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بخش چهارم :یدیع 
۹ فصل اول ۳ در تعر درف این علم ومحسنات کلام 
۱۷۷ فصل دوم متا اجناسث#عر 


منابع 


(الف) ( پنام خدا) 
سالهاپیش ازآ نزمان که شمرسعدی وغزل حافظ ونوای جدالی ذ نی‌را از 
زبان مو اوی‌شنیده و باخود زمزمه کنم آرژومیکردم بدا این ثغما نت 99 
والحانآسیانی از کدامچشمه جوشیده 0۳ 9 .این ن علاقهٌ شدید 
تسبت ناسا تالبهای شعر پارسی مرابر آن‌داشت ا هک 
کتنی‌دد ان زمینه شده و نسخه‌ای از آ نرایرای خود تپیه نمایم» 
مدئی به بررسیو غورو تعمق‌درمضامین کثب ند کودسیری شد شد و نیج؛‌صرف آن‌ایام 
عزیزفرآهم ساغتن یادداشتهای‌مته‌دد وسوده‌ندی بود که پصورت‌رساله‌ای شامل 
فنون‌عروض ؟ قافیه و بدیع در آمده وبا اضافه شدن مطالب تازه‌ای پرآن 
کامل گر دید. مشاهده خو استادان‌متء‌دد این فنون وفقدان کتبی که پتواند در 
کوتاهتر ین مسلدن اطلاعاتذیفیمتی ازعلوم مز بوردراختیارعلامندان قراردهد 
فکر انتشاررسا لهُحاضررادرمن تمویت نمو دهو درر اه نیل بدین‌منظور ازرو بر وشدن 
بامشکلات‌ومبارزه با آنها نهر اسیدم . 
روش من در:_ألیف این کتاب انتخاب راه اصلسی وصحیح وواگذاشتن 
راههای‌فرعی بوده‌است که باطر مه قدماءبکلی‌مفا برت‌دارد.ذیر امیاحشو اصطلاحات 
علمی با الفاظماً نوس‌و جءلاتی‌ساده بیان گردیده ودر تفپیم آن‌قو اعد کمك‌موثری مینماید 
رسالهٌ حاضر درعین حال کته حاوی كلية نکات عروض و بدیع و قافیه‌است 
متحصر أآ درپیرآمون اشم_ار: سادسی بحث نه_وده‌و آزایراد مباحث غرضروری 
صر فنظ کت هی .همچئین ار شدن بیشتراو زان اشعار» در بخش دوم 
اینکتابمتجاوز آزدو بست یت از | ثارشرای مختلف آمده است‌تا پفهم‌مطا اسب 
كمك بیش:ری شود.در بعش چهارم‌نیز محسنات لفظیو معنویاشعار از لحاظ كمك 
بحفظ آنها و -ایگزینی دردهن‌خو انندة بشرتیب حروف تمجیم مر تب گردید 
متا بمنظور 1 بعشهایمذ کور واز جپت‌مز یدفایده بخد بی‌بسیار موجز تحت 
عنوان تاریعچهةً شعردرایر ان که شال سه گفتار است در آغاز کتاب نهاده شد 
تسأخوا نند گان بس‌ازوقوف بادو از مختلف شعر یار سی وخط سیر آن‌از قدیمترین 
عپد تازمسان حساضرشمرمکیل راکه همان شعر عروضی است شناخته و سیس 
بیافتن قالب و بعر آن پیر داز ند » 
یقین دارم ازآ نجپت که وف پبوشته ددمعرض خطا ونسیان قترارمیگیرد 
انکتاب نمیتوانه نمونهٌ کاملی از علوم مزبور باشد و ادیبان فاضلو عالمان 
ذی‌فنون راقنون‌شاعرگ کفایت کند ۰ 
امیداست ک:ادبای و الامقام لغزشهایمو لف را باد آوری‌فر موده وازجهت‌تنبه 
مواردن‌اموزون و نارسا را متذ کرخواهند گر دید تا درپایهای بعدی دررة 


نواقص کتاب‌سعی‌بیشتری‌مبذول گردد.. شیراز-مرپر ماه۱۳۴۱-جعفر ثامنی 


(بخش اوله 

گفتار نخست : در پیر امون هنر شاعری و گر گونی شعر درایران 

هنروادبیات که مظاهر تمدن و ترفی اقو ام حبا ست با ار تقاء سطح 
افکارملتها حون موحود و نده‌ای نو تشاد کرو و ام له که( نزديك 
وهی ان قیفر فت هر فرمیان افو آم‌بتر کون کو یمان انوا 
که هرملت رشد فکری ودماغی بیدا کند,علایق‌خوورا ازها دیا تساه 
و «معنویات پیوندد بهمان میزان ترفی و تجدده بلندنظری ازفحوای کلام 
آ نبا تحضوض فویند کان که آمیته کبام نعای <سذن فوزم حویشنه آشکر 
ی 

شعرزبان عواطف واحساسات آدمی است.زباني که دراولن هرحله 
حیات ۳ بز نوع فک اتب 

زبانی که شاید بیش ازخو ادن ونوشتن با گر قدری با رافر ار نهیم 
فل‌ارتنان کفودن خرف زین ساری‌ها مزفتاید. کون کین که باره ابو تا 
میکداز هر کم که در برابررمشکلات مقاومت می‌نماید»زنی که درفراق 
فرزند خود اشك میریزد؛پیرژولیده موی و کپنسالی که درپشت سرآیام 
صباوت وجوانی نپاده ودربیش بای هغا کی هولناگ هی بیند هربکرا 
احساسی آزرنج وشادی بیمو امیفوهد ار اتغارضف ی کر وف آست کب اي 
بیان‌این‌مفاهيم زبان ماازتر جمةٌ آن عاجزوقاصراست. بیمن دلیل کودك 
قل از که و ورن وق رها نی تاشتیدن سر روز خرغا نمی دیین 


هیا بد و جوان باخواندن تغزلات عاشقانه ردح سر کش خودر | از اف 





۲ 


حشمهة فیاش سیراب میکند و کهنسالان درمراحل آخرحیات بمسألها 
بایداری حپان ومذمت ازدلبستن بمشتی خاك برمیخورند . این اندیشه 
های‌تابنال والفاظ :غزو اشعار آبدار باتارویودحیات‌ماپیوندهاردوزند گا نو 
بدون ی نددیحی است. 

همه چیزدرمعرض زوال وفناقرارمیگیرد.پول وثروت » زوروقدرت» 
زیبائی‌و حشمت ر ام روزو الی‌درپی است.در آ نحال کهاز تمام‌این پیش آهدها 
احساسی بانسان دست میدهد برای هبارزه با آندوه حا نکاه ی که هستی 
مارا تهدید میکند بدامان شعریناه میبریم. راستی که و حود گویند گان 
و آثارجانیرورشان مابهٌ حیات وموحد خوشبختی‌است. 

آیچه را میبینیمو نمی نو انیمبگو تیم آ نچه ر ابشکلی ناقص‌و ناموزون 
اداميکنيم دلر آخرسند وروح رامصفانمیسازه. 

کثرت گویند گان درمیان هرقوم حکایت ازتمین آمیاو اعت/ا۶ روح 
تم هی نماید. عده‌ای‌معتقدند کهقدیمی‌ترین بیمیرآن از نژ اه آریائی 
شعراء بوده‌اند.این فا 0 درایر ان‌وهندوستان ویونان مصداق‌پیدا کرده 
و آثار آنپا بپترین گواهوشاهد مابر این‌مدعاست.(۱) 

ملت کپنسال ایران طبق مدارك موجوه غنی‌ترین وارجمند ترین 
علتم‌ای حپانست که بادردست داشتن گنجينة ک" انمپای ادبیات میتو اند 
بخود بمالدوورراه ترقی فرهزك وعلم وادب خویش ازپیشینیان سرمشق 
ارزنده‌ای گیرد. 

اگرراشعارایر انی راازقدیمترین عهدی کهاز آنما اطلاع‌داريم تازمان 


)۱ رجوع شودبه ص ۰ ! شعردرایر ان 








۳ 


حاضرمورد دقت قر اردهیم ملاحظه خواهیم کرد که قالب‌وشکل اشعار 
ولیةٌ پارسی‌بااشعار کنونی وحتی باشمرهائی که حندقرن بعد سروده شده 
تفاوت دارد.زمانی احساس واندیشه‌های خودرا که هنوز لباس موزون و 
خوش‌تر کیبی برایش نساخته بودند با آهنك‌وسرود میخواندند و گاه 
بخاطر آتش در ا تشن ۳1 4 ومر اسم مذهبیر أ بطر زی بدیع آجر ی 
میکردند زمانی نیز فرزندان روستا دردامنهٌ دشتو کوهسارترانه های 
محلی را باهجاهائی کوتاءو بلند که هنوزبر ای موزون شدن آنها محتاج 
با ها موی موی او ت مق کیپ تقرار آشی کفزور کازوزی کرد 
سوم سعری‌شد ودین‌مشعشع اسرلام باتعا لیم آسما نی ومقدس خود سرزمن 
ایرانرا منورساحت مفاهیم آشعار عر‌بی همراه باقالبهای مخصوصی که 
شعرای عرب برای بیان مقاصد خود از آ نبااستفاده میکردند و اردایران 
گردید وشکل ورنك اشمارپارسی بطرزی‌بدیم جلوه گرشد . شاعران 
پازتی کوارهاغزازاین اشکال و قالییا دلستکی تشن دادة ویعضی از [ نبا 
را پمناسیت دور بودن ا[طبع مشکل بسند ایرانی وذوق لطیف اورها 
کره‌ند وبدان‌اوزان شعر نسرودند زیرا آنها را باپیابان و ریگهای 3 
خوشیان و کیفیت مسافرت‌اشترعلاقه ای نبود اش تا رای شوه 
وسرسبز و آبشارهای عظیم ونغمات دلکش برندکان نداشت. 
شاعر ایرانی برای ابجاد مضامی تازه بقالمم‌ای نوی نیازمند بودو 
موفعیت سیاسی‌این سرزمن با ازمیان , فتن ساسله ساسانی وتسلطعر بت 
برایران‌باو اجازه‌دای که‌قا لبهای‌جدیدر اازمیانآشعارعسر بی‌انتحاب کند 
کیفیت اختیار اوز ان‌عربی وتحلیل آن مطلبی‌است کهدر قصولآبنده‌مورد 


بحث واقع میشوه 





(گفتاردوم - شعردرایران پیش از اسلام) 

قبل‌از آنکه انواع شعر مجائی‌در ایران‌پیش از اسلامرابرشماريمبذ کر 
هفت کنیبةً مهم تاریخی که‌دانستن آن برای‌درك این منظورضرورت‌دارد 
می‌پردازیم: 

اول سخنان زردشت - بکفتةٌ ملكالشعر اء بپار: «قدیمی‌ترین شعر 
ابرانی سخنان زردشت است که‌درضمن کتاب بزرگومقدس‌اوستاتاامروز 
باقی و برة قرارما نده وما بهاعجاب وانشمندان <بان وموره فخر ومیاهات 
مردم ایران‌زمن تا قم وم شم «شمارمیرود... مر ادمااینجاتنها 
اشاره بق او امه ر تشت‌است که بشعر سر وده شده و باید آ نراقدیمی 
ترین‌شعر ایرانی شمرد که بدست‌مارسیده‌است...وزن قطعات گاتاهجائی 
واین طربقه با اوزان‌عروضی‌اعروزما که‌بعروض‌عرب‌اشتم‌ارداردمتفاو تست 
حه عروض‌امروزما ازسبب»وتدوفاصله۱ تشکیل‌بافته وهريك اذاین‌ار کان 
نیز بدودر<ه تقسیم شده است سکن شعر هحائی | ی آزاین سیم دقیق‌خار ج‌ 
است ومیتوان گفت که‌این وزن‌تنماازسی خفیف تر کیب میشووو ازسیب 
تقیل و اوتادوفواصل بی‌نیاز است‌وبرمین جرت بعضاشعارعروضی‌ما باوزن 
هحائی نطمیق میشوداما اوز ان‌هجائی بندرت با اوزان‌عروضی ما قابل تطبیق است 

اززمان ساسانیان اطااعات زیادثری دردوست داریم‌و نعست‌شعری که 
از آن زمان بمارسیدهاست سخنان هسائی هعروف است. اینمرد بزر گدرعید 


اردشی با بکان‌میز بسته‌ودرزمان شاهیورپسر اردشیردعوی نموت کردو بدست 


حانشینان قا و توا .ماد کش خودرا که زیاد بوده‌است بط ‌ 


۱ 0 








۵ 


زبان سریانی نوشته بودولی‌يك کثاب بفارسی‌داشته است بنام شاپور گان 
که‌طاهر ‏ مارمان آتوریضان وی هروه فان ریهان برالا ار 
الباقیة نمی از ام اقل کروواست و 

دوم کتیبه‌حاجی آباد ۲ _ازحمله اشعارزمان ساسانیان کتیبه‌حاجی 
و است که بوسیله‌اساتید فن بپلوی شناسی خوانده‌شدهو آن‌عبارت است 
ازيك قطعه شعر که استاد کریستی‌سن۳ آنرادر محله‌کاوه سال‌دوم‌ازقول 
استاوا ند یاس هلو ی‌دان‌معر و فنقل کر دهو تر حمه آن‌عبار ت جنین است: 
مردی که‌اواین‌بنا بطرف مغرب بنا کرده‌ودستش نیکوست پای‌دراین‌درء 
نهاده وتمری‌بحانب این بناانداخت‌پس‌مردی که‌تبر بجانب‌این بناا نداخت 
دستش نیکوست‌سوم‌با تکار زریر ان دیگر ازحمله اشعار پپلوی تصورمیشود 

که‌قطعاتی باشددر کتاب‌حماسی‌موسومبهیاتکارزریران که‌پتدریج بسبب‌جهل 

کاتبان بانثرهای هما ق کتاتدر همو برهم شده ومعدلك‌هنوز گمان میرود 
که قسمتی از آنهاسالم باشد مانند سخنان حاماسپ که از گزارش رزم 
فردای کشتاسپ با ارجاسپ پادشاه همونها خبرمیدهد واین اشعارهفت 


هجائی است ۰۰ 


۱-محمدپن احمدپیرونی ازفضلا ودا نشمندان ایرانی نیمه دوم قرن چهارم 
و آغازقرن پنجم هجری‌است. 

۲ -کعبه زردشت پنائی, است درخط فارس بارتفاع ۱۲مترمقابل کوه تاردشی 
حاجی آ باد آراه‌گاه ابدی شاهنشاهان هخامنشی که از۱۶ردیف سنگهای گران‌وزن 
مرم نما ساخته شدء و کتیبه‌هائی درقسمت پایئین عمارت بخط معمول آن عهددر 
پر‌امون آن نقره گردیده و یکتیبه حاجی آباد معروف است ( ص۱۷ مجلهٌ دا نشکده 
ادبیات سال اول شمار.۲) 
عازن 
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اهل فن گویند را له اقا هت زرا له اس دی اج 
نحل وبزوازشيوة کلمات قدیمی وجمله بندی و کم داشتن هزوارش ۱ 
پالسبه بسایر کتب وبودن بءضی لغات » معلوم‌داشته‌اند که ازنوشته‌های 
قدیمتروشاید متعلق بزمان اشکانیان ودرشمال ایر ان‌تدوین شده‌باشد. ۲ 
پنجم چام شاه بپرام - دیگرازآثارمنظوم هجائی قطعه ایست 
موسوم به(اپرمتن‌ی‌شه‌وهرامی_سورژاو ند)یعنی اندر آمدن‌شاه‌بهر ام‌مقدس 
واین قطعه از آثارزردشتی بمدازاسلام‌است که درایران سروده شده‌لیکن 
چون کاملا باقتفای اشعازعصرساسانی گفته شده ما آنرا جزعآثارشعری 
ساسانی قراره ادیم .این قطعه در اصل اشعار ۱۳ هجائی بوده ولی اف 


ظاهر | نحریفهاتی شده و فسمتهائی از آن‌ازانتظام افتاده‌است. 
این قطمة درمژده ظورموعود(مزدیسنا) وطلو ع‌شاه بهر ام‌وورژاو ند 
است ودرضمن شکایات ملت‌زردشتی را ازحمله تازیان شرح میدهدو بیاد 
پریشانی تخت وتاج ساسانی‌ند به و نوحه میکند. تفاوتیکه این قطعه با اشمار 
قدیم ساسانی دارد آنستکه‌وارای قافیه است... 
ششم‌ن رود کر کوی- یکی‌دیگراز آثاربررجستهادبی‌ساسانی که بنظم 
هجائی بامراعات قافیه گفته شده است نتورود گنز کوی میباشد . سرود 
کر کوی‌ازبر کت کتاب قدیمی ومهم تاریخ سیستان باقی مانده‌وبدست 
مارشیده وا ک فقرضین آن تصرف تم امه لیگ بان سار حالت 
۱ پهلوی عدة زیادی لغات سامی مینوشتندو فارسی میخوا ندند.این قسمت 
پهلوی را که عبارت باشد از کامات سامی که فارسی‌خوانده میشودهز و ارش‌مینامند 


(ص ۱۹ تار دح ادپیات ایران _.آقای د کتررضازاده شفق) 
۲ تص ۱۰۹ سيك شناسی ج‌ ۱ 











۷ 


وه تیه اس و یه بقی اک ی کد بعاق کفارش ا سا یضار 
صحیحو مسلم‌ساسا نی استا ین قطعه از اشعارشش هجائی‌ودر آتشکد کر کویه 
واقع ول 35 قدیم سیستان این سروه خوانده میشده است وت‌اریخ 
مستتانفسا هامووربازع لنش ودا بر اد کر دهاش ایس ویطا هر ابر‌نان 
دری‌است نه پهلوی زیرااطلاع‌داریم که درمشرق ایران ذبان ادبی دری 
بوده وه شوه مملکت جنوبی‌خر اسان راهم متأثر میساختهاست. 0 
هفتم شمر بهرام گورب شعر ی‌را که درتف گره‌هابصورت: 
منم آن‌شیر یله منم آن سر گله دام من بهر ام کو نت کنیتم بوجبله 
وبا 
منم آن‌پیل‌دمانو منم آن‌شیر بله نام من بهر ام تن رو بدرم پو جبله 
ضبط شده و به فورام کف تست میدهند بچنددلیل ازیپر ام نمیباشد: 
(الف) آنکه شعردرایران ساسانی مطابق عروض عرب نبوده است 
و بيشك درعرد تام کوز قاذیه هم‌نداشته. 
(ب)همین کلمة بپرام گوردر آنزمان(ورهران) وبعد (ورهرام‌آوسیس 
وهرام وبپرام شده ونسیتابوجبله بکسی کهزبان عربی تا امد وج 
صحیح امسدت ۰ 
(ح)دبگر آنکه بعض تذ کره‌نویسان‌مانند عوفی بعلت پافتن کتابی 
درداستان بهرام مشحون بنظمو که ازفادسی بعربی ترحمه شده تصور 
کرده‌اند که‌ازخودبهر ام میباشدو این حدس باطل‌است, ازطر فی‌بر حسب 


ولایل وه از کار و اعیان ابر آن ازساختن شعر حود داری داشته‌اند 


#» ص(۲۵-۱۰) شمردرایران 





۸ 


وا گر این‌خورداذبه شعری از بهر ام یأیذمیسکردها نسمت‌شعر بهلوی تاج 
پادشاه روانمیداشتیم‌شعری که |بن خورهاذبه ازبهرام نقل‌میکنداینست 
(منم‌شی شلسه ومنم‌پیر تله ۱ )ظاهر 1 اصل بپلو ی‌آن چنن بودء است:من 
اوم‌شبری‌شلنيك-اومن ببری‌بالك)ینی‌من‌هستم شیر بیش شلنبه‌ومن هستم پیر 
آزاداین شعر بوزن هفت‌هحاگی است و يك بیت‌تمام است. 

(ه)دلیل‌دیگر برسقم‌قول‌عوفی وبعض‌دیگر ازتذ کره‌نویسا ن‌درمورو شعری 
که به پر ام نسبتعیدهند ایس تکهشه رمدقول آنپ بجر رمل‌سر ود ‌شده وبا 
زحافهای‌مختلف استو این‌یکی ازوجوهی‌است که‌موضوع بودن‌این‌شعررا 
۶ 

تاپیدمیکند وا گر اصل و حقیقتید اشته باشدقولاین خورداذبه صحیح است. 
باین دلیل که نواحی دماوند درقدیم بمراتب ازامروز پر بیشه‌تر وبلکه 
شایداین‌صفحات تا حدودنهر آن‌و شمیر انات‌در یل پر کارا 


۲ و عم 
انیوه وجرء حنگل بزر ی ماز ندر ان بوده است. ۳ 


نم 


باتوجه بتمام این | ثارواقوال‌میتوانیم اشعارایر انیر | بسه‌دورمختلف 
نقسیم تما تیم 

2 دوره‌ایکه بنای آشعار بر آهنکهای مخصوصی بوده و نمونهً آن 
گاتاهای زردشت هسباشد 

۲ دور شعرهجائی :و آن حنانسنکه بنای‌شعر بر تعدادهجاها باشد 
پعنیتءدآدهجاهادردومصر اع باهم‌مساوی‌بوده‌وهجاهای‌بلنددر بر ابر هجا 


های کوتاه ق و تمو نهاشعار ایندوره شعری است ۱ هحائی 


۱ - حاشیه نسخه‌بدل :یله(المما لكوالهسا لك طبع‌لیدن ۱۱۸) 


۲ رجوع شود چهوص ۳۹۰-7۲ شعر درا براث 








۵ 


درستایش‌درخت زور که‌از کشفیات‌طور فان‌استخر اج گردیده‌ومر بوطبزمان 
مانی است‌ترحمه آن جنین می‌باشد:«خورشید روشن وبدر بر ازندهء‌روشنی 
دهند و بر آژند کی کنندتا ره ان ور خت؛مرغان روشندل سحری شحن 
گویندازروی‌شادی مرس کی کر تران‌وطاووت نوت کو معا ن: 
فد کویته آ زار کشته بو ارم بسا یس تیک | رخ وت 
۳ - دوره‌شعرعروضی:درایندوره شعرپارسی ازهجائی بعر وضی‌تکامل 
پیدا کروه تعداد محاها وهمچنن وزن آ نبا درهر هصراع مرش ی دزی 
دراین نوع شه رکه‌بنای آن‌بر افاعیل‌عروضی است وزن وقافیه وتعداه 
هجاها مورد دقت فر ارميگرد. 
نوع اخر که کاملترین اشکال شعر پارسی میباشد قر نهاست که 
شاعر ان بزرلك ایران بدان توحه نموده والحان خوش خود ژافر ان 
و 
( لفتار سوم - شعر درایر ان بعد از اسلام) 
تسلط عرب برایران موحب تغثیرزبانو لپجه‌های محلی نگردید 
و گرچه ملت‌ابران پس ازقبول دین مقدس‌اسلامبمنظوزاجر ای‌فر اش 
هقی | رفن ربان‌عروی تخاشت لیر نله که بای ای 
ازمیان بردن زبان پارسی 1 بااو امری صادر کرده‌اند 
مورد تردید است.قدد مسلم اینستکه عرب بافتح ایران برای ادارهٌ 
دستگاهمای‌دولتی خوو ازایرانیان دانشمند استفاده کرد و این‌فرصنی 


بدست داو ۳ تعداد زیادی ازلغات بارسی واره عربی‌شود. المته‌ابر انیان 


۳ ص ۱۰۷ و ۱۰۸ سيك شناسی ج ۱ 





۱۰ 


یز بدو منظور موم او لا برای‌ایحام مراسم مدهبی و نا تیاراه بیدا کردن 
تاد حالافت .انعر بیرابدون آ نکه‌اجباری ور کارباشدفرا کرفن 

7 ۰ ۰ ۰ گ سم 

ازطر فی جچون ان ربان متدر حازبان‌علمی‌و آدبي‌شددا نشمندان اثار 
خوذرا بر بان عر !ی «وشتند وا گر احیان امیری‌در ابر ان زمین‌جو استار 
مثن فارسی ازهیتی آذرا بفارسی‌تر جمه میکردند.در این‌مورداسنادی 
دردست داریم که بعض ص لا تا ی بز بان عربی نوشته‌اند و بعد پاصر ار 
آها 5 دكت‌خهر ها بامر امیریاپاد‌شاهی ۱ نکتا بر ابغارسی ترحمه کرده‌اند.۱ 
در مودد شعر نیزهمین عللو موحبات پیش امد بعنی ازقر ن دوم بءعد 

ایرانیان پشعرعر بی‌رعیت نموده و سیاری از آنبا بتازی شعر سرودند. 
ارجسلة دیمترین شاعران ایرانی که ی تا 
رحجم قدیمعرین ساعران ایرانی بعربی سعر ضعت مینوادیم ردان 
الاعجم ۲ رانام ببربم که‌اصلو هنشاء او اصفهان بودو از آ ذجا بحر اسان 
۱ . ِِ ۳ 
رات ودرهمانحا بودتا ی اور از ۱ نروی‌اعجم می‌گفتند که کلمات 
عر بی زر ابلهحه داماد آفت‌کوری: قرا گام که متدرحا نژادایرای و 
ریک باالفاظ عر ی اشنانی بیدا کرده وبرای اظپارفضیلت 

۰ ۰ ۰ ‌ ۳ 2 5 
و نموون‌هنر شاعری حودبعر بی‌شعر «یس رود ند موجدانی برش میامد ره 
ایرانبان رانست بربان مادری خجود ۶ 3مند ساخته و در :عقوت آن 
کاایه تر وه وی برداشته شود . رما کت یع‌قوب‌لیث صفادی > 
بفئوحانی درایران تال کون شع رااورایتازی‌مدح گفتند تن مورد 
9 رجوع شود ده ص‌‌ ۱۴۵ سبك شنا.می ‌ 1 

۲ - زیادین سلمی توفی فی خر اسان ۷۱۸ (المنجد) 

۳ - رجوع شود ده ص مرت تار یخ‌ادبیات‌درا یر ان‌جلداول-1 قاید کترذ بیح الهصفا 


۴ - آغاز کارو فعوحات اوابعدای نیمادوم‌قرن دوم‌ووفا تش پسال ۲۶۵ هجریاتفاق 
افتاده است 








۱۱ 
پسنداوواقع تن و «جیزی که م‌ نا ندر نیبم راناید کفتو: 1 
وازاین پس گویند گانوبخصوص محمدبن‌وصیف که ادب‌نیکومیدانست 
بیارسی گفتن پرداخت . محمدبن‌وصیف در تاریخ سیستان بنام نحستن 
شاعر یادسی سرا معرفی شده است.شاید هعىظو رصاحب تاریخ مربه راز 
اول‌شعرپارسی شعری‌بوده نزديك‌باوزان عر بی‌معمول‌ومادر فصل گذشته 
درمورد نخستین شعردرایر ان بحث کافی نموده‌ایم. 

باین ترتیب ملاحظه میشود که بعض‌امر ای‌ایرانی شاعران پارسی 
سراراتشویق وحمایت میکرده وقدم بزر گی در راه‌احیاء زبان پارسی 
بره‌اشتها دد. 

عامل تیار که بترقی زبان بارسی کمث کرد وجود تونی گان و 
کوید کان یود که با استعمال بان خر ارفا وروان آن‌ لو کری 
5 


در ی یار رباندری مینا ی .فردوسی شاع ربزرگگ و نامدا رایرانی شاهنامه 


۱ 


رده وبدان مىاهات مودند.واین‌همانزبانی است کقها 1 برابنام فارسی 


راد زبان‌پارسی ۳ كِ و یدو ناص ر حسروازریحتن‌در اقطدری‌بیای‌خو دان 
بعمی آغانت ۹۰ ارزش آنر | تداینت امتداع دارد ۳ 

خواندن شعردری دما فرصت دهد تاروح ر اازچشمة فیاض افکار 

۰ 4 0 و 
دلیف گویند گان‌صفاگی بحشیده ودر این اقیا دوس کر ان بیافتن گوهر 
های پر ارج‌ادب مت پردازیم. 

۳ ۰ و ۰ 

های ۱ دان داوق ۰ وچون این اشعاردر فالیهای گونا ون واوزانمختلف 
سر وده‌شده تشر بح وتطبیق آن باهو ازین‌عروضی کاری سو دم خواهد بو د. 
و این همان راهی‌است که مادر بخشهای آینده‌اینکتاب درپیش کر فته‌ايم 


۱ سيك شناسی 3 ۱ ص ۱۶۵ پدقل ارت سیستان ص ۲۱۰ ایضاً تاربخ‌ادبیات‌در 
ایران ج ۱ ص ۱۴۵ 

کل پسی ر نج دم در این سال سسی عج<م زنسده کردم بدرین پارسی 

۲-من آنم که در پای‌خو گان نر دزم مرادن قیمتی در ل(فظ دری را 








5 


(بخش وم - عام عر وض) 
فصل اول : در معنی عروض وشرح ارکان آن 
تعریف عروض - عروص‌درلفغفت بمعنی طر یق صعب‌وهم جوبی‌است 
که خیمه رابرپادارد . دراصطلاح میزان کلام منظوم است . از آنجهت 
عروض گویند که شعررابر آن عرضه‌دارندتاموژون و ناموژهون بودن آن 
معلوم شود. 
موضوع علم عروض -موضوع علم عروض‌همانطور که در تعر یف 
این علم گفته شد کلام منظوم‌میبا شد وینای اوزان عروضی بر(ف؛ع.ل) 
بهاده شده‌است. 
فایده علم عروض - دانستن عروض از آنجپت ضروری است که 
هنگام سرودن شعرشاعرراازانحراف بر کناد میدارد و ازاینکهازبحری 
به بحر دیگر رود ويك قصیده را دردو بحرمختلف سر ایدبازش‌میدارد. 
تعر یف بیت - بیت د: لعف ضاقهدرا گویند وور اصطلاح اهل عروض 
اقل مقدارشعری ارت که چون شاعر از نظم از فارغ شد |( 
ققک بره ان کارووون قرفیلن ان آغاز کنتروخرف آررآ وش 
بیت برهمان حرف ختم کند هربیت شامل دو مصراع است . جزء اول 
مصر(ع اول را صدر و آخرش را و و وس ام اول مصراع دوم 
بنام ابتداو جزء آخرضرب خوانده میشود. اجزائی که بن صدروعروض 
با ابتداوضرب‌میآید حشویا آ کین نامیده میشود. 


اوزان عروصیب مداراوزان عروضصی پرسیت »وتدو قاصله است ,.سبت 





۱۳ 


در ات (معنی طناب .و تدمیخ ٍٍِِ نا ون مان دو دامن ۰ است ۰ وور 
اصطللاح سبت بکحر ‏ ف متحرله ویکحرف سا بادومتحر لك متوالی 
است.سیب دو نوع است : سب خفیف وسیب تقیل سیب خفیف مانند: 
نم » سر» بی...(باین شکل نوشته میشود ۱۵) 

سیب یل مانند:همه رمه, گله...(حرف‌هاء در اینگلمات‌غیر ملفوظ 
است)سیب خقیف در اصول اوزان عروضی نه مثال دارد ۱ - ۱۸ ۳۱۷-۲ 
ی ء مف وت عو + لن ۷عی ۸- مس ٩‏ لف 

وچه تسمیهٌ سب ثقیل آنست که دومتحر لك متوالی درلفظ گرانتر از 
يث متحر گ واگ ات وراشرن افاعیل عروض قازی اف اجوهها ات 
(عل_مت) عل‌ازمغاعلتن ومت ازمتفاعلن . صورت خط آن درعروض 
حنین‌است (هم) 

و ند نیز دونوعاست: مقرون ومفروق مقرون دومتحر گويك‌سا کن 
است مانند : وند مفروق دو محر أگ است بردوطرف حرفی 
ساکن چون ناله« خامه... که (هاء دراینکلمات ملفوظ نیست.) 
وئد مقرون دراصول افاعیل عروضی چهارمثال وارد : ۱ فعو (از فعول ) 
۲ب هفا (ازمفاعلین ومفاعلتن ) ۳ عل ن(ازفاعلن ۰ مستفعلن ومتفاعلن) 
غ علا (ارفاعلاد ن‌اصورت خط آن‌در عروض دوصفر است وخطی (۱00) 
وند مفروق سه مثال داره: ۱ لات (از مفعولات) ۲ فاع ( ازفا ع لاتن) 
۳ تفع( ازمس‌تفع‌لن ناصورت خط آن دوصفر است بردو طرف‌خطلی 0/0) 
فاصله بردونوع است:۱ صغری ۲ کبری 


فاصله صغری سه‌هتحر لک وسا کی است‌ها نند:چکنم بدهم(000 ۰( 





۱ 


۳۳ افاعیل عروضی 9« وارد: ۱ علتن(ازمفاعله 10 ۲ متفا 
(ازمتفاعلن). 

فاصله کبریچپار متحر (دوسا نی است‌جون‌بدهمش, بز نمش (۱0000) 

آنرادر اصول افاعیل عروضی مثالی ثیست و در فروع و منشعبات 
افاعیل جزازمستفعلن نمیاید بزحافی که آنرا (خبل) خوانند وخبل 
انداختن س وف از »ستفعلن است متعلن باقی میماند بجای اینکلمه 
فعلتن ها ند 

تصره: ایوالحسن آخفش ۱ که ازدانشمندان بزر کف :حوولغت‌است 
فواصل راازار کان ندانسته وتر کیبی ازست وود پحسات ی و اما 
قول حممور مخالف این عقیده است. 

‌ 

هه در ارکان عروضی سیب را مقدم واشتنت: آشجعه افل 
حروفی که مردم میتواننه بدان صحبت کنند دوحرفادت . حرف‌اول 
بایستی متحرل باشد تا کلام را بدان شروع کنند ودوم سا کن‌تابر آن 
و وف کنید. 

(فصل دوم : کیفیت ت ر کیب ار کان عروضی) 

چون کلام منظوم برهيچيك ازارکان سه گانه(ست , وتد وفاصله) 
تتشاتی وش اف نود آمرابایگدیعرتی کیب کروتتتاار ان تر کیب 
اوزانی حاصل‌شدومقبول طبا ع‌واقع گردید.وبنابرهن تر کیب‌افاعیل 


عروصی سه نوع شن تین وو ندی۲ دو سم ورك وند ۳ يث و دد ويك 
۱ سعید بن ی 0 عا [ م بز رگ ۳ 7( 
که خلیل بن احمد کشف کرده «ود اقزود 











۷6۵ 


فاصله و ازتقدیم وبا خها نت ار کان درتر کیب ده‌حرو برهشت‌وزن‌حاصل 
شد که بنای کلیه اشعارعربوعجم بر آن است وعروضیان آن اجزاء را 
افاعیل عروض خوانند وخلیل‌بن ۲ احمد بصری که خود واضعاین‌فن 
خستافت ۲ با غواملسالیه خوانقه اتف 

ازاین افاعیل‌دوجزو ازتر کیب‌سببی ووتدی حاصل‌شود:۱-| گروتد 
بررسیت مقدم شود وزن(فعولن) برون میأید مانندمحورعم (۱۵۱00) 
۲ گر سیب برو تد مقدم شوی فاعلن درد برودن غم‌مخور(۱00۱0) 
هريك ازایندووزن مر کت است ازینج حرف سه متحر لك 2 
اصول افاعیل دروضی هیچ جزو ی کمتر از پنج‌حرفی نیست. 

ازتر کیب دوسیب ووتدشش جزوحاصل میشود.سه‌جزو ازتر کیب 
ووسب ووندمقرون‌وسه‌جزو ازتر کیب دوسیب‌ووتدی‌مغر وق۱- اگر و ند 

عم ۲ 

مقرون‌برهردوسبب مقدم‌شود هفماعیلن گرده بر وزن مخور عم رو 
(۱۵۱۵0۱00) 

۲ات اگرهردوست دروذد مقر ون‌مقدم‌شود مستفعلن گرده بروزن 
روغم مخور (۱00۱۵۱0) 

۳اگرسببی بروتد مقرون مقدم وسیبی موخرشود فاعالاتن گردد 
بر وزن غم مخودرو (۱۵۱0۵۱0) 

کر دوسیت را بروند مفروق مقدم کنیم مفعو لات‌شود بروزن 
(دل‌شد نازه) 


۵ گروتد مفروق برهر دو سیت مقدم مود فاع لاتن گردد روذن 





زو استاد سمیو ده قارسی ۰ ۰ ۱۷۰-۱) 





۱۹ 


(تازه شد دل) 

۲9[ بروند معروق مقدم و سسی موخر شود مس تفع‌لن 
میگردد (بروزن دل تازه شد) 

هريك ازاین ارکان دارای‌هعت حرف است حپارمتحر لك وسه‌سا کن 

ازثر کیب يت‌وند وبك فاصله دوحرو حاصل فیشوو:۱) کر وین را 
بر فاصله مقدم داریم مفاعلتن شود بروزن(بتا چکنم ۵00۱00 ۱( ۲ ور 
فاصله را پروند مقدم داریم متفاعلن‌شود بروذن(جکنم بتا) 

هريك ازراین دوجزومر کب ازهفت حرف‌است‌پنج متحرگودوسا کن 

در اصول اوزان عروض هیچ جزو بیش ازهفت‌حرف‌نیست. 


تر تیب‌افاعیلده کانه کهوراشءارعرت میباشد از اینقر ار است: اوعو 


لن 
۲ فاعلن ۳ مفاعیلن 6 مستفعلن ه فاعلاتن ٩‏ مفاعلتن ۷ متفاعلن ۸ 
مفعولات ٩‏ فاعلاتن ۸ تون فع‌ان. 

قاعده آنستکه ارکان دوجزورا که مر کب ازدوسيب‌ويكو تدمفروق 
انش نصا رشن تیان دوجزو که ازدوسب ويك‌وند مجمو ع(مقرون) 
تفیل دجهش تیه تموه 

ازافاعیلده گانه بالا آنچه دراصول افاعیل عروض پارسی آمد بیش 
ازهفت نیست ازاینقراد: ۱ مفاعیلن ۲ فاعلاتن ۳ مستفعلن 6مفعو لات 
و فاعلاتن ٩‏ مس تفع‌لن ۷ فعولن دراین اصول تغگیراتی داده م۲۹جز و 


عم ‌‌ 
دیش بو حود اورده‌اند بقرار دیل: 





۱۷ 


۱ - مفاعیل (بضم آخر) ان 
۶ فاعلازن 
۹ مفاعیل علان 
۱ ۷- فعلان 
۳ - فمولن 
۱ ۱ 7 مفتعلن 
و فاعلن 
۹ - فعولان 
۵ - منعولن ِ ۱ ان 
"۳ مععو 
مهو لا 
ِ كِ« ۱ - فعول (بضملام) 
۹ ۲ - فعول 
۸ ‌" مفاعلن ۳ " فعل 
فا 
ْ ِ ۳۶ فعلان 
وت 2 ۵ - مفاعیلان 
۱ - فاعلات (بضم اجر) کت 
1 فملاتن 
۳ - فعلات (بضم آخر) 


_/- فعلن 
تبصرهفعو آن‌هم از اصولم<سوب‌میشود 
وهم آزفروع زیرادر بحرمتقادب از 


ار کان‌است‌ودر بحوردیگر ازازاحیف. 











« فصل‌سوم : کیفیت ایجاد فروع ازافاعیل‌اصلی » 
هرتغیبری که دراصول‌افاعیل عروضی بیداشود آنر ازحاف خوانند. 
زحاف‌صینة جمم‌است ولفظذحف ۱ بصینه واحد بر آن‌اطلاق‌نکنند.و 
جمع زحافراازاحیف آر ند تاهم دراین‌تسمیه معنی‌دوری ازاصل‌حاصل 
شودوهم لفطاً میان‌تغییرات جایزو ناجایز که دراشعار آید فرق باشد . 
گوبندبیت مز احف درست‌است وبیت منرحف منکسر . 
زحاف نا کن کردن متحر کی یااضافه کردن يك یادو یاسه حرف 
میباشد . دراشعارپارسی تا پنج حرف ممکن‌است ازجزوی ساقط شود و 
نبزيك یا دوحرف بأخرفعلی بیفزایند. 
در اشعار عذب‌پارسی‌بیش از یك‌حرفزائد در آخرضروب‌استعمال 
نمیشود . تنها عده‌ای ازعروضیان متکلف در بحری مثمن‌الاحز ا۶ 5 
بجر وشرف آن دوتا سهحر ف آمده باشد فع 5 فاع برحزوی که بیش از 
اس ها زرد وم رامش بیرخت 
نوع است: 
(۱) آنکه هیچ‌نوع گرانی درشعرپدید نیاورد وبیت مزاحف وسالم 
آن‌در عذو بت وقبول‌طبع برا بر باشد. 
(۲) زحافی‌باشد که ازسالم خوشتر وبطبع نزدیکتر بود. 


(۲) زحاف ی که‌شعربدان گران شوه . بنابراین باوجودی که 





۱ - بالفتح : رفتن کودك بزانوو پشکم رفتن حیوان و بنقصان رسیدن‌تیر بر نشانه 
(غیاث! للغات) شعر عذب؛ شعر شیر ین وروان 











۱۹ 
استعمال چننزحافی حایزاست تر گآن او لی‌است* 

تبصره - هرز<اف که ازاستعمال آن پنج‌حرف متحر ‏ جمع آید 
بهمةً وجوه باطل‌است و استعمال آن درهیچ‌مورد جایز نیست ۰ 


2 
7۶ 


عرب و۱۳ رحاف ازمحترعات عروضیان عجم میباشد . از احیف ۳۵ 


کانه بقر ار ذیل‌است 


ازا حجیف اشمار عرب 


۱ - قبش ۷ سای 
۲ - قصر ۱۳ هقف 
۲ تحذگف ۶4 کشف 
6 - خبن ۰ - صلم 
۵ _ کف - معاقیت 


1 -شکل ۷آت افو 


یر رام ۸ - عجز 
۸ - خرب ۹ - طرفان 
4 ۰ - هر اقیت 
۰ ۱ ۱ - اسباغ 


۲ - اذاله 


۱ - تشعیت 


خ 








از احش موصوعه عروضیان عجم : 


4 0 

۲ - هتم ار 

۳ جحف ۶ - رفع 
9 ۱- دبع 
۵ _سلتم ۳ 

٩‏ طمس ۳ - حذدد 
۷ب چب 


(فصل چپارم : ازا حیف اصول عروض پارسی ۱ 

(۱) از احیف مفاعیلن ۱6 عده قر ارزیر است : 

۱ قبض (اسقاط حرف پنجم است چون سا کن باشد) 

۷- کف (انداختن حرف هفتم‌است‌ازجزوی کهر کن آخرش سببی 
خفیف باشد) 

۳.خرم(ا نداختن‌میم‌مفاعیان است. یجای‌باقیما نده‌مقعولن میگذارند 
و آنرااخرم خوانند) 

- خرب(انداختن میم ونون مفاعیلن است. بجای بافیما نده‌مفعول 
- بضملام کدازنتاو آدرااخرت گویند) 

- تخنیق(همان خرم است. در اشعار پارسی درحشو بیت آید و آنرا 
محنق نامند) 


۱ - بص ۱۷ مر اجعه کنید. 








۳۱ 


< - شتر (جمع قبض وخرم‌است.فاعلن باقی ماندو آنرااشتر گویند) 
۷ - حذف(انداختن‌سب است از آخرجزو. آ نچه‌ا ندمحذوف گویند) 
۸ - قصر( انداختن حرف ساکن ازسب آخراست و نا کن کردن 
آخرین حرف باقیمانده) 
٩‏ - هتم(اجتماع حذف وقصراست. بجای باقیمانده‌فمول گذار ند و 
آنر ااهتم گویند) 
۰ - جب(آنداختن هردوسبب هفاعیلن است. فعل‌بجای آن‌قر اروهند 
و آنرامجیوب گویند) 
۱ - زلل(اجتما ع هتم وخرم‌است.فاع به‌اندآنر اازل‌خوانند) 
۲ - بتر(دراشعارعجم اجتماع جبو خرم‌است. بجای‌فاءفع گذارند 
و آنر اایترنامند) 
۳ - معاقبت ه 
6 - مراقت جه 
ثِ 
(۲) از احیف فاعلاتنع۱ است: 
۱- خبن(نداختن سا کن سببی است که دراول‌جزو باشدو آن ااف 
درفاعلاتن است) 
۲- کف( نداختن نون‌فاعللاتن است. فاعلات -بضم‌تاء -راهکفوف کویند) 
۳ شکل(اجتماع خبن و کف‌است.فعلات -بضم آخر -بماندو آنرامشکول 
خوانند) 
4 - قصر(انداختن نون‌وسا کن کردن تاء درفاعلاتن‌است) 


# دربارء معاقبت ومراقیت بفصل ینجم ص ۲۶ و ۲۷ مراجمه شود 








3 
ه - حذف(ا نداختن سبب‌است از آخرفاعلاتن . بجای فاعلاء فاعلن 
گذار ند) 
*-صلم(حذف سب وقطع و تد است . فاعل‌ما ند رجا یآن‌فع لن‌میگذاریم) 


۷- تشعیث ( آنستکه فاعلاتن رامفعولن کته ار امشعث خوانند) 

4 ربع(اجتماع صام و خیناست. فعل بما ند آنرامر بوع گویند) 

٩‏ - جحف(ابتدا فاعلاتن راخین کنندوسس فاصله را از آن‌بیندازند 
ویجای باقیمانده‌فع‌قر اردهند.) 

۰ -اسبا غ(زیاد کردن‌حرهی‌سا کن‌استبرسبب آخر.بجای‌بافيیمانده 
فاعلییان‌نبندو آنر امسبغ خهوانند.) 

۱ - معاقیت * 

۷۲ - صدریر 

۳ - عجز پب 

۶ - طرفان + 

(۳)-از احیف فاع لاتن که‌مر کب ازدوسبب‌ووتدیمفروق‌است به‌پنج 
قسمت هیشوی: 

۱ کف 36 

 رصق‎ - ۲ 

۳ - حذف 3 

"۹ سلخ(آنستکه هردوسیت را ازآخرفاع لاتن انداخته وعین وئد 
مفروق راساکن کنیم) 


تعن یف این ازاحیف رادر فصل‌پنجم ص۲۶ ملاحظه خواهید کرد . 
۳۹ شرح این از احیف هما نست که در فاغلاتن ذ کرشد ۲ 








۳۳ 


ه - طمس(آ نستکه پس ازاسقاط هرووسیب عبن دابيندازيم فابماند 

فع‌بجا یآن‌میگذا ریما نرامطموس گو یم 
۹ ۹2 

(4) ازاحیف مستفعلن که مر کب است اذ ۲ سبب وو تدی‌مقرون٩‏ 
میماشد: 

۱ - خبنل(انداختن سین مستفعلن است.بجای‌مته‌علن»‌مفاعلن گذاشته 
و آنرامخبون گویند) 

۲ -طی(انداختن حرف حپارم است! کرسا کن‌باشد. بجای مستعلن 
مفتعلن گذارندو آنرامطوی کویند) 

۳ قطع( آنستکه نون را انداخته‌و لام داسا کن گردانیم . بجای 
مستفعل؛مفعولن گذاشته ونر امقطوع گوئیم) 

6 - تحلیم(جمع‌بین خبن و قطع است. بجای متفعل‌فعولن قر ارداده 
و آنرامعلع خوانند) 

9 خبل(اجتماع خین‌وطی است . بجای متعلن فعلتن نپاده»و آنرا 
مخبول گویند) 

٩‏ - حذذ(در اشعارپارسی حذفوتده‌ستفعلن است. بجای‌مستف»فع‌لن 
نهاده ۰ آنرا احذگوئیم) 

۷- رفع(انداختن سیب اولست ازجزوی که‌دراول آن‌دوسیب خفیف 
باشد.بجای‌تفعلن» فاعلن‌نهند و آنرامرفوع خوانند.) 

ادالک بای کردنسا کی استه‌ یرفن آ خر ودن سوه 
مستفعلان باشد) 


بت تر فیل(زیاد کر دن‌سیبی است برو ند مستفعلن تامستعلاتن و و 





۳ 


و آنرا مرفل خوانند) 

(0) ازاحیف مس‌تفع‌لن که‌مر کب از ۱ وتد مفروق و ۲ سبب‌است 
چپارمیباشد: 

۱ - خین(همانست که درمستفعلن بیان کردیم) 

۲ قصر (ددمس تفع لن»مستفعل است بسکو ن‌لام.مفعولن بجای ی 
نهند و آنرا مقصور گویند) 

۲- کف(درمس‌تمعلن»مستفمل-بضم لام میباشدو آنرامکفوفخوانند) 

و مس تفع آن»متفعل-بضملاماست؛ بجای آنمفاعل-بضملام 
ودار نو آ را ول مفید) 

تبصره: فصرو کف وشکل‌جزدرمس‌تفع‌ان نیست‌زیر اجزء حرش‌شیب 
است‌وقصرو کف‌وشکل|زازاحیف اسپاب میباشد. 

#ِ 3 
(<)ازاحیف‌مفعولات -بضم‌تاء ت ۸است: 

۱-خسن(درمفعولات؛ معولات با شد,مفاعیل_بضم لام_بجا ی آن ذوندو 1 نرا 
محبون گویند) 

۲ - طی(مفعلات میباشد, فاعلات_بنم‌تاء -بجای آن قراروهنده آنر ! 
مطوی‌خوانند) 

۳ وقف(سا کن و دن تاعمفعولات بآشدمفعو لان‌بحا ی آن‌هی‌کذار دد 
و آنراموقوف گویند) 

5 - کشف(انداختن تاء مفعولات باشد»بجای آن مفعولن‌نپندو آنر| 


مکشوف نامند) 





۳۵ 


۱ 0 صلم(اتداشتن وند من ف‌لن گذارند 

و آنرااصلم گوینه) 0 

0 جدع(انداختن دوسیب ازمفمولات‌وسا کن کردن تاء باشد بجای 
باقیمانده فاع گذارند) 

۷- نحر(اجتماع جدعو کشف است.بجای باقیمانده‌فع نهندو آنرا 
منحور حوانند ۱ 

۸ - رفع (انداختن سب اول است.عولات بماند بجای آن‌مفعول - 
بضم لام-_قرراردهند) 

(۷) ازاحیف فعولن شش است: 

۱-قبض(| نداختن نون فعولن است.فعول بماند و آ نر امقبوض گویند) 

۲ - قصر(انداختن نون فعولن وسا کن گردانیدنلاماست. فعول را 
مقصورخوانند) 

۳ - حذف (انداختن سب آخر است. بجای‌فعو فعل گذارند و آنرا 
محذوف امند) 

ع- ثلم (انداختن فاءفعولناست .بجای عولن. فع‌لن نهندو آنر ااثلم 
گویند) 

۵- ثرم(اجتماع قبض وثلم است.بجای عول ؛ فعل بسکون عبن 
وضملام - قرآرد‌هند) 

بتر(در ازاحیف اشعارعرب‌انداختن‌وتد فعولن انت .بجای‌ان؛فع 


ثیصر م۱ : نلم» ثرم‌وبتر مخصوص|شعار تازی است‌ودر اشعار پارسی نمیا بد. 








۳۹ 


ثیصره ۲ : گرجچهتقیبرات عروصی رااز آتخیت که دوری‌ازاصل است 

زحاف خوانند اماعروضیان تغییراتی که باساب ملحق شود انرا زحاف 

خوا ندو ۱ نچه‌پا و تادیاضروی‌واعاریض (#مخصوص‌باشد ۱ نرازحاف نوا نند. 
‌# ‌# 


ماد 
70 


(فصل پنجم : در اصطلاحاتی چند) 

دراین فصل از ۱٩‏ اصطلاح _ که درفصو لگذشته بشرح آن مبادرت 
نکردیم سخن ميرأنیم: 

۱ - خزم- زباد کردن‌يك یاه‌وحرف‌است که دراول مصر اع‌متقدمان 
شعراء عرب استعمال کردها ندبرایاتمام‌معنی و ازوزن وتقطیع ادداخته‌اند 
و بعضی ازشعر اء عجم‌نیزدر اینباره‌با نها اقتدا کرده‌اند.در این‌شعر : 

هر که‌با مردمست حنگی کند ملامت آنرارسد که هشیارست 

ملامت خزمست و درتقطیع ميافتد. 

۲ - معاقبت آنستکه انداختن‌دوحرف‌اژوزنی طوری باشد کها گر 
یکی بیفتد دیگری‌برقر ارباشد ومهکن است هیچکدا م ساقط نشودلیکن 
هردو باهم ساقط نگرده 

تبصره -معاقبت‌در بحرهزج بین‌باعو نون‌مفاءیلن است‌ودر بحررمل‌نیز 
بن نون فاعلاتن‌و الف‌فاءلنو فاعلاتن که‌یس از آنآیدمعاقبت بر قر اراست 

۳ صدر. افتادن حرفی است معاقبت‌حرفی که‌بمداز آن‌باشد. 

> - عجن - افتادن حرفی است بمعاقبت حرفی که پیش از آن آمده. 

ه - طرفان - افتادن الف ونون فاعلاتن است‌بمعاقت‌<رف ماقبلو 


# عروض (جزء آخرمصراع اول : ص ۱۲ .) 








۳۷ 
مابعدش مثلا(فاعلات فاعلائن)/صدر است زیرا نون اعلاتن اول بمعاقمی 
فاعالاتن‌دوم‌حذف شده و(فاعلاتن فعلاتن)عجزست زیرا الف فاعلائن‌دوم 
بمعاقبت فاعلاتن اول افتاده ودر(فاعالاتن فعلات‌فاعلاتن)طر فان‌استزیر | 
الف اول ازفاعلاتن اوسط بعلت معاقبت فاعلاتن‌اول و نیز نون‌فاعلاتن‌دوم 

بمناست معاقبت فاعلاتن آخرحذف شده. 
تیصره : 
بعض عروضیان‌در باب‌صدروءجز حرف تا بتر امعتیر دانسته| ندنهحر ف 
ساقط معاب مابعد راصدر ومعاقیت ماقبل را عجز خوانند واین بصواب 
تزیکتر است. 
5 - بری - هرجرو که در آن معاقبت فائم باشد وهیج حرف در آن 
ساقط, نسازند وازمعاقیت سالم‌دارند آنرا بری خوانند. 
۷ مر اقت - آنستکه‌انداختن یکی آزدوحرف با ثبوت د 9 ی‌متلازم 
باشد یعنی دوحرف نه باهم ساقط شوند ونه ثابت بمانند. 
۸ سالم - جزوی‌است که سالم باشدازاژاحیفی که بحشوتعلق‌دارد. ازاحیف 
حشو(خبن؛ کف طی‌وشکل) میباشد. 
٩‏ صحیح - ضربی باشد که سالم باشد ازازاحیفی که متعلق بضروب 
است. آ نپاعبار تند از(قصر ؛حذذد»جب؛ زلل ) 
۰ تام - بیتی باشد کهاجز اء صدر آن بر اصل‌دایر هباشد گر جه‌بعضی 
ازازاحیف که بحشو تعلق دارد بعروض آن دراه یافته باشد. 
۱ وافی - بیتی است که هیچ از آنچه دراصل دایرء باشد از آن کم 
تس ده‌باشند. 


۲ معتدل - بیتی است که عروض وضرب‌آن درون ان بأشد. 





۲۸ 


۳ معری - ضر بی باشد که‌هیچ بر اصل آن‌زیا دنک ده باشندچنا که 
دراسباغ واذالت وترفیل کنند. 

6 مجزوء -بیتی ات که ازاصل‌دایر آن جزوی‌آزعر وض‌وجزوی 
ازشرب کم کرده‌باشند . 

۵ - مشطور- بیتی باشد که يك نیمه ازاجزاء اصلی آن کم کرده 
باشند. 

٩‏ منهوك - دراشعارعرب جایزاست که‌جپاردانگازاجزای‌بحری 
کم کنند چنانکه‌ازرجزومنسرح که دراصل دایرءعربسدس‌اند.| گر 


بردو جزو ازهر ,كب‌شعر گویند آثرامنهو اد خوانند. 


(فصل ششم : بحور قدیم ۱) 

حمله اشعار عرب آنچه دردو اوین ابشان‌دیده‌شده‌وراویان گفته‌انده۱ 
جنس است که عروضیان هرجنس را بحر خوانند-تمام این بحور رابه 
پنج‌قسمت نموده وهرقسمت رادر دایره‌ای‌حدا گانه ی توا 
از اینقر اراست : 

۱(طویل - مدید - بسیط) 

۲(وافر - کامل) 

۳(هزج - دجز - رمل) 

ء(سریع - منسرح - خفیف - مضارع - مقتض - مجتث) 

۰(متقارب) 
بنای طویل و مدید وبسیط بررجزوی خماسی وجزوی سباعی است.چون 


اجزاء این سه بحر مختلفند نام از دایر مختلفه کردهاند. 


۱ منظور بحودی است که خلیل بناحمد ابداع کرد. 








۲۹ 


بنای‌وافر و کامل برسباعیات است پنج‌حرف‌متحر لك ودوسا کن,چون 
افاعیل| ین‌دو بحر درعددمتحر کات‌و سوا و وتر ار کان‌متفق ومو تلف 
بو ادر یاوه یاوه مدای نمی تاه مرس نا یی 

بنای هرج ورحزودمل برسباعیات طویل ومدیدوبسیط است.چون 
افاعیل‌این‌بحوردرتر کیب ار کان‌متفق‌بوده وهستحر ج و مجتلب از احر اء 
یراس ۶ عافد ابر برع ۲ ره کفتزو: 

بنای‌بحور دسته چهارم برسباعیاتی است که بطور مختلف تر کیب 
بافته وحون‌کلية این بحوردرتر کیس‌متفق‌وموافشند همهرا دريك دایره 
نهاده‌وبسبب مشابپت افاعیل بحرهادروزنو مخالفی‌درتر کیب آنرا دایرة 
مشتیهه گفتنن 

بنای بحرمتقارب برسه متحر لگ ودوسا کن است.ازیدرومتقار بگفته 
شد که اوتادواسباب آن بهم نزدیکند.هروتدی‌عقب سیمی‌و هر سسبی عبت 
وتدی در آید. 

2 

واماعلت اینکه مرجنس ازاجناس شعررا بحرخوانند آنستکه هريك 
از لحاط اشتمال پروزنهای هحتلف وانواع متفاوت‌وسعتی دارد . 

بحردر لغت عرب بمعنی شکافتن است ودریارا از[ نجهت بحر خوانند 
که شکاف فراخی است در زمن.وقت ی گو بند فلان کس‌بحر ی‌است‌در علم 
وبحری‌است در کرمومروت یعنی احاطه دارد درفنون‌علومو بزر گیهای 
عادات‌و یر اوسی.علت آنکه‌حملةٌ بحوررابر پنج دایرع مختلف نادند 
وگ اجزاء این بحور بعضی بواسطه پس وییش امتن ار کان‌ازحند 


۲ - اچتلاب چیزی ازجائی بجائی بردن‌است 








۳۰ 


بحردیگر پیرون میأید. 
اجزاء بعضی از آ نها ازيك بحر بیش برون نمیاید. 
بور (طواول تیه ب پشیط) را کی اشارف عون کیت ار ان 
متفق وموافق بووندواجزاء هريك او ب‌گرنن حاصل میشدور يك‌دایره 
نپادند.(و افرو کامل)را که‌تر کیب‌ه ردو ازوتدیو فاصله‌ای‌بوودردایره‌ای 
دیگر دهادند و(هزح ورحزورمل)ر | که هريك‌ازدوسیب ووتدی مقرون 
تشکیل یافته دريك دایره‌قراره‌ادند. بحرسریعو نظایرش‌را که‌تر کیب 
هريك ازدوازده شیب خفیف» حپاروتد مقرون ودووتد مفروق است‌در 
دایرء‌ای‌دیگر نهاد ند.متقاب‌را که اجزاگش‌موافق هيچيك از بحورمتقدم 
نبود قسم پنجم گردانیدند. علت آنکه ازمیان اشکال هندسی دایرء را 
اتات کر ایو کدرا هی کین وی ار یکی ا تاش 
۱ 

شعرای پارسیز بان‌بر پنجبحر(طویل - مدید - بسیط - و افر-کامل) 
شعرعذب نسروده‌اند.سیب ثقل طویل‌ومدید وبسیط دراشعارعجأ ۳ 
که احر ا۶ آن محتلف است وظم اسباب آن نامتناسب رت بنای‌هر يث 
ازاین بحوربرجزوی خماسی وحزوی ساعی اشت. 

سیب تثقل وافرو کامل ااشتکه هر يك ازاین بحور ازوتدوفاصله‌ای 
تشکیل بافته‌ومتحر کات آن‌ازسو | کن‌بیشتر است. یعنی نسمت پنج متحر لك 
به‌دوسا کن نسبتی ضعیف است و طبع بدان راغب‌نیست. 

ثبصره : 


عده‌ای‌هز جراددسه بحر(سالم - مکفوف ت اخرب)ورحجزرادردو بجر 





۳۱ 
(سالم - مطوی) ورمل رادر دو بحر(سالم - مخبون) قرارداده وسوالم 
هر سه بحررا نیز دایره‌ای جدا کانه نهاده| ند این تقسیم از آ جپت که 
بحراسم جنس است وازاحیف از احزاء سالم آن منشعب میشود صحیح 


# 
فلث درعروض ی اجزای بحری راازاجزای بحر دیگر برون 
آریم چنانکه تغیبری باسیاب واوتادوفو اصل‌هيحيك راه نياید. 
مرحوم فرصت الدوله شیر ازی در ابیات ذیربحود عربی وفارسیو 
مشتر گ رایوجه نیکوئی بیان کرده است: 
بحور ی که‌مخصو ص باشدعجمر [ حدیدوقریب است‌ود ۳ مشا کل 
طویل ومدید وبسیط ازعرب‌شد . دو دیگر یکی وافر و نیز کامل 


جزاین بحرها آ نچهما نده است‌باقی همه مشتر لگ وان لو ایمرد عافل 








۳ 


۱ درجدول زیراجزاء بحورمذ کورومعانی لغوک‌هر يك ذ کر شده است: ‌# 





۰ 
#مت. 





وجه سمبه 





ِ 

۰ 23 

هد نام پب<ر احزاء هر جر معی 

۱ |بحرطویل| فعولن مفاعیلن ء بار | دداز 

۲ مدید | فاعلاتن فاعلن > > | کشیده 

۳ بسیط مستغعان فاعلن > 8 

ء ادوافر | مفاعلتن ۸ ]تیان 

۵ ا<کامل متفاعلن ۸ > | تمام 

>| هزج | مفاعیلن » » | آواز باتر نم 

۸ دج مستفعلن 4 اضطر اب 

۸ دمل فاعلاتن » » ]| نوعی‌از 
سرعت‌شتر 

4 سریم مستفعلن مستفعلن مفعولات زود 

۲ بار 
۱۰ منسر جح هستفعلن مفعولات 1 پار آسان 
۱ خفیف | فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن | سبك 
۲ بار 

۲ مضارع | مفاعیلن‌فاعلاتن 6 باد | مشابه 

۳ مفق:صب معو لات‌مستفعلن > ۰ پر بده شده 

۶ مجتث | مستفعلن فاعلاتن > > اازبیخ کنده‌شد 

۵ متقارب | فعو لن ۸ > انزديك شو نده 


حرو فا ازهمه بحور بلندتررست 

از بحرطویل کشیده شده است 

دراونار کانش‌اسیاب گسترده 
حرکاتش بسیار است 


دردایره بحسب‌ وضع 


تما م مسته‌مل است یا اینکه نه 


وزن‌دارد بیشتراز بحوردیگر 


اغلب سرودهاداباین 
بحر خوا نند 
اغلب درجنگپا بکارمیر فته 
از جهت زیادتی 
اسباب خفیف پشتاب و 
سرعت خوانده میشود 
اسباب پیشتر از او تاد أست 
وزودتر گفته‌میشود 
آسان‌ورو ان‌خوانده‌میشود 


ماه تین مق رانشخ 


مشأ بهت بپزج دارددر 
تقدم او تاد 
از بحر منسر ح بر یده ند 
از بعر خقیف نی کته ام 
او تادو اسباب آن‌بهم نزديك 


أست . 





# این جدول بااندکی تصرف اذ(ص ۶۲ - ۱۳) دره نجفی اقتباس گردید . 





۳۳ 


(فصل هفتم - بحور جدید ونقش دداثر) 

عرض از بحود جدید بحرهائی است که پس ازخلیل بناحمد توسط 
اخفش و فیک ان بوحود ۹ متقدمان شعر اء ۳ دداینباب مىالغه 
نموده وسیوا ندبحر ازایندایر» بیرون آورده وهریکرانامی نهاده آند 
چون(اصم ۳ اخرس آ بم - صریم - سلیم) و آنهار ادرحپارهایره‌بتامهای 
(منغلطه هه __ لیر ۴ منعلقه) گذاشته آند. خطای این عده برهر 

صاحبت ذوفی دوشیده دیست » فراشضا پشر ح سره بحر که آثرا از جمله 
نی تج قرارداده اد مییره‌ازیم: 

ت مستجرج ازست دوم ان(تفعلن مس‌تفع‌لن مفعولات مس) ۳ 
(فاعلائن فاعلاتن مس تفعآن) حاصل شدو آنرابحر غریب و جدید نام 
گذاشتند. 

۲ نشیم مستحر 4 ازو ندهمن‌جرو (علن سیف علن‌مفعو لات مستف) تا 

(مفاعیلن - مفاعیلن فاع لائن) برون آمدوبنام بحرقر یب موسوم 
نت ۰ 

۳ ت‌ مستحر حآزوتد مفروق مفعولات بر(لات-مستفعلن- مستغفعلن 
مغعو) تا(فاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن) بوحودآمد 3 پحر أخیرو بحر 
بحرمشا کل نامیدند. بنا ب رین بحر قریب ازجزوسوم بحرمضار ع حدا 
میشود وبحرمشا کل ازجزودوم آن. 

۹ 
باتوحه پمطالب فوق میتوان تمام بحور اشعارعجم رادرچهار دایره 


پشر ح زیرقرارداد: 





۳۶ 
ات دایره موّتلنه ت شامل سه بح (هزح ۳ رجر-رمل) 
۲ تسد ابر ءمحتلفه_شامل‌چهار دح (منسر حمصار عسمقتضب _محتت) 
۳ سوایر ه مزع شامل‌پنج بحر (سر یم -غر یبن یب خفیف.مشا کل) 
4 س‌وایرة متفقه-شامل‌دو بحر (متقارب_متدارك) 





۲ این دوایرعیناً از کتاب لمعچم‌ص ۸۵۹ چاپ آقای مدرس‌رضوی با حذف مثالهای 


شم ی نقل کرد دد. 











۳۵ 
۱ ۱ (فصل هشتم - درتقطیع اشعار) 

تقطیع شعر آنستکه بیت راازهم باز کنندو بر اسباب واوتاد وفواصل 
قسمت نمایند تاهررجزوی دروزن برابرجزوی شود ازافاعیل‌بحری که 
این بیت از آن منشعب شده بطوری که اسباب‌واوتاد وفواصل هر کدام 

دربرابر دیگری قرار گیرد.دراینمورد قسمت ملفوظ معتبر است نه 
مکتوت . 

آ نان کتابت: ات وتلاط یعون مت رفن است (وت هیی ون 
ات۵ 

واو غی‌ملفوظ سه نوع‌است ۱ واو عطفهانند(نيك وبد) ۲ واو بیان 
ضمه‌چون( و دووهمچنن و اوهائی کهیر اول‌مصاربع‌دوم‌وسوم و۰ 92۰ ۳ 
واو اشمام‌ضمه‌مژل(خو ارزم _خو آب) 

۵ غیرملفوظ چون(خند» کریه, آهسته) 

ی غیرملفوظ چون(نی - کی) 

ن غیرملفوظ نوی است که ماقبل آن سا کن باشد ودرتقطیع شعر 
ساقط گردد مانند نون کلم نگارین‌وچون دراین‌مصراع(چون نگارین 
روی‌آودرشپر نیست ) 

ت غبرمافوظ آنستکهماقبلش‌سا کن‌باشدچون(مست_دست-باخت 
تاخت)وا گردرمیان شفروراز کنزن حرف متحر کی محسوب میشودو 
اگردر آخر بیت افتدو بروزن فعلزایدنبا شدحرف سا کن است.مانند(ای 
۱۳-9 پرخمار تومست) کهبروزن) عفعول مفاعلن-مفاعیل)است. 

گر بروزن‌افاعیلاصلی زاید باشدلکن باسباغ‌یاباذالت بتوان آنرا 


بروزن اضافه کرد تنافط دمیشود ما ند لین مصراع (اوبچشم امیرسخعت 





۳۹ 
عزیز است) بروزن فاعلاتن مفاعلن فعلییان. 

حکم(د ت- ب غبرهلفوظهما نست کهدرمورد‌تاغپیان کردیمو ارمثال 
های زیر بعوبی روشن میشود: 

د‌ غبرملفوظ مانند( کارد ت بگذارد ) 

هه از کشتاست خ لبواشت) 

بطور کلی‌هرحرفی که‌درخللالشمر یادر آخر آن بلفط نیا یددر تقطیع 
ساقط میشوی. 

ك۹ 

اکنون بشرح اجزاء بحوروازاحیعی که درهر بجن مستعمل است‌و 

ذ کره‌ثالهای گونا گون شعر ی میبردازيم. 
(۱-بحرهزج) 
احزاء بحرهز ح‌مئمن‌سا لم حپار بار(مفاعیلن‌مفا عیلن)درهر بیت‌است 
مانند: ناریا بصحر اشو که بستان حله مییوشد 
بشادی ارغوان با گل شراب دصل مینوشد 

ازاحیف این بحر با نزده‌است ۰ 44 

اجزائی که بدین ازاحیف از افاعیل آن منشعت شود ۷۱۲ اشت: 

۱ ‌ مقموض(مفاعلن) 

۹ مکفوف(مفاعیل) بضملام 

كِ اشتر (فاعلن) 

۵ - اخرمومحنق(منعولن) 

* - مسیغ(مفاعیلان) 





۳۷ 





۷ محذوف(فعو لن) 
۸- اهتم(فعول) 
٩‏ - آخرب(مفمول - بضم لام) 
۰ - مجبوب(فعل) 
۱ - ازل (فاع) 
۲ - ابتر(فع) 
تبصره- خسرو وشیرین‌نظامیو ویس‌ورامن‌فعر الدین‌اسعد گ رگانی 
دربحرهرح‌مسدس محدوف(مفاعیلن مفاعیلن فعولن)سروده شده‌است. 
مقال از نظامی:نه آن‌تر کم که من تازی ندانم-شکن کاری‌وطنازی ندانم 
4 
مثال ازفعررالدین اسمدگ رگانی: 
(ترابی من مباداً شاقمانی زره دار کات ) 
هزج‌مثمن سالم :هشت بار مفاعیلن 
جو بیژن داری اندرچه مخست افر اسیاب آسیا 
که رستم در کمن است و کمندی زیر خفتانش 
(خاقانی) 
4 
مکن درحسم وجان منزل که این دونست و آن والا 
قدم زین هردو بیرون نه.نه اینجا باش ونه آنجا 
(سنائی غز نوی) 
4 


۳۸ 


دلی دارم که در تنگی دراو جر غم نا 
غمی دارم زدلتنگی که در عالم نمیگنجد ‏ 
(محتشم کاشانی) 

۹ 
بدا کاهآن اه کدراه هانگ سرد 
رمین راسبزه در دیبا وگل در پرنیان 8 


(امیر خسرو) 
خ 


اک 2 ترك شیرازی بددست آره دل مارا 
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا 
رحافظ) 
ً 
فرورفتم بدر ای که نه با و نه سر داره 


اسان هر قطره‌ای ازوی ب‌صد دریبا ان دارد 
(شیخ عطار ) 
ی 


مکن هردم پریشانم جو و پریشانت 
برس از آه شت ی سا دستم بداماست 
(دکتر ایرج دهقان) 
هر ح مسدس سالم 1 بارمفاعیلن): 
تحارتا هرآ ناهن تم تاش بحسن‌خودجر اجندین ۰ هم ی‌نازی؟ 
+ 


سره رورم من ازچشم سیاه‌تو ولی دارم امیدی ارات 


۳۹ 


ك 

بیت‌هر بع‌سالم ( بار مفاعیلن): 

(ستم کسردی روا باشد دلسم غمگان جرا بباشد) 
,۳ 


هزح‌مشمن مقبوض (متبوض‌صدرین وحشوین وضر بین) 
هشت بار مفاعلن: 
بنفشه رسته‌اززمینبطرف جویبارها ویا گسسته‌حورعینززاف‌خویش‌تارها 
(قا آنی شیرازی) 
‌ 
بیت مسدس آخرب صدرینمقبوض حشوین وسالم ضربین (مفعول 
مفاعلن مفاعیلن) 
ای خرمن عمراز تو بر بادم وی خانةً صبراز تو ویرانم 
(قائم مقام| 
بیت مسدس اخرب مقبوض مکقوق (منعول مفاعلن مفاعیل) 
بیمارم وزاشنا حدا مانده رنحور ونژند و میتالا مانده 
(مظاهرم‌صفا) 
9 
بیت مسدس آخرب مقبوض محنوب (مفعول مفاعلن فعولن) 
(آب ارچه همه زلال خیزد از گفتن پر ملال خیزد) 
(نظامی) 
بیت مذمن مکفوق مقصور(مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل): 
رهی<سن‌وزهی‌روی‌زهی‌نو روزهی دار زهی‌خطوزهیز لف زهی‌موروزهی‌مار 


۹ 





۰ ۶ 
بیت‌مسدس اخرم اشتر صحیح ضرب9عروض(مفمولن فاعلن مفاعیلن) 
ولسدارم حال من نمیداند وزرویم قصه برنمی خوآند 
بیت هشمن اخرب صدرین ٩سالم‏ ضر هون(مفعو ل مفاعیلن مفعول 
مفاعیلن): 
ای‌طلعت تونیکو وی‌قامت‌توزیبا ‏ زلفین‌توچون‌عنیر؛ر خسارتوجون‌دییا 
(رشیدالدین دطواط) 
۰ 
ریزم زمژه کو کب بی‌ماء رخت شبپا تاريك شبی‌دارم بااینهمه کو کیپا 
2 
(جامی) 
بیت مثمن اخرب صدر ومحذوف ضرب( مفعول مفاعیلن مفعول 
فعولن)؛ 
امتاتی فان کم دنس راشای کی ی کل هت 
(رشیدالدین وطواط) 
هزح مسدس‌محلذوف (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) 


قللق کر زور انشت ارخط ترزینا قرو آذارن سل راجت آ سنا 
(خاقانی) 
#د 
الایا هی حیمه فروهل که بیشاهنگ‌بیر ون‌شد زمنزل 
(منوچپری‌دامغانی) 
اد 


طپور آن می بود کز لوث هستی ‏ تراپاکی دهد دروقت مستی 
(شیخ محمود شبستری) 





۱ 





»2 
(با باطاهرعریان) 


دلا دیدی که جا نانم نیا مد بدر آمد بدرمانم نیامد؟ 
(شیخ عطار) 
چو بر کندم دل از دیدار دلبر نبادم مهر خرسندی بدل بر 
(لبیمی) 
(رباعی‌و دوبیتی) 
بک ارهتفتمان شم ویکمان شمس قیس موّلف المعجم(رود کی) 
ازنوع اخرم واخرب بحرهزح وزنی برون آورده که آنرا وزنر باعی 
خوانند.وبنابر آنکه‌موسیقی‌دانان براین‌وزن آهنگهای خوش‌ساخته‌اند 
وعادت براین بوده است که‌هرحه از آن جنس بشعر عربی ساخته‌شود 
قول‌وهرجه برمقطعات پادسی‌باشد آنر اغزل‌خواننددا نهمندان آهنگهای 
ان قزن دانر اه گنه وشتر مهرد آنر ادوبیتی خوآندانه ومتتربه 
آنرارباعی گو یند ذیرا بحرهزح در اشعارعرب‌مربع الاحزاء آخدء‌است 
1 دای مصاریع مفعول - بضم لام پجباشق. ۲۵۱ اخرب ب واگر 
مفعولن باشد * اخرم کوخ 
ازاحیفی که مخصوص این وزن عیباشد چپار است: 
۱- حتم (فعول) 
۲-زلل (فاع) 


# مبتکردوشجر؛اخرم و اخرب خواجهاهام۱ بوعلی‌حسن بنعلی‌قطانهروزی یکی از 
ائماخر اسان بوده‌است.ویازادباء و پز شکان‌وحکیمان‌قرن‌پنجمو او ابل‌قر زششم است . 





۶ 
۳ - جب(فعل) 
> - بتر (فع) 
بردو صدر(مفعول - مفعو لن( وچپار قافية اوزان دوبیتی ۲۶ نوع 
بوحود آید ۲ برصدر اخرب و ۱۲ بر‌صدرآخرم . معروفارین اوزان 
دو بیتی (مفعول مفاعلن مفاعیلن فاع) یعنی اخرب مقبوض‌ازل‌است. 
اخرب‌مقبو ض ابتر (مفعول مفاعلن مفاعیلن فع) 
گرمن زمی مفانه مستم ۰ مستم ک کافرو کبروبت پرستم هستم 
هرط‌ایفه‌ای بمن گمانی دارد ‏ من‌زان‌خودم‌چنانکه هستم هستم 
(خیام) 
اد 
اخرب مکفوف مجبوب ( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل): 
از گرمی خورشیدرخ روشن او رنجورتر است ازدل عاشق تن او 
یکروز که فرصت بودازدامن‌او جون سایه درون شوم ببیرراهن‌او 
(ابو الفرج رونی) 
ن 
زان سبزه که برعارض توخاسته شد ‏ تاظن‌نبری که حسن تو کاسته‌شد 
در باغ دخت بپر تماشای دلسم ‏ گل بود بسبزء نیز آراسته شد 
(عمعق بخارالی) 
‌ 
اخرب‌مقبو ض مکقوف مجبوب (مفعول مقاعلن مفاعیل فعل) 
بویت شنوم زباد بیپوش شوم نامت شنوم زخلق مدهوش شوم 


اول‌سخنم‌تویی :6 چودر حرف آیم واندیشة من نوی حوخاموش‌شوم 
(رشیدالدین و اطواط) 





۰۳ 


اخرب مقبوض ازل (مفعول مفاعلن مفاعیلن فاع): 


ًٍ نیست که چشمم آرزومند تو بیست 





وین جان بلب رسیده دربند نو نیست 
5 تو ی بای من بسن 
من عمد تو نشکنم که مانند توئیست 
(سعدی) 
اخر ب‌مقبوض‌مجبوب: 

اقف کل سیاه دا اوج رحل کردم‌ههه مشکلات گیتی راحل 
بیرون حستم زقید هرم‌کروحیل هر بند گشاده شاد ۳ برد اجل 

(منسوب به ابوعلی سینا) 


آخرب مقبوض‌ازل: 
جون‌نیست‌زهر جه بیست‌جز بادبدست جون‌هست‌ب رجه‌هست تقصان‌وشکست 
بندار که هست هرحه درعالم‌نیست انگار که نیسی‌هر چهورعالم‌هست* 
(منسوب بنجم‌الدی نکبری) 
جه 


زاواسیی او 9 
اجزاء این بحر درهر بیی هشت مستفعلن است مانند بیت زیر: 
ای ساربان منزل مکن جز بردبار پارمن 
تایکزمان زاری کنم‌برربع واطلال ودمن 
(اىیر معزی) 


از احیف بحردجز بنج است : 
۱ خبناطی ۳ قطع 4 اذالت ه ترفیل 


» این دو بیتی درجلداول بهشت سین پنام اپوسعیدا بوا لخیر ضیط شده 





۴۴ 


اجزاگی که ازاین ازاحیف برون آید ۷ است: 
۱ محخنون (مفاعلن) 
۲ - مطوی (مفتعلن) 
ات مقطوع (مفعولن) 
ب ال (مستلون) 
ه - مطوی مذال (مفتعلان) 
7 - محبون مذال رمفاعلان) 
۷ - مرفل (مستفعلاتن) 
تمیق هر وضیان بر تفیل نا کت اشافه کرده‌ها یز انطویلن 
گفته‌اند و آن ضرب دا مطول خوانند.ضرب مطول مستفعالتان است . 
بایددر خبن‌وطی اجر اء را رعایت کنندتامصار پع‌مختلف نیایدچنا نکه 
شاعری گفته اتف 
پس حوئوئی نگارمن وزدوجپان بیزارم 
بکار من کن نظری و گرنه دل بردازم 
که مصراع اول بروزن (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفعولناومصراع 
دوم بروزن(مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفعولن) آمده. 
جه 
شوت وج | کر سعا افهه اقتولن پکدیگر تلدیل رده 


امامفاعلن بحای مفتعلن آید و نمز در اعار یض‌مستفعان تمدیل نمیشود. 





۴۵ 
رجزمذمن سالم ( ۸ بار مستفعلن): 


من کنده‌ام بنیاد دل »دل‌مي‌کند بمیاد سین 


کس نشنود فرباد او اونشنوه فریاه من 


( دکتر حمیدی) 
خ 


دو دم در ین تیماروعم 6 پرورده دنج والم 
کزدر دز أمد صحدم؛ شمشادقدمه‌پیکری 


(عمید دیلم‌ی) 
ت 


بگذشت درحیرت مر | بس ماهپا و سالها 
چون است حال‌اربگنرد دایم بدین‌منو الا 
(وثوق ائدو له) 
یز 

کیمخت-۱ سبز آسما ن‌ دازو ادبم بیکران 
خون‌شرست این بیگمان بر طاق‌خضر ار يخته 
(خاقانی) 

هم تازه رویم‌هم خجل‌هم شادمان هم تنگدل 
ک‌زعهده برون آمدن نتوانم این انسام را 


(سعدی) 


۱ دبت هسد‌س سالم 1 پار مستفعلن) : 


دل بر گرفت ازمن بمم تکار جاو ید ما ندم من دراین بیچار گ 
ة 


۱- بکسکاف وضم‌میم:پوست دباغی شده 





۴۹ 
۱ بیت هربع سالم (؛ بارمستفعلن): 


ای بپتر آزهره‌اوری بگشای کارم‌رادری 
2 
بیت مسدس مخبون (+ بارمءاعلن:) 


فغان زجعد جنگ ومرغوای او که تا ام یه بای دای اه 


(ملك ااشعر اع بربار) 
1 


بیت ممن مطوی‌مخبون (مفتعلن مناعلن مفتعلن مفاعلن): 
باتو پدیدمیکنم‌حال‌تباه‌خویش را تاتونصیحتی کنی‌جشم‌سیاه خویش را 
(حکیم نظامی) 
تب 
یت مسدس مطوی مقطوع(مفتعلن عفتعلن مفعو ان): 


این دل من هست پدرد ارژانی تا نکند باره ۳ نادانی 
تز 
بت مسدس مدا ل(مستفعلن مستفعلن مستفعلان): 


«جران‌او ام بتیرعم بحست ‏ برمن در آرامش و شادی بیست 
1 
بیت مخبون مدال (م ستفعلن ءفتعان مفاعلان): 
هر حند برمن زعمت قیاهتست عاشق شدن جر بتو برغر اهییت 
ترط 
رجزمسدس مرقل عروض ومطول ضرب ( مستفعلن مستفیلن 
مستفعلاتن): 
چون‌خواب‌نوشین یاددارم ماهتا (ٍی روشمتتر از رور سییتد کامگ اران 
۱ (شهریار) 


۱ بیت‌هر بع سالم رامشطور خوانند 





۴۷ 


1 
رودی دل من مونس فرزانه‌ای داشت 
میسوخت‌شمع‌جان؛ ولی‌بروانه‌ای داشت 
(غوغا) 
ِ # 
رجزمسدس مرقل 
شب بود وجشمم‌خیره‌برسیمای او بود 
لبای من برلعل روح افزای او بوه 
(رضائا بتی) 
۴ 


بیت مشمن مرفل مخبون(ع باره‌فاعلاتن): 
جنین شنیدم که هر که شبپانظر زفیض سحرنبنده 
ملأ ز کرش کره کشانت: فك بکینشن کمعرستد 
(صفای اصفییانی) 
(۳-بحردمل) 


احزاء این بحرحماربارفاعلاتن است‌مانند بیت زیر: 
بازدزپوشید گیتی تازه‌ورنگی‌قبایی عالمی‌را کر دهشکن بوی‌ژلف آشنائی 
سِ 
زحافی که دراین بحر آید جهارده‌است(۱) 
احزاء منشعبه آن سیزده میماشد بدینقر ار: 
۱ - مکنوف(فاعلات) بضم آخر 
۲ - مخبون (فعلاتن) 
۳- مشکول(فعلات) بضم آخر 
4- مقصور (فاعلان) 


۱ برای‌اطلاعاز از احیف‌فا علاتن بص ۷ ۱هر اجعه کنید. 








۴۸ 
م-محدوف(فاعلن) 
۰- مخبون محذوف (فعلن) 
۷ اصلم(فعلن) 
۸ - الم مسیغ(فلن) 
-٩‏ مخبون مقصور(فعلان) 
۰- مر بو ع(فعل) 
۱ - مححوف(فع) 
۲ - مجحوف مسبغ(فاع) 
۳ - مشعث(مفعولن) 


قوافی رمل آنچه فاعلاتن وفاعلن باشد بیکدیگر تبدیل نگرههاما 
فعلن وفع‌لن بهم تبدیل میگردد ونیز در اعاریض(فاعلن‌و فاعلان)بهم 
بدل‌شود ومعاقبت است‌میان‌نون فاعلاتن و الففاعلاتن که پیش ازاو باشد. 

۴ 
بهضی ازع وضیان عجم‌سببی بر سیب آ خر جز و افزودهو توسیع نام‌نهاده اند 

ضرب موسع (فعلییاتن)است. 

همچنین يك متحر لودوسا کن‌برسبب‌فاعلاتن افزودهو آنر اتضفیت 
نام نپاده‌اند. ضرب مضفی ۱ (فاعلییاتان است) 

مشمن سالم (۴ بارفاعلاتن‌فاعلاتن): 

روزی اندرخال افتم وریبادم میرودسر 

ک نکه‌در پا ی‌تومیردجان بشیر ینی‌سیارد 


(سعدی) 
۴ 


۱ »ضفیآزضفواست.ضفو: تمام‌شدن 








۳۹ 


دوش‌بریادت‌نگارا گریه‌ای‌مستا نه کردم 
(صدر بلاغی) 
٩‏ 
دفتری رابستم و آنتوقه کیردم مادری را 
(د کتر حمیدی) 
هئ 
رمل مثمن مخبون (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن) : 
تفا روم تک تفر این اب ها یرما زولب مانه 
#۴ 
بیت مثمن مشکول ۱ (فعلات فاعلاتن فعلات فاعلانن): 
چکنم بشام‌هجر آن که‌دلم‌رضا نباشد ؟ه شب فر اق‌اورا سحر از قفا نباشد 
(یغمای جندقی) 
۴ ِ 
توا گرحنین اطیف از در بوستان در ائی 
کل سرخ‌شرم‌دارد که حراهمی شکفتم 


(سعدی) 
#ِ 


بیت مثمن مخبون مقصور (فاعلاتن فعلائن فعلائن فعلان ): 
دم بادونشت سس ازحنگی وراز 

هم بدان‌شر ط که‌دیگر نکند با من ِ. 

(فرخی سیستانی) 





۴ 
نازکن ای که مرا هست بناژ تونیاز 
ليك از آ نسان نه که‌دلخون کنیم‌ازس ناز 


(د کتر خانلری) 





ِ 
بیت مشمن‌مخبون مقصور (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان): 
بلبلان را همه شب خواب نیاید ازبیم 
که مباداببرد بر کی گلسی باد نسیم 
۱ (همام‌تبریزی) 
باه آنش که صیادرره ما کل هیر بخت 
0 
(باستانی پاریزی) 
رمل مدهی «بون مقصور (فلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان): 
دل ما هر شسی صبد کمان ارو ئیست 
هررما و نی وخا طرسوئیست 


(مولوی) 
#۴ 


رمل مثمن مشعث مجحوق (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع): 
چند گو تی‌سخن ازچرخوزه‌ستانش وزجفا ها وغل‌طکاری دورانش 
(بدیع الزمان فروزانفر ) 
بیت‌موسع‌هشمن ( بارفعلییاتن): 
همه گویندم که رها یک 0 گله کرداری بخدایش کن 5 
دل‌ودین‌فارغزجفا بش کن چکنرمن گوش کری دارم 
بیت‌مثمن مخبون محذوف(فءلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ): 
هله 7 بزديك شدای وان که رشان گرم 
دور بستان شود و عهد شبستان کگذرد 
(13آنی) 
ك 





او 
بیت‌مشمن‌مخبون محذوف (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن): 
چون دم عیسی در کالبدم جان آره 
(سیدحمن غزنوق) 
رمل مثمن محذوف(فاءلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن): 


هر نسیمی کهبهن‌بوی‌خراسا نآرد 


این دلعم‌دیده حالش به شود دل بدمکن 


وین سر شوریده‌باز آید بسامان غم مخور 
(حافظ) 

«#۴ 

۳۹ سا 
کرجه درس عشق بی آموز گار آموختم 

سوختم تا وزسیا ازور کار آموختم 
( حاکمی) 

۷ 


دوست میدارم من ان نالیدن دلسوز و 
تا بیر نوعی که باشد بگذرانم روزرا 


(سعدی) 
د 


ای مسلمانان فغان ازدور زج چنبری 
وزفاق تبر و قصد ماه و کید مشتری 
(انوری) 
رمل مسدس سالم (فاعلاتن فاعلاتن فاعلائن): 


ای نکارین روی دلمردان‌مائی 3ج مکن بمهان جواندر حان مائّی 
3۴ 


رمل‌مر بع سالم (فاعلاتن فاعلانن): 


من همسثه مستمندم و زغم عشفقت ذن‌ندم 








اش 


دمل مسدسمحذوف (فاعاوتر فاعلانن فاعلن): 
بوی جوی مولیان آید همی یاه یار مپربان آید همی 


(رو دکی) 
۴ 


کاشکی اندر جپان شب نیستی ‏ تا مرا هجران‌ان لب نیستی 


( دقیقی) 
#۷ 


جر حسرت نماشد کار من بنحت ید نیگا نه ای شد یار من 
(فر وغ قر خز اد) 
»2 
تیغ حلم از تیغ آهن تیز تر بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر 
( مولوی) 
3۴ 
من زوصات سوی‌هحران‌میروم دربیابان مغیلان میروم 
#» 
بیت‌مشمنمخبو ن‌محدو ق(فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 7 
همجو فرهاد تقد وه یم پیشهما 8 ۳ نله ما ناحن ما کنشه ما 
(ادیب نیشا بوری) 
رفتم‌از خطة شیر ازو بحان درخطرم وک ین‌دفتن ناجا رچه‌خونن‌جگرم 


(عبید زاکانی) 


مه 9 نبود با دل‌من‌پیو ندی دیئی ۱ نروزمر اخسته وجون محنصضری 
(ئامنی) 
س 
دمل مسدس مخبون محدذوف (فاعلاتن فعلاتن فعلن): 
و ۰ ۰ 
ای مکپداز من و سرور من ای حاو بد من ای مادر ه-ن 


(دکترعلی آبادی) 





۳ 


شس 


بیت مسدس مضفی (فاعلاتن فاعلاتن فاعلییاتان): 


(زینهار ای دل‌بر نده تر کك من زود باده پیش آور که غم راباده‌دانم‌سوه) 


(ء - بحرمنسر ح) 
اجزاء این بحر ازاصل مستفعلن مفعولات حپار بارمفتعلن‌فاعلات 
دارد: 
از ای تاه مت 
۶ 
۲ خن 
۳ کت 


> - وقف 


4 جدع 
۶ - جر 
۱ اسباغ 


۷ 


اجزاء آن ازاصل مستفعلن ۷ است: 
۱ مطوی(مفتعلن) ۲ مخبون (مفاعلن) ۳ مقطوع (مفعولن) 4 احن 
(فعلن) احذمسبغ(فعلان) مر فو ع(فاعلن)۷مقطو ع‌مسبغ (مفعولان) 


4 


وازاصل مفعولات ره حجرع۶ است؛ 
۱ محبون(مفاعیل) ۳ محون موقوف (فعولان) ۳ محبون مکشوف 
(فعولن) ۶ مطوی(فاعلات)ه مطوی مکشوف (فاعلن) ۳ مطوی موقوف 
(فاعلان ) ۷ مرفو ع(مفعول) ۸ ۳ (فا ع)۵ منحور(فع) 
بیت مثمن‌مطوکمو قوف (منتملن فاعلان مفتعلن فاعلان): 
آنکه دلم صید اوست هیر شکارمن است 
وست بخو دم تکار رده نار من است 
(سیفی) 
ان 
لطف نو ازحد «رون حسن تو بی هنتهاست 
بیش تونوش روان ورد نو درمسان فسات 
(عبیدزاکانی) 
ثِ 
بیت مثمن‌مطوکمکشو ف (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن): 
تنگ شد از شش جبت ساحت میدان من 
بسته شد ازجارسوی عرصهٌ حولان مسن 
(دانش) 
ك 
یت مثمن منحود ___(مفتعان فاعلات مفتعلن فع). 
دیر بمندم در این سرای کپن من ی کر صحت دی وبپمن 
(ناصر خسرو) 





86 


بیت‌مشمن‌منجو رعروض‌هجدوع‌ضر ب‌ 5 5 
دانش و آزاد گی ودین ومروت اینرمه را خادم درم نتوان کرد 
(عنصری) 
2 
یت مثمن مطوی موقوف عروض مکشوف ضرب . 
ای صنم خوبروی صابری آزمن مجوی 
با عم هجرآن یار ۳3 نکند صابری 
مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان  .‏ مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلن 
بمت‌مثمن مطوک‌مو قوف (مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان). 
روز بپارست خیز تا بتماشا رویم تکیه برایام‌نیست‌تاد گر آید بهار 
«سعدی» 
‌ 
مثمن مطوی مکشوف _ (مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن): 
باز بنفشه رسید حانب سوسن‌دوتا باز گل لعل پوش مسی بدراند قبا 
(مولوی) 
‌ 
مثمن مطوی مکشوف موقوف عروضش وضرب (صمفتعلن فاعلن 
مفتعلن فاعلان): 
دست بنه بر دلم ازغم دلبر مپرس چش‌من‌آندرنگر ازمی وضاغرمپرس 
«مولوی» 
د 
مسدس مطوی مقطوع (منتمان فاعلات مفعولن): 
تازه تر از تازه بر گی نسرینی ‏ دوستر از دیده و دل و دینی 


ث 





1 


بیت مسدس‌مطوی(مفتملن فاعلات مفتعلن): 
ماه فلكك درحجان پیش خدت ‏ سر و جمن شرمسار نسزد قدت 
‌ 
پیت مذمن هجلفگ_ (مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع): 
ملكث حصو نست وحصن مك حصینست 


وت وافر خ‌دایر | ۳۹3 حنبن اسیت 


تبصره ۱ : 

بعضی عروضیان جرومجدوع را پرو ند ماقىل افزوده وان انطویل 
گفته‌اند. با براین عقیده بیت بالا بصورت (مفتعلن قاعلات مفتعلاتان) 
تقطیع شده ومسدش مطول است. 

تبصر ه ۲ 

قوافی بحر منسرح درهیج مورد قابل تغییر نیست‌جزدراعاریض آن 
که (فاعلن وفاعلان) ونیز (فعولن‌وفعولان)و (فع وفاع ) یبای شور 
تتفال کوید: 


فع در ب<ر هر ابترودرمنسرح منحور است. 


/ 
12 


0 
۳ 





۷۲ 


(ه-بحرمضار ع) 


اید ازاحیف این بحر ۱۱ است : 
۱ کف ۲ خرم ۳ خرب 6 قصر ه حذف + سلخ ۷ طمس ۸ قیض 
٩‏ بتر ۱۰ اسباغ ۱۲ مرأقبت 
۴ 
اجزاء منشعیةٌ آن ازاصل عفاعیلن ۷ است: 
۱ - مکفوف(مفاعیل) بضملام 
۲- اخرم(مفعولن) 
۳ -اخرب(مفمول) بضم لام 
6 - مخنق مقصور(مفعول) 
ه - محذوف(فعو لن) 
۲ - مقبوض(مفاعلن) 
۷-ابتر(فع) 
+ 
وازاصل فاع لاتن ٩‏ است : ۱ مکفوف(فا علات) ۲ مقصور(فاع‌لان) 
۳ محذوف (فاعلن) > مسبغ(فاعلییان)»مسلوخ(فا ع)<مطموس(فع) 
بیت مشمن مقصود(مفاعیل فاعلان مفاعیل فاعلان): 
صبادوش آورید بمن بوی‌زلف یار جپان گشت‌مشکبویززلفن آن‌نگار 


نز 





0۸ 


ای وا رقیعت بنیاد نظم عالم راهن شریفت مقصودفسل آدم 
۴ 
ح 
خون دلم‌چه ریزی جون 1 د گررندارم 
(عطار ) 
۴ 


اخر ب‌مقصود(منمول فا علاتن مفعول فاعلان): 
ای رد دین ودولت ععدت ححسته باه 
ایامست از حسوادث ایام رسته باه 
#۷ 
اخربهحذوقی 
مست شیا ره بودم و افتاده بی خس دی‌درو ثاق‌خویش کهدایر بکوفت‌در 
مفعول فاع لاتن مفعول فاعلن مفعو ل‌فاعلات‌مفاعیل‌فاعلن 
۴ 
اخرب‌مسبغ حشو(رنعول فاعلییان حفعول فاعلمیا ن): 
اي اسان ایو ونان 
5 روی ن درستان با جشم درد مندان 
#۴ 
بیت مشمن اخرب مگفوف محذوف (مفعول‌فا علات‌مفاعیل فاعلن): 
خا کم پسر زغصه | کرخالس کنم خالوطن که‌رفت‌چه‌خا کی‌بسر کنم 
(عشقی) 
هر باغبان که گل‌بسوی برزن آورد شم‌ازرا دوباره بیاد من آورد 


(د کترصور نگر) 








5۹ 


(فرسوده شد دوش ایام یرم جزمر گه آرزوید کر نیست‌درسرم) 
« د کتر نورانی دصال» 

ای روشنی دیدروشن حگونه ای هن‌بی‌تو تبره‌روز توبی‌من حگونه‌ای 
«فیضی د کنی» 


شاد‌ی نداد | مکه نداره بدل عمی ات کشت عالم غم‌نیست‌عالمی 
«جلال هماثی» 
ای باد صبح‌دم‌زدم روح پرودی خو شحو حونوبپاری و خوشبو چوعنیری 
«ابوالفرج رونی» 


1 
و 


تاهستم ای‌رفیق ندانی که کیستم وقتی سراغ وقت من آئی که‌نیستم 
«شریار» 
اخرب مکقوف مقتصور (مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان): 
ای‌خواجه‌عرمر | درحاقصد نو نمود جز طبع‌خویش رابتوبر کردم از مون 
«منجيك ترمزک» 
#۷ 
بادو * خویش‌پیره‌زنی گفحوقت کار کاوخ زینبه ریشمنم موی شد سییف 
«پروین اعتصامی» 
خ 
دیدم همان‌فسونگرمژ گان‌سیاه‌بوه بازش هزار راز نپان در تس دود 
«سیه‌ین بربسبانی » 
# 


درحبرتم که شوختن من در آب چیست 
«وصال شیر ازف» 








۰ 
بیتآخرب محذوف عروض‌مقصورضرب : 
۳1 دون بدردور نج مرا کشته بودا گر 


بو رد عمرهن شدی ظم حان فزای 
«مسعودسعد سلمان» 





ماد 
25 


اخرب مکفوف مقصود(منعول فاعلات مفاعیل فاعلان): 
خیزایبت بپشتی و آن حام‌می بیار کاردی بهشت کردجپا نرابپشت‌وار 
«عمعق بخادالی» 
‌ 
ای آنکه درجهان زئو سر ی نهان‌نماند 
با عدل تسو نشان ستم‌درجهپان نماند 
(ر شیدوطواط) 


۹ 


گفتم بره تمیذم و و من بگی رعش کای رشت آفتان حمال همیر‌شو 
(سعدی) 
۹ 
دهقان سالخورده حه خوش گفت با یسر 
کای نور چشم من بجز از کشته ندروی 
«حافظه 


تبصره : 





۱ 


آن آید ومرهرحال یکی ازایندو را باید ساقط کرد و یکی را ثابت 


واشت لیکن هیحگاه هر دو باهم جمع یا ساقطظ مگرود. 


(-بحرمقتضب) 


اجزاء آن از اصل مفعولات مستفملن دوبار فاعلات مفتعلن آید و 
ازاحیف این بحر ‏ است :۱ طی ۲ خبن ۳ فطع 6 رفع 

اجزاء هنشعیه آن از اصل مفعولات ۳ تاست:۱ مطوی(فاعلات) 

۲ معبون (مناعیل) ۳ مرفو ع(مفعول)و ازاصل مستغعلن‌دو میباشد: 
۱ مطوی (مفتعلن) ۲ مقطوع(مفعولن) 

د 
بحرمقتضب‌مثمن_مطو ی (فاعلات مفتءلن فاعلات مفتعلن ): 
تا بدید طرف چمن عکس روی پاسمنش 
ازحیای عادض اوشد زلالة باس منش 


«سلمان ساوجی» 
» 


بحر مقتضب‌مطوی‌مقطو غ (فاعلات مفعولن ۵ات مفعولن): 
وقت را غنیمت وان ۳1 که سوانی 
حاصل ازحیانایجان یکدم‌است‌تادانی 
«حافظ» 





5 


همچو شمع میسوزم» همچوابر میگریم 
«عطار نیشا بوری»> 
3 


ببت هربخ مطوگ_(فاعلات مفتعلن ۲ بار): 


تر لگ خو بروی مرا گو جرا ره وش منشی 
۳۹3 
مربع مطوی مقطوع (فاعلات مفعولن ۲ باد): 
اروفا هیر گرد جون مرا سور روگ 
ن 
مر بغ‌مخبون(مفاعیل مفتعلن ۲ بار): 
همی وا زمن‌برد یکی کوواد سفری 
۴ 
مر بع مطوی سالم ضرب 3*ردگ_(فاعلات مستفعلن ۲ بار) 
دست بازدار ازدام ورنه‌جان زتن بکسلم 
۴ 


مسدس _مطوی_(فاعلات مفتعلن فاعلان): 
انار کوان هلت ففل هافر دش تیه ارم یمه بوخ 
و » 
(۷.بحرمجتث) 
احزاء این بحر از اصل‌مستفع لن‌فاعلانن‌چمار بار معاعلن‌فعلاتن است. 
ازاحیفی که دراین بحر آید ٩‏ میباشد: ۱ خبن ۲ شکل ۳ قصر 
ء حذف ه رفع *جحف ۷ اسباغ ۸ تشعیث ٩‏ صلم 


اجزاء آن از اصل مستفع‌لن ۳ تاست . 





۳ 
۱ مخبون(مفاعلن) ۲ مرفو ع(فا علن)۳ مشکول(مفا عل)واجزاثش 
از اصل فاعلاتن ٩‏ میباشد: 
۱- مخبون(فعلاتن) 
۲ - مشکول (فعلات) بضم‌تاء 
۳ - مخبون مقصور«فعلان» 
4 - محذوف محیون«فعلن» 
ه اصلم «فع‌لن» 
- اصلم مسبغ «فعلان» 
۷ - مشعث «مفعولن» 
۸ - مجحو ف«فع» 


هب مححوف مسیغ«فاع» 
»2 
(متالهای بحر مجتث ) 
مر 3 ماب ۲ ۰ 
بیت ته‌ام بحر مجتث۱ «مفاعلن فعلاتن؛ بار»: 

۱ ۳ ء .‌ زک ۳ ور ؟ و ۱ ۰ ۰ ۳۹ 
سوار من بسفر شدنکارمن‌بسفرشد دلم که فتنهٌ او بود باززیروزبرشد 
9 
بر آتش‌تو نشستیم‌ودودشوق‌بر آمد تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی 

«سعدک» 


هزارجهدبکردم که‌سر عشق‌بهوشم_ نبود برس رآتش میسرم که نجوشم 


۷ 
بیت مر بع مخبون (مفاعلن فعلاتن ۲ بار): 
شا مکن که نماید رهی من کم نشاید 





1 

بیت مر بع مقصود(مفاعلن فاعلان ۲ بار): 

دلم دنو هست شاه ترازمن بیست باه 
۴ 

بیت مثمن‌مخبونهجحو 9 (مفاعلن‌فعلاتن مفاعلن‌فع». 
اسیر محنت آن روی چون نگارم بکرد فرفت او تلخ زور کتبازم 

بیت هشثمن مخبون اد سمفاعلی فعلاتن مفاعلن فعلن»: 

دم ته آزنفس باه صبح دلجو ثتر 


«اهای شیر ازیک» 
#۷۲ 


ابیات‌مشمن محذوف‌مخیون «مناعلن فعلاتن مفاعلن *علن»: 
چپار چیزشد ین مردم هثری کهمردم‌هنری زین‌چهار نیست‌بری 
«انوری» 
3۴ 
جو ماه بکشه بنهشت جپر ه از نظرم 
م4 ده هه درآمد بغهنیت زدرم 
«ظمیر فار بابی > 
یت مخبون عروض اصلم ضرب : 
دراین دک تج حاصل او 
وس 
همه کشا و حشمه ۳۰ دی‌دم 
کمال‌الدین)-معیل» 
3۴ 
ابیات مثمن‌مخبوت الم د,زاعلن-فعلاتن معا علن‌فع لن»: 
بباغ بلیل ازین پس نوای ما کوید حدیث عشق‌شکرریزجانفزا گوید 


۳ 
س 








1 


بیاپیا که زشوفت دام بیحوش آهمد بر فت‌تلخی‌حنظل جو سرد نوش آمد 
«مو لوی» 
۴ 


دل رمیده ما 9 ازوطن دارد عقیق عاکلن 01 خحوفی از یمن وارد 
۱ «صالب تبر يزگ» 
بیت مثمن‌مخبونمقصود «مفاعلن فعلائن مفاعلن فعلان». 
دشسته وردل خا کم بیان دو ست هنوز 


ول گداخته را و اوست هنود 


«امیری فیرو زکورهی» 


»2 
ستوروار بدپنسان گذاشتم‌هم»عمر که و فا فرزندم و انیرعیال 
(کسائی مروزی) 
۴ 
| کرمحول‌حال‌جهانیان ند‌قضاست جرام‌جاریاحوال بر خلافرضاست 
(انوری) 


بنو بت‌ازد ملوك اندرین سینج سرای 
3 دو دت تفا بیلاک تال کر |ع: 
«سعدی» 


» 
بیت مشمن‌مشعث اصلم مسبخ‌عروض مقصورضرب: 
برهن. مد شور دی سکوآن اک 
بقد چو سرو بلغدو برخ چو بدرمنیر 


مفاعلن مفعو لن مفاعلن فی‌لان مفاعلن فعلاتن مناعلن فعلان 








25 


بیت‌مثمن‌مجحوفسبغ (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فاع): 


بکاست صابری و آن دیده بفرزود اه از تشاط رن کف و تن‌فر‌سود 
ن 
یت مسدس مخبو ی (مناعلن فعلانن مفاعلن): 


۰ + 
بپار بود بچشمم خزان ودی که شاد بود بسرویم نگارمن 
#۴ 


تبصره: 

بعضی آزعروضیان درابیات مححوف عروض وضرب تصرفی کردهو 
بااضافه کر دن فع برماقیل آن بیت مثمن مححوف را بصورت مسدس 
موسع درمیآو رند. توسیع دراین بر (مفاعلاتن ) است. همچنن بیت 
مححوف مسبغ رابا اضافه کر دنل فاع بماقیل آزمتمن بمسدس مضفی تبدیل 
میکنند.ضرب مغفی مفاعلاتان میباشد. 

د 
۸ (« جر سر ع ( 
اجزاء بحر سریع ازاصل‌مستفعلن‌مستفعلن مفعولات دوبارمفتعلن 

مفتعلن فاعلات است.ازاحیفی که دراین بحر آید عبارتند از: 

۱ سخبن ۲ طی ۲ قطع 4 خبل ه وقّف + کشف ۷حنذ 
اجزاءٍ آن‌ازاصل مستفعلن ۶ است: 

۱ مطوی(مفتعلن) ۲ مخبون(هفاعلن) ۳ مقطوع (مفعو لن)ءمخبول 
«فعلتن»و ازاصل مف‌عولات شامل چپار رحاف‌است: 

۱- مطوی هکشوف«فاعلن» 

۲ - مطوی موقوف«فاعلان » 

۳ - مخیون مطو ی مشکو ف«فعلن» 


ِ- احذ«فع لن» 





۲ 
‌» 
نمو نه بیتطوی‌موقو قمنتعان مفتعلن‌فاعلان»: 
شش طبیعی سترد روز کار شش الهحی شوانت‌د سرد 
#۴ 
0 ۱ عٍِ 
ازعشق اومن در جهان سمرم میسوزد ازهجران او جکُرم 
۳ 
بحرسریع‌مطویک_موقوف(مفدعلن عفتعلن فاعلان): 
وقفت صرورت جو تس ند ۳ وست تج سر شمشیر تین 
(سعدی) 
۹ 
۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ی 
عمر بخوشودی‌دلپا گسذار تارئو حوشنود ود کی ون 
(ازمخزن‌الاسر ار نظامی) 
ث 


صمح نا دیده هنوز اقتاب وانشده دیسده و زخوان 


(ابرج میرزا) 
‌ 
رنه کنداست بر هوشیار آنکه ب‌یره بسر دسوی پار 
(سعدی) 
9 
تشر نایز زدلم عشق یار عشق رباید زدل مسن قرار 
۹ 


شاهد باع است در<ت چوان ثیر. شود فا و وساعهان 
(نظامی) 





14۸ 


مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن 
حند نهان داری آن خنده را آن هه ژیسندع فرخت‌ده را 


(مو لوی) 


هئ 
يت سر مودر همه اعضای هن نیست بفرمان من‌ایوای‌من 
(امیری‌فیر و ز کوهی) 

هئ 
«علی اصفرحکمت» 

۹ 


هر که بجان کشته جانان شود زد جاوید به ارکان شود 
«مو لویق» 
4 


+ 
آینه‌ام راز ددون مرا نيك توان دید زسیمای من 
ج 
۹ یب) 
از حمله بحورتازه ایست کهآ نرا بر جدیدیزمیگویند.اجز اء 1 
از اصل(فاعلانن فاعلاتن مستفعلن) دو بارقاعلاتن فاعلاتن مفاعلن آید 
بیت‌مسدس‌مخجون(فملاتن فعلاتن مناعلن) : 
تفزار, از کل ص گل بر اف ۰ کل هن بار هوایت بر آورد 
«سلمان ساوجی» 





۹۹ 
۱ ملک تیغ تو مربد سکال را . بخورد همچو غضنفر شفال را 
+ 
بیت هر بع بحر غریب_ (فعلاتن مفاعلن): 
دول من می جرا بری جون عم من نمی حوری 


2 
۱۰ (« بجر هر س) 


۳ قریب نیز ازجمله بحور مستحدث است و احزء آن از اصل 
(مفاعیلن مفاعیلن- فاعلاتن) دو بارمقا) عیل مفاعیل فاعلاتن [ 

ازاحیف این بحر ۷ است: 

اقیش ۲ کف ۳ قصر حذف » خرم "خرب ۷ سلخ 
اجز اعمنشعبه آن از اصل مذاعیلن > ات 

۱ مکقتوف (مناعرل) ۳ اخرب(مغعول) ۳ اخرم(مفعو لن)عءمقبوض 
(مفاعلن)و ازاصل فاعلاتن‌سه است: 

۱ مقصور(فاعلان) ۲_محذوف (فاعلن) ۳ مسلو خ(فع) 

ئ 
بیت مکفوق مقصود __(مفاعیل مفاعیل فاع‌لان): 
فغان‌زان سر زلفن تابدار. فروهشته زیاقوت آبدار 
مکفوف مقصورعر وض‌محدذو قضرب: 
عریمی بمالاهمتلاشدست جهباشد کهمر اور ارها کنی 


1 





.۷ 
اغرب مکفوف‌صحیح‌ضرب ورگ( مفمول مفاعیلنا علاتن ِ 
:۱ مات جپان بایدار باشد فرمان ده او شهربار باشد 
(انوری) 
» 
اخرب مکفوفقصود_(منعول مفاعیل فاعلان): 
کو ۳-۹ جم گ بیا بین بسی تخت سلیسمان راستان 
(انوری) 


بیت مسدس‌مقصور (مفاعیل مفاعیل فاعلان): 
نهان کرد بیاقوت لب دهان عیان کرد بعقد کمر میان 
(سلمان سادجی) 
4 
آخرب مکفو فسالم ضرب‌وعردضگ_(مفعول مفاعیل فاعلاتن): 
تاطبع‌رهی بر قر ارباشد مدا حدرشهر یار باشد 
3 
۱ «بحر خقیف» 
بحر خفیف از بجر قدیم است واحزاءآن ازاصل فاعلاتن مستفع‌لن 
فاعلاتن(دو بار فءلاتن مفاع‌ان فعلاتن) آید ار احیف ات بجر ۷ است: 
۱- خبن ۲ قصر ۳ صلم > حذف و تشمیث ۰ جحف ۷۲ اسباغ 
و ازاصل فاعلاتن ۸ <ز۶برون آید : 
۳ محبون میدن‌وف(فعلن) 








۷۱ 


تراکب لیس رتست هه هبار زه نم رین 


ء - مخبون مقصور(فعلان) 
0 اصلم مسبغ(فعلان) 
1 - مشعث(مفعولن) 
وت مجحوف(فع) 
۸ - مجحوف مسبع(فاع): 
44 
ازاصل مستفع‌لن فقط زحاف خبن(مفا علن)صادر گردد. 


اد 
جر 


بیت_مخبوت (فعلاتن‌فا‌لن فعلاتن) 
صنما طاقت فراق ندارم) جز بوصل تو اتفاق ندارم 
ك 


بیت‌مخبون‌مقصور (فاعلاتن مفاع‌لن فعلان): 


دوش مرغی بصبح مینا لد عقل‌وصبرم ببردود نش‌وهوش 
(سعدی) 
و 
بیت‌مخبون مقصور (فاعلاتن‌مفاعلن فعلان): 
دوش سلطان جرخ آینه قام آنکه دستور شاه راست غلام 
ح 


بیت اصلي‌مسبغ (فاعلاتنمغاعان‌فعلان): 
چیست این ناله و فغان در شهر حیست این شور وفتنه در بازار 
(اوحدی مراغه‌اق) 
۹ 





۷۲ 


بیت اصلم_ (فاعلاتن مفاع‌لن فع‌لن): 

بابدان کم نشن له درمانی خو پذیراست نقس انسانی 

ای بلای دل آفت رایم تا کی ازهجر تو بفرسایم 
(رشید یاسم‌ی) 


۲«بحر مش کل» 


بحر اخی یامشا کل ازبحور مستحدث است واشعار فپلوی دراین 
وزن بیش ازاشعار پارسی است.اجزاء آن ازاصل فاعلاتن مفاعیلن دو 
بار(فاعلات مفاعیل مفاعیل) است. 
بیت مکفوف مقصود__(فاعلات مفاعیل مفاعیل): 
ای نگار سیه چشم سیه موی سرو قد نکو روی نکو گوی 
ض 
بیت‌مثمن‌مکفوفم 19 (فاعاان مفاعیل فاعلات مفاعیل): 
خیزو طرف چمن گیر با حریف سمن روی 
کاهاستیل بو نک شاخ سمن بوی 
(جاهی) 


۹ 


کار جان زغم‌عشقت آی ۳ بسامان هست‌جون‌سرزلفن‌دلر بات‌پریشان 
» 





۷۳ 


تبصر م: ۱ 

همانطور که وزن(مفا عیلن مفاعیلن‌فعوان) هرز ج‌مسدس محذو ف‌است 
(فاع لاتن مفاعیلن فعوان)و زوهها کل محزوف‌است و بپیجوجه‌نمیتوان 
دو بحر را درهم آمیخت وبردووزن مختلف شعر گفت. نظامی‌در خسرو 
وشير بن‌و فخرالدین اسعد گر گانی درویس‌ورامن اینقاعده‌رارعایت کرده 


وفاعلاتن رابحای مفاعیلن نیاوردها ند. 


۳۱۳ بحر متقأرب» 


بنأی «حر متقارب پرخماسی محردأاست واحزاءآن چهار بارفعو آن 

مسباشد. ازاحیف این بحر عبارتند از: 
اب فنص ۲ فصن اه تلم ثرم ۵ حذف ٩‏ - بتر 

ات مقبوض(فعول) بضم لام 

نب مقصور(فعول) 

- اثرم(فعل) . بضملام 

۳۹ محدوف (فعل) 

بحرمتقارب‌شین سالم (فعولن فعولن فعولن فعولن): 
رف اش کرت کوی ی سا کر هه شتا وی او سار سره 

(ز شید وطواط ( 
2 





۷ 


بیا موزمت کیمبای سعادت زهم‌صحبت بدجدائی ۰ حدائی 
(حافظ) 
1 
مثمن‌سالع(فمولن فعولن فعوان فعولن): 


۲ و ۰ 
جو بررخش اندیشه زین میگذارم 


دم در بپشت رین فیک ار م‌ 
( دکتر حمیدی) 
۴ 
بح رمتقارب مشمن عقص ول (فعولن فعولن فعولن‌فعول): 

بر آمد زقلب خر لشکن حروش رسید اسان را قیامت‌بگوش 

(از اسکندر نامه نظامی) 

ان 

اون اوه وش ههبش , بالن: ردان فرزانه توش 


(بپار) 


3۴ 
بگوش 9 اید ‌ در ی ایب جح بیتم که مو یی کر وت 
(د کتر صور تگر) 
۹ 
همه کار و۳ بود بر فرار چوبادین و دانش بود شهریار 
(رشیدا لدین وطواط) 
ً 
بدوران محموی ایران لیگ او سحنور بسی بود در زر کار 
(مسرور) 
خ 


لو ان راد مردی که آزاده وار ببا خاستی در بررو گناز 


(ئامنی) 





حو حشم آیدت بر کگناه و تحمل کنش در عقو بت بسی 


(سعدی) 
1 
خداوند مردی ورای وهثر . بدو شادمان مپتران سین پبس 
(فردوسی) 
خردمند گوید که هراختری بود بیکران عالم دیگری 
( دکترمژده) 


72 
مثمن‌مقصود(فمولن فعولن فعولن فعول): 
من آن کوهز مخت تاساز کار هرابسته بت وان روز کار 
(مضسوب بفردوسی) 
۴ 


خرد شاه را بر ترین اقس است ش ودانشش نیکتر لشکر است 


(اسدی طوسی) 


اگر چه بود میزبان خوش زبان 
پزشکی نه خوب آید ازمیزبان 
‌ 


دسی دیو داری نو اندر کمن <و اندوه ونومیدی و آزو کن 
(رشید یاسمی) 





۷۹ 


۱ (بحر دار ك( 
احزاء این بحر چپار بار فاعلن‌فاعلن است. 
بح متدارك سا لج(فاعلن فاعلن‌فاعلن فاعلن): 
خیز واین دفترت نزوس‌هنگک نی 
تاخوری ازهنرهات وفرهنگت بر 
جه 
بیت مثمن مخیون(فملن فعلن فعلن فعلن): 
چورخت نبود گل باغ ارم چوقدت نبود قد سرو چمن 
‌ 
بیت مثمن مقطوع(ف لن‌فعلن فعلن فع‌لن): 
9 ما را در غم داری تا کسی برما آری خوادی 
خ 
. (بحور ی که شاعران پارسی سر | کمتر بدان‌توج هکرده‌اند): 
بحرطویل س۳ع (فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن): 


باحسان توئی حاتم » برفعت توئی کسری 
قعان رن امت ها تز ی فتی 
(سلمان ساوجی) 
بو پت شبی خفتم حومویت بر آشفتم 
زدیده گپر سفتم غم دل بتو گفتسم 
( فرصت الدو له شیر ازی) 





۷۷ 


بحرطویلمقبوضی(فمولن مفاعیلن فعولن مفاعلن ): 
بکو یت نمیدانم چه خا کی بسر کنم 
زاشكث دو حشم‌خو درمن ت 1 تک کنم 
4 
بجر مدیك_س۳_ (فاعلاتن فاعلن فاعلائن‌فاعلن): 
دل زهحرت ای صم ون خودرا میخورد 
جان بدستت ای بسر جامه تن می‌درد 
(جامی) 
» 
درخمارم ساقیاساغری ده از میم 
دلفگارم مطربا نغمه‌ای‌زن‌ازنيم 
ن 
بحر بسیط سالم_(مستفمان‌فاعلن مستفعلن فاعلن): 


تاش هریز تال سه افین نطل تا کی 


(جامی) 
چ 


گرنرخ يلك بوشه‌ات صد جان بود ایصنم 
در کیش ما عاشقان ارزان بود ایصنم 
ٍ 
ای باوصالت دلم شادان دور فك 
هجر تو برخاطرم‌جون‌بر جراحت نك 


3 





۷۸ 
بحر بسیط هخیوت (مستفعلن فعان مستفعلن فعلن : 


اشتر بشعر عرب درحالتست‌وطرب 
کرذوق‌نیست‌ترا کرطبع‌جا نوری 
(سعدی) 
ض 
ای زاف دلبرمن اشفته‌ودژمی چون‌روز من‌سیپی چون‌فامتم بحمی 
ثً 


سم 


۳ 19 جرا گرتوسیاه‌خطی اشکمعقیق جرا گر تو عم قلبی 
ضً 
بحروافرمثهنس ۳ (مناعلتن۸ بار): 


ِ عم 


ررسم جف تا ی طریق و فا دمی سیر ی 


ای 
۴ 
بحروافر مربعم_(مفاعلتن عبار): 
ددی جه کنی بای 1سی 13 او تیش بحای توید 


(نصیر الدین طوسی) 
بحر کامل‌مثمن سالم (متفاعلن ۸بار): 
شودم جراحت سسنه به » رعنایت توا گر بمن 
دوسه قطر ه مشك‌ترایصدم رثرشح قلمی رسد 
(غبارهمدانی) 
۰ 
بشکنج ار بیجن ماه منوری 
(دکتر حمیدی) 





کامل مسد‌س (متفا علن 3 بار): 
حه کند شمن حو حدا شود شمن از صنم 
بجر آنکهروز وشمان دش سه بود بغم 


(بخش سوم قافی۹) 
فصل‌اول ِ در قافیه وتوابع آن. 
تعریف. قافیه‌عبار تست‌ازمجموع لفاظمشا بهةالاو اخرومتغایرالمعنی 
"که دراواخر مصاریع پا ابیات تکرار همیشوی. 
بنطظم در آمده؛ 
«قافیه در اصل یکحرف است وهشت آنرا تبع 
حار بیش وحارپس او رقطه نا دایره» 
«حرف تاسیس ودحیل وقیذ وردف آنکه روی 
رعل از آن وصل وخروج است و مرید ودایره» 
۳1 
۱ روی آخرین حرف‌اصلی‌از الفاظ متشابه‌الا وا خر و متفایرالمعانی است 


مانند حرف دذ دراین بت : 


بادو برق است گوگیا شب‌ورور نیکبختیر بای‌وعشرت سوز 
) شید پاسمی [ 


حروفی که قبل ازروی ابد چپاراست: 





۸۰ 


متحر لگ بن روی والف ینف ار کون ماش الف و شمایل 
و قبایل بیت زیر: 
(چشم بدت دور ای بدیع شمایل ماه من و شمع‌جمع ومیرقبایل) 
(سعدی) 

۲دخحیل - حرف متحر کی است که بین الف تأسیس وروی واقع 
میشود. درشعر بارسی تکراردخیل ورعایت الف ۳ صرودتی ندارد. 

۳ قید -قیدحرف سا کنی‌است‌غی راز حرف مدولن که ماقبل‌روی آید 
تعداه این حروف ۱۰ میباشد ول در این شعر جمع قرالمه* 

(باو خاورا زاوسین و شین غین وفا ونون‌وها میدان یقن ) 

اک‌هنای قافیفسی کامات عفی تون ارووی و ای با با ییا 
ین مفتوح آیدآن واو یا باء هم حرفروی‌باشدما نند واو ویاعدر کلمات 
(فوس-قیس)واو ماقبل مفتوح بعقید شمس فیس حز(نوك بمعنی ثبزی 
سرسنان وسرقلم)ویاء مافبل‌مفتوح‌جز (پيت) نیستو بپیچوجهنبابدحرف 
ردف رابا حرف فد درهم آمیخت حنا 4 شاعری گفته است: 

هروزیرومفتی‌وشاعر که‌اوطوسی‌بود حون‌:ظام لملكوغزالیو فردوسی بود 

| گرشاعردرتبدیل‌حرف قید بحرفی دیگرناچار گرده باید قربمخارج 
حروف را درنظربگیره تاقب آن کمتر نماید چنانکه فردوسی گفته است 
چه گفت آن خداود تنزیل ووحی خداوند امر و خداوند نهی 

ء ردق - هرالف وواو ویاء که ماقبل روی بیاید آنر اردف خوانند 
و آن قافبه رامردف مشروط بر آنکه»اقبل واومضموم وماقیل‌باهی‌کسور 
وماقیل الف مفتوحباشد.ضمه ماقبل واو درفارسی دونوع است ۱ حشیعه 


(حور ۹ سور) ۳ مه زور وی شوه ماقىل باء یز بردو نوع مشعه 





۸. 


مانند (نیل) وملینه مانند(دیر)تقسیم میشود.شمرای متقدم متحرل بضمه 
مشبعه‌را (مر فوعمعروف) خو اندهاندومتحر بضمه‌ملینهر ا(م فو ع‌مجپول) 
همچنن متحر لگ بکسر ء مشیعه و کسرءهٌ ملینه رابتر تیتمکسو رمعروف 
موز متضو ول خوانتن رطود که گذهت هرحرف کب گرم غیر اندرف 
مدولین که ماقیل روی 11 حرف قید گفته‌هیشود وجون‌مافیل‌حرف‌قید 
یکی ازحروف مدولن آید حرف قیدراردفزائد گویندوماقبل آنراروف 
اصلی.حروف روف اصلی(- وت ی)میباشد 

ردف زائد دونوع است: ۱ ردف زائدمفرد ۲ ردف زائدمر کب 

ردقز اد هفرد حرفی است‌سا کن که‌ماقبل روی در آید وازحروف 
قید وردف اصلی نباشدمانند فردوس وعلم‌وعقل که سین‌در فردوس‌وهيم 
درعلم ولام درعقل و مرکا وا قمل‌هريك ازاین حروف ردف زاداست 

ردق زائد مر کب <رفی‌است که‌قبلازحرف روی‌مف ردو بعدازردف 
اصلی باشد حروف روفزاکدعمار تند از( بر سل اش -ف -ن) که‌شاعری 
آنهارا دراین بیت جمع کرده؟ 

(ردف اد شش بود‌ای‌دی‌فنون حاوراوسن وشينوفا و نون) 
و ادبا افو حروف ژادرده کامه (شرف سخن)جمع کرده‌اند. 
زد 

در اشعارمردف التزام ارداف‌زاید واصلی لازم است.جون «ظردرحال 
ردف بعداز فراغت ازحال روی است آنراردف خواند زیرا ردف‌در لعت 
«معمی قاز نوی هم ور اف میباشد. 

میان مکسور معروف وم کسورمجپول درقوافی‌نباید جمع کرد ذیرا 


با۶ دز شکتوز معروف اصلی‌ودرمکسورمجهول منقلب از اف است‌ازاین 





۸ 
جرت آنرا با کلمات مماله عربی میتوان باه ۳ بین‌هر فو عمعروف 
ومر فوع‌مجپول را اغلب شعرا جاین دانسته‌اند. 
تبضصره: ی بیس روف (سقدیددال) یت است کفور آن کلمه‌گی مستقن 
ومنفصل‌ازقافیه بعداز اتهام انعر لفط آیدو شعر دروزن‌ومعنی‌بدان محتاج 
باشد ما نند کلمةً باشد دراین بیت: 
هر که را با حط سبرت سرسود] باشد بای از این‌دایر یرون ننپدتا باشد 
ردیف را(حاجب ) گفته‌اند.حاجب کلمه‌گی باشد که‌پیش ازقافیه ۳ 
شود مانند کلمه داری‌دراین‌رباعی : 
ای شاه زمین کاخ داری تحت 
سسیست‌عدو تأانو مار وا ی سحت 
حمله سك آری و گران‌داری رخت 
پیری توبتدبیر وحوان داری بحت 


(امیرمعزی) 
۴ 


چهار حرف‌نیز پس‌ازروی آید: 
۱ وصل -حرفی است که روی‌بدان تال کرو و بلافاصله پس از آن 
در آید:حروف وصل دراشعار پادسی ‌ ای نت ی هب ی _ حروف 
اضاقه - حروف جمع-حروف مصدر ت خر وف‌تصغیر_حروف (رابطه) 
مانند ( ی - الف ) در اشعار زیر : 
خوش بود باری و یاری بر کنار سبزء زاری 
مهر باذان دوی در هم وزحسودان بر کناری 


۴ 





۸۳ 
نو بهار آمدو ۲ ر و و یاسمنا باغهمچو ن‌ثیت‌ور اغ بسان‌عد ها 

۲ حروج ِ جرافین است که بحرف وصل که | نزن حروج 
گفته شد که شاعر ازحرف وصل بواسطة آن تحاوزتواند کرد وبرون 
ی مادند میم در کلمات(دادیم_ افتادیم)؛ 

(روز اول که دخ برء دادیم بیکی خالك توده افتادیم) 

۳ مزید - مزید حرفی است که پس آزخروج و داز | نجوت‌هو ید 
گفته شد کهاقصی غایت حروف قافیه در اشعار تازی حرف خروج 
ات و جون ور اشمار عجم حرفی در آن اصافه گرده هرید حخوانده 
میشود. 

تج نایر تک حرف مزرید بدان پیو ندد. اصل این اسم ازنوار 
(به‌عنی‌رمیدن) است‌و آتش را بپمین علت نار خوانند ذیرا که در التهاب 


مضطرب ورمدده باشد.وچون این حرف از خروح که اقصی عایت حرف 
فافیه است بدو مر دید دور تر میافتد او پاش خواندند. حرف‌شین‌در آخر 
عروض وضرب پیت‌زیبر تابره‌است: 

بکوتشی کوهر نابات فلگ کشک جوئیمش 

بدامن فان برداریم وزاك دیده شوئیمش 
3 
فصل‌دوم درحر کات فافیه 
حر کات قافیه ت است : رس ۲ اشباع ۳ جدو 1 و حیبه ۵محری 
۶ 

۲ نفاد آرس‌حر کت ماقبل الف‌تاسیس است وان جر فتحه تتواندبود.<ون 
این حر کت پیت الف درعدآه حررکات 5 قبه ها ممل 7 بر 


۲ ۲ "۳ ۰ 1 ۰ ی 
بوشید کی‌خودرا بقافیه هی بٌدد . زیرارس در لغت بمعنی ابتد | دردن‌چیری 





۸ 


۲ اشباع - حر کت دخیل است‌وبحکم آنکه ازحروف فافیه آنچه 

۰ 1۳ ۳ 0 ۳ ۰ ۰ 2 5 
پیش ازروی اید جز(تاسیس -دخیل -ردف)نیست وتاسیس وردف هردو 
سا کنندپس‌چون محالف نظاگررخویش آمده حر کت ۱ ذرا آشیا ع‌خوادند 


حر کت‌دخمل رادر قوافی موصول اشیا و درقو افی مقمد» توجیه گویند. 


۴حجزذو حر کت ما فسل ردف انیت خی 9 ما قیل قید را هم 
حذو 3 و ایند جر کت ما قىل ردف رعایبت تکرار 
حدو در فوافی از واحیات است 3 وفتی ۳-9 حرف وصل بدان 
بو ددی حه جر ان موقع اختلاف حذوحایز است‌مثل گنس شستهر | 
باهم قافیه دمایند. 

۴ توجیه _ حر کت ماقیل روی سا کن است وروی سا کن رامقید 
حوازند یعنی از تک کش باز داشته .و حیه درلغست بمعنی کردانیدن 
کسی دود بسوی <یری واختلاف توحیه درهیج مورد حایز نباشد. ۳ 

هم ۳۳ 
روی موصول باشد حر کت ماقىل انرا و حیه نخو یه ۱ 
۵ مجرگا حر کت روی را گویند واین‌حر کت را از انرومجری 


و اندند که ابتدای حریان صوت درحرف وصل‌ازحر کت‌روی‌است. 


« نفاد - حر کت‌وصل است وفتی بحروج پیو ددد .جر کت‌وصل‌را 
از آنحرت نفاذ گویند که نفودصوت درحرف‌حروج ازو ست‌و بدین‌اعشبار 
حرکات حروج و مز‌بدنیز نماد گنه مشود ۲ همچنن ا کر نایر متحر ‏ 


باشدحر کت آنراهم دعای خوانند. 





ادبا حروف اول حرکات قافیه را از چرت تسمیل در آمر رد ۳ 
اصطالاحان‌مز بوردردو کلمه(راحتمن)جمع کردها ندوشاعری گفته‌است 
رس واشباع ازج وحدوای نيك رای 


باز توحیه ابیت ومحری ونفاد 


۴ 
فصل‌سوم - درحدودق و آفی وانواعآن 
قوافی دامیتوان ازنظرحر کات بینج دسته تسیم کرد. 
امتکاوس چپارمتحر اك ويك ساکن است و تکاوس ددلغت بمعنی 
انپوهی است دربیت زیر الفاظ (بخوردی - نگردی)متکاوس است: 
1 پارمن غم دلم بخوردی زین بهترك بحال من نگردی 
۴ هتراکب ‏ به متحرك و يك ساکن است چون لفظ سمرم در 
این مصراع (ازعشق تومن‌درجمان سمرم) ترا کب بمعنی برهم نشستن است 
۴هتدار لك _ دومتحر لك ويك سا کن است‌مانند.خره 
۴متواثر - يك متحرك ويك ساکن‌است.چون : 
(بر آنی که عم بردل من گماری) 
8متر ادف قافیه ایست که در آخر آن‌دو سا کن باشدمانند : 
(دی با مداد عید که پرصدر روز گاد) 
۴ 
انواع‌قوافی - حرف روی دو نو عاست.مقید» مطلق 
مقید آنستکه سا کن باشدو بحرف وصل نبيونده. 
وی ات هب رک وا مس وروت 


روی معید سره نوع ی ۳ مقید محر د‌هقید بحرف‌قیدت م#ید بردف 





۸۹ 


مقید مجرد - مانند :زهی بقاء تودوران چرخ را مفحر 

مقید بحر ف‌قید ‏ مانند(هستم بجمالت آرژومند) که دال‌رویو نون‌فید 
وحر کت میم حذو است ودراین قافیه دوحرف وحر کتی لازم‌است. 
مقید بردف خود دونوع است: ردف‌اصلی‌جون (ای‌بهستی او کت را 
کمال)مقیدبردفز ائدما نند(ازسر«هر تودلم بر خاست) که‌در کلمه(خاست) 
تاء دوی.سن ردف زائّد ,و الف ردف‌اصلی است‌همچنانکه در لفظ کما 
نیزلام روی والف ردف اصلی است. 

روک مصان ۲نوع آشت: 

۱ مطلق‌مجرد(سر مدا-دشمنی ۲ مطلق بقید ( بستم) ۳مطلق بردف 
(موستداریافر اخته )۰6:09 طلق بخر وج: (صنماتا بکف‌عشوه‌عشق‌توددیم) 
۵ مطلق بخروجو مر‌ید:ها دل(دلستش : گفتیمش)+مطلق بخروج ومزیدو 
ناثره مانند الفاظ «پروریمشان آوریمشان»در این بیت: 
تا کی بخون دیده‌ودل پروریم‌شان تا کی زره روند وبراه آوریمشان 

۷ مطلق بقید وخروحج: 

تا طن نبری که دل زمپرت رستست 


#از مطلق‌مجرد دومثالذ کر شد کی برای‌مطلق بحرفاطلاق ودیگری مطلق 


پحرف‌وصل 
## از مطلق بر دف نیز دومثالیکی برای‌ردف اصلیو یکی بر ایردفزا یبد آ ورده‌شد. 





۸۷ 
۸ مطلق بقید وخروحومرید: 
جهرةٌ دلیندلالهر ی غمزءٌ دلدوز حون خد بت 
٩‏ مطلق بقیدوخروح ومزید ونایر: 
سودای تو از سینه برون رفتنیست 5 سحن تونیز با ی 
۱ مطلق بردنی‌وخروح :«دارمی- دوختمی۱ ۹ 
۱ مطلق بردفوخروج ومز بد.خوددو نو عاست‌مطلق برد ی اصلی: 
جو ن‌سرخ گل شکفته رخانستش برسرخگل زمشك‌نشا نسنش 
مطلق بردوف زاکد : 
رخ چوماه زگ کیسه‌زان برخواستستش 
۲مطلق برد‌وخروج ومزیدونایرهم مطلق‌بردن اصلی«یارستمی» 
مطلق برد زایددیراحتنیستش» 
«فصل چهارم - درعبوب ق و أفی» 
عیوب قوافی بنابر آنچه استادان‌این‌فن گفته اند بپشت نوع‌تقسیم 
میشوی ۱ افو اء: «اختلای حدوو توحم‌ست؟». 
«الف» احتلاف‌حزومانند : 
هروزیرو مفتی وشاعر که اوطوسی بود 
جون نظاما لملك وغرالی‌وفردوسی‌بود 
«ب»اختلان توحیه جون : 
ازعصة هجران تودل‌بر دارم پیوسته از آن دیده بخون‌تردارم 


۲ اکفاء - اختلای‌حری روی‌اشتوتبدیل آن‌بحرفی که دزمعرج 


- دومثال‌یکی برای ردف‌اصلیو یکی برای ردف‌زاید آورده‌شد 








۸۸ 


بدان نزديك باشد ما نند 
«روبجای آراندرین کاراحتیاط زانکه جز برتو ندارم اعتماد» 

۳ سنادی‌در لغت بمعنی اختلای ودرشعر بارسی‌اختلایردوفقست مانند: 
«کنی ناخوش بما رنه ان اگر ارماده‌ی دوری گزینی» 
که ردق قافیه اول‌الف وقافیه‌دوم یاء است. اختلافرهف از اختلاف‌مجری 

قبیح تراشت. 

4 ایطاع-در لغت بمعنی قدم بر جای‌قدمی‌دبگر دهادن ودرشعر از گر دانبدن 
افیه‌ای‌است دو بار.ایطاء بردو نو ع‌جلی وحفی تقسیم میشود. ایطاء حلی 
مانند: 
دراینزمانه‌بتی‌نیست ازتو نیکوتر نه برتوبرشمنی آزرهیت‌مشفق‌تر 
وایطاء خفی مانند دانا - بینا آب- کلاب‌وغیره خلاصه آنکه‌ایطاء جلی 
تکرارقافیه است بطوری که این تکرار ظاهروهویداباشد. درابطاعخفی 
این تکرار ظاهر نیست. بعضی‌ایطاء جلی راشایگان هم گفته‌اند وبرخی 
دیگرشایگان را عیبی دیگرشمرده‌اندو گوینه قافيةٌ شایگان فافیه ایست 
متضمن الف ونون جمع مانند یاران,دوستان یا اينکه یاء ونون جمع‌در 
آن باشد مثل موّمنین- مسامین یا الف ونون فاعل جون‌رخشان_تابان 
پاالف وتاء جمع مثل صفات - مشکلات ...بعضی ازشعراء که قافيهٌ ایطاء 

تاشایان اتعمال کرد زو هدر عی واه سویبا له هریم 

فرصت ‌الدو له ق که ون : 

«ایطاءقوافی را گر خوردهءته کسی گیره 
سونو از دهم فیک اش 
م مناقضه - تدافض در کلام‌منظوم‌یامنئور ۲ که معنی دوم‌منافضو 


#۴ دومین‌صورت دردره نجفی آمدهاست 








۸۹ 


منافی اول باشد شاعری گوید ۱ 
«درمش بحشم بوسه ندهد چور کند 
بدرم جامه ک-هپوسه تفروشد بدرم» 
وجه تناقضی که دراین بیت ملاحظه میشود اینستکه درمصراع‌اول ذ کر 
بحشش‌درم کر ده است ودرمصراع دوم صحبت ازبیع وشری نموده. 
*تضمین ‏ تضمین بردونوع است: نوع اول آنستکه تمام‌معنی‌بیت 
اول به بیت دوم متعلق باشد وبر آن موقوف و آنرامضمن‌خوانند. غالب 
اشعاد مضمن نامطبوع وبرطبع گران است لک نگاهی بعضی ازاین‌جنس 
بسیار بدیم ونادر آید چنانکه مسمووسعد گفته است : 
حواد کفی ۰ عادل دلی ,که در قسمت 
زظلم و بل نيامد نصییت او الا 
که حام باده بساقی دهد زدست هی 


بتیع سر دز ند کلاكث ئ تن ده حطا 


نکر 
نوع دوم ارتضهان اه عیشت هو آعی از همر ویر زیر 
شعر خویش ددج کند واین نوع ا گر در جای خویش و ودر 
عذو بت ورونق ماقمل بیفز‌اید بسند‌یده است هانند این بیت رشید: 
نموه تیغ تو آثارفتحو گفت فلك  .‏ چنین نماید شمشیر خسروان آثاد 
که‌عصراع‌دوماز عنصری است.| کر گویندد‌مثلی سایر درشمر خود تضمی 
گنه انز اوسال‌المتل خوأنند بلمعالی وازی کفته ات« 
نادیده‌روز کارم ۰ از آن رسم دان نیم 


آری توف از شود مرد رسیم دان 





۰ ۵ 
۷ تخلیع - ار بربحور مستثقل واوذان تا عوش 
واز اختلاف اجزاء وتفاوت نتم ارکان احتراز ننمایند چنانکه یکی از 
قدما گفته‌است: 
ای بت من جراهمی سوزی مرا کین هن دی ی نیم بی کنه 
۸ 0 واین خود بر چند نوع است: 
نوع اول : آنکه شاعر بر ای‌صحت وزن یادرستی فافیه لحنی بشعر 
خویش در آوردوخطای لفظی یامعنو ی‌جایز داره و بیشتردر اشمارعرب 
استعمال ميشود. شاعر مفلق وصاحب سخن‌حاذق آنستکه‌درنظم‌خویش 
ازشیوء نثر بلیغ عدول ننمایدو از کلمات‌عربی وفارسی‌جز آنچه سلیسو 
متداول اهل فضل‌وارباب‌طبع است‌درشعرخودبکار نبرد.ازجمله‌این‌گونه 
تصرفات زاید استعمال‌زیادات. حذوف, تغییر کلمات وحروف وصرف 
معانی ازوحه صو اب و استعمال الفاظ تامپذت 
(الف ) زیادات : جنانکه‌روی کی گفته‌است: 
بودنی بوه و می بیار ا کنون رطلیر کن مگوی بیش سخون 
که لفط سخون بحای سخن آمده.همچنن انا اهتنا 
زیادات بیمعنی استازجمله زیادات قبیح تشدید مخفف است‌علی الخصوص 


در کلمات‌تازیزیر ادلالت‌هر مد زرا نکه‌شاعر افل اتکلة را نمیداسته 


است .اقا نی گوید : ۱ 
(زان عقل بدو گفت که‌ای عمرعثمان 
۱ ۱ 


هم عمر حیامی‌همم غم‌ر خطاب) 


باید حرفی را که شاعر مشدد میسازد شایبة ارغامی در ان‌تصور توانکرد 


وین درسه مو رد آمده‌یکی درحرف راء ماننن: 


۱عمردرهی‌سه*وردبا تشدید میم استعمال‌شده‌است . 








۱ 


(فلك ورساية پر حواصل زمین رابرطوطی کره حاصل 
کفند ای ۳1 راء مشدداست وناخوش نیست. 
دوم در کلماتی که آخر ش خرف یر ملقوط ما ثدف دودتوب فد کین 
بسته و ..باشد که حر کات ماقبلاین واو وباء وهاء رابما بعد آن‌پیوندند 
تا تشدیدی بوحودآید جون (دوعاه شدای دونست. که تو هجر گزیدی) 
سومدرععطف یاء درمورداضافه: 
(من وتوایم نگارا که عشق وخوبی را 
زست لیلی و مجنون برون بریم همی) 
جز در این سه مورد مشدد گردانیدن حروف نایسندیده استو اگرواو 
(دو - تو) راظاهرسازنداززیادات شعربشمار میروه حنانکه معزی گفته 
است: 
(دو جشم توهستند فتان وجادو دل ودین نگهداشت باید زهردو) 
(ب ) حدو ف : تخفیف حر کات‌مشدداست جنانکه سنانی تک ف: 
ایا تال کرت | ار یلمزون المطوعین نا گاء) 
طاء مطوعبن را کفهشدی تفت اوننه 
(ج )تغییر الفاظ ازمنحج صواب - ابوشکور گفته‌است : 
اب انکوو و انب تیاو فل رز | ار واه زر 
(د ) خطاهای معنوی _ استعمال کلمات در غیر مورد خوو وبوحه 
ناصواب است‌جنانکه رافعی گفته‌است: 
معطی نشود مردم ممسك بتعاطی ‏ احورنشوددید؟ازرق بتکحل 
شاعر بنداشته است کهتحاظی تفاعل‌است ازاعطاء درصور تب که‌تعاطی‌در 
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لغت عرب حرأت واقدام است واذاعطاء مشق نیست وا گرمیگفت‌معطی 
نشود مردم همسك خی ددست‌بود لیکن حون‌خواسته است مجاست 
معطی وتعاطی رار عایت کند شعر از احاظ معنی تاورستت: شهاتیت:: 
تبصره: ازجنس زیادات و حذوف آ نچه مشپورومتداول گشته‌استعمال 
آن حایزا ما شاد [ رواک انار کتونا کون ره 
4 
نوع دوم: [ نستکه‌تر کیمات‌ناخو ش‌واستعار ات‌با ردو تقدیم‌و با خن ات 
نادلیسند ومعانی واهی درشعی بکاربر ندماننداین بست سنائی: 
(زهره اندر حضیض نا پیدا گشته ازنورعویش حمله حدا) 
که زهره ازنور خویش‌جدانميشود. 
نوع سوم: ۹ در بعضی ازاوصاف مدح وهحا وغیر آن حندان 
غلو کنند که عقلا محال نماید یات رگ ادب‌شرعی‌رامستلزم باشد جناننکه 
خاقانی گفته است: 
(یوسف نجار کیست‌نوح درو گر که بود 
تاز هنروم زنند بردر امسکان او ) 
(نوح نه بس‌علم‌داشت کر پددمن‌بدی قنطره بستی بعلم برسررطوفاناو) 
نوع چهارم اشت‌ادر آنتو| ومطا تم قصیده لفظی ات کم وسحنی 
ناخوش آرندودرهتگام‌س ال واستعطای طریق ادب رارعایت :کنو از 
نسیب‌وتشبیب بوجهی نیکونقل ننمایندهطلع ناپسند مانند این بیت: 
نیست ترادرزمانه هیچ نظیر هست بروی توچشم حلق قربر 
کلمه‌نست نماشد؛ نماند...درابتدای‌قصائدز یبا نیست تر لگ ادب‌درسو ال 


و استتطاف‌مانند: 





۳ 


چومن‌صاحب همر در خدمت ئو حراباید که باشد ضایع وخواز 
کذدر بیت اخیر شاعر خود را مستحق ره مت مید‌اند و تقصیردر 
رعایت حق‌واداء فضل رابمدوح لسیت میدهد. 

۳ ه 


۹ 


( بخش چهارم - فن بدیع) 
فصل اول - در تعر یف آین‌علم و محسنات کلام 
تعر یف _علم بدیع علمی ات۸ شناخته میشود بآن وحوه تحسن 
کلام‌پمداز رعابت‌مطا بقه کلامپامقتضای‌حال‌ورعایت وضو ح‌دلالت برمعنی. 
| گرجه ور ایشاره فتکافان شت | اطتاب کردها ندلیکن دراین‌فصل 
بر آنچه مشرورومتداول متخ آن‌ارباب‌طبع است و فحول‌شمر اعوسخنوران 
آنرا معتبرشمرده‌اندا کتفاميکنيم: 

۱ اییبام - ایهام درلعت بگمان‌افکندن است ودرفن‌بدیع آنستکه 
لفظی دا که دارای دومعنی است استء‌مال‌نموده ومعنی‌دوررااراده نمایند 
ماعد: 

در گوشه‌ای نشسته‌ام | کنون وهمچنان 
هستم زوست مس دمکی جند در عذان 
هو وزرا مکو فتازشتری شیف 
| کنون بچشم خویش همی بینم‌این عقاب 
که مراد ازمردهکی‌جند معنی بعبدآن که و دمت چشم است‌هیباشد . 


پا : (من زفاضی سار می جستم او ای نمود وداد یمین ) 
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۰ عمج 
شاعر ازیسارمال وازیمن اراوةٌ فق 0 رده ات 
سم ء‌ِ 
۳ ایغال - آستکه شاعر معنی را تمام بگوید چون بقا قیه رسد 
لفطی بتاوزی 5 همعنی بیت بدان و کین کرد مانند: 
(آنکه بدر فشد حومصقول آینه در آفتاب) 
ها نمست کهامعا ن‌آینه مصقول در افتاب پیشتر و تمامتر باشدولکن‌معنی 
دیت ات کین ۱ فتاباحتیاح‌ندارد ۳ آن تشبیه‌مشبهر آدرروشنی وددخشیدن 
با بنه‌صقول تمام است‌ودر اینمصراع( آنکه بدر فشدحو تیغی نوزدوده‌بی نیام) 
۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ #۷ 
(فظ بی‌سام لغوست زیرا دخالتی دردرخشند گی بد‌ارو واین‌جنس‌ریادات 
بیفایده رادرءیون‌شمر الغا خوانند بعنی لغوو باطل آوردن. 
۳ اغراق - آ نستکه‌دراوصاف مدحوهجا وغیر آن‌غلو کنندومداد 
ز ‏ رع وین ایو نت 
رابر حسب تفاوت درجات موق و افر اط و ذفر بط رسأنند ما نند: 
__ 
(جون حالقه ربایند بنیره و شیزه خال ازرخ‌زنگی بر با یشب یلدا 
(عنصری) 

۴ استعاره- وعی ازمحاز است وهحازضدحقیقت. حقیقت آ نستکه 
لفظی رادرمعنی‌محصوص ۱ ن‌بکار بر ندما نند((دست بشمشیر برد بای‌پیش نپاد) 
که الفاظ دست وپا دراصل وضع بمعنی ایندوعضو استه: 

به هو 
مجاز آنستکه ازحقیقت در گذرند ولفظ رابرءعنی‌دیگراطلاق 
ری 9 در اصل برای آنمعنی وضع شده رم با حقیقت آن‌لفظ و <ه 
علاقه‌ای موجود باشد که بدآن‌مناست مراد گوینده‌فهمیده‌شوده‌ثل‌اینکه 
مرد شجاع را(شیر) خوانند.مثال شعری: 
برقی گرفته‌در کف وابری‌بپیش‌روی 


ماهی بهاده برسر و چرخی بریر ران 
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بعضی ارمحققن عفد ین و۸ گر دبن معنی اصلی کامه و معنی محازی آن 

علاقه تشبیه باشد ۳ | استعاره 9 یند وحاصل استعاره آست‌که مشبه را 

عن هشیبه به اوعا نمایند ماذه : 

وا وی هه وی توف کس کمان کش دو گل‌دا غ‌پوش 
خه 

(دهن ول ان نخندد خوش تا سر تیع تو ید زار) 

۵ ارداف - از حملهٌ کنایات‌است‌و کنایه[ نستکه‌جو ن‌متکلم خواهد 
که يك معنی ازمعانی مختلف بگو ید معنی دیگر که ازتوابع ولوازم 
شعی ال تاش شاوی واز ات لفط با نعمتی آهازم کنوا ین کوی: 

نه کر سی فلك نهداندیشه زیر پای تابوسه‌برر کاب غزل ارسلان‌ز ند 

۲ استطر اد - آنستکه شاعروصفی بريك نسق میآورد تاجون‌با خر 
رساند فد ای باشد از آن شعر بدان‌پیو نددو بدان‌اشاره کند. منحيك 
در مدی گفته است: 

کو کرد سرخ خواست زمن سبز من پر بر 
ازور کر تبافتمی روی ززدهیین 
کفتم که بسك بود که کو گردسرخ خواست 
کرنان خواجه خواستی از من چه کردمی 
۷ایجاز- آنست‌که لفظ اندگ باشد و معنی بسیارسنائ ی گوید: 
تا بحشر ایدل ار نا گفتی همه گفتی جو مصطفی گفتی 
۸ اعتراض - آاستکه شاعر درائنای بیت لفظی برای تمامی شعر 
بیاورد که معنی بدان محتاج ماشد و آنراحشو خوانمد. حشو سه نوع 


است (ملیح- منو سط قبیح ( 
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الف حشو ملیح آنستکه هر چند شمردر ممنی بدان محتاج تباشد در 
عذوبت آن بیفر ایدرشید ی 
درمحنت این زمانه تن فریاد دورازئو حنا نم که بداندیش تو باد 

(دورازتو) دراین پیت حشو ملیح از 

ب حشومتوسط و آوردنو نیاوردن افظی‌درثعر ازلحاظ معنی 
بیت‌تفاوتی نکند رشیدالدین گوید : 

رهجر روی تو ای دلربای سیمن تن 

دلسم ندیم ندم شد تنم عدیسل عنا 

که(دار بای سیمبن تن) دراین بیت حشو متوسط ات 

ج‌ حشوقبیح ِ 9 اتتعمال لفظی بصحت وعدوپت شعر 
لطمه و ارد رت شاغری) کته استه 

ی نرسم بخدمتت معدورم ‏ زیرار مدچشم وصداع‌سرم است 

۳ سروچشم بارمدوصداع‌حشو قبیح است. 

٩‏ التفات - آنستکه چون شاعر ازمعنی خویش فار غ شددرتمام‌بیت 
بمعنی د ۳ اشاه کسن منجيك‌تر مدای و بد: 
مار اجک بتیر فر اغ توخسته شد ای صبر درفراقبتان نيك‌حوشنی 

۰اعنات : اعنات یالزوم مالایلزم آنستکه شاعر حرف با کلمه ای که 
التزام آن لازم نباشدالترام کند ودرهر بیت‌یامصراع آ نراهکرر گرداند 
مانند: 

۳ 


۰ ۳ ۰ .۰ ۰ عم 
حون عارض توماه‌نباشدروشن مانند رخت گل نبود در گلشن 


مز گّ نت‌همی گذر کنذا زج شن فا تیان گر در چگ پشن > 


# این دیاعی ازچهار شاعر است:عنصری» فرخی» عسجدی وفردوسی 
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2 
چشم بدت دورای بدییع شمایل ماه من و شمع جمع و میر فىایل 
جلوء کنان میروی‌وباز نیائی سرو ندیدم بدین صفت متمایل 
(سعدی) 
کهدررباعی‌اولبحرف ش ک-هماقبل دوی است ودرشعردوم بحرف 
یاء التزام شده است. 

۱ بسط - آنستکه معنی رابالفاظ بسیار شرح دهئد و چند وچه 
ره که روا ی ایا ی ای حعیرق نمی اقفتان اه 
خویش از آنبکنندو ا کر بتفسیری احتیاج افتدبر ای رفع اشتباه اشباعی آورند 
یس استعارات وتشبیهات همه ازحبت ایجازاست وایغالوتکمیل و تبیین 
و تفسیر و تقسیم و استطر اد و آفریع ۱ وهرچه از اینقبیل برای‌رفع اشتباه 

استعمال کنند همه‌ازقبیل بسط مخن است.مثال بسطنادسند: 
من‌وتوایم‌منو توء کهددجبان‌نبود من‌وترا بینرجزمن وتو یار وقرین 
۳ تبیهن و تفسیر ۲- آ نستکه‌شاعر جندصفت مجمل بشمارد آنگاء 
در پیت دیگر یادرمصراع بعد آنرا تفسیر ویتان کنخ.هددی کفتهاری: 
درمعر که بستاند ودد بزم دبحشد ۳ بسواری و جپانی سوالی 
ن 
۳ تجنیس الفاظ رامانتد یکدیگر آوردن‌است‌وبرچندنوع تقسیم 


(۱) توضیح درمورد تکمیل تبیینو تفسیر و تقسیمو تفر _بع پس زاین خواهد آمد. 
(۲) صاحب حداءق السحر تسیررا بخفیوجلی تقسیم‌میکندو ی گو بد: 

تفسیرخفی چنان باشد که لفظه‌بهم راکه بتفسیره‌حتاح‌بود بوقت تفسیر باز آورده 
نشودو یو شیده گذاشته آید > ودرمورد تفسیر‌جلی‌گوید: « تفسیرجلی‌چنان باشد که 
شاعر لفظیهبهم یگویدچدا نکه یتفسیی محتاج بود و بوقت‌تفسیرهمان لفظ باز آرد و 
تفسیر کند» 
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میشود وهمه بسندیده ومستحسن باشد آیرا دلیل‌فصاحت و گواه اقتدار 
گوینده بر تنسیق شون شمارند مشروط برآ نکه درهر بیت بیش از دو یا 
چهار لفط ازاین جنس نیاید. اينك بشرح‌انو اع آن‌میپرداز 
الف تجنیس تام - آنستکه دو کلمه از لحاظ لفظ متفق و ازلحاظ 
معنی‌محتاف باشدما نند: ( 
(مبر دابازمین چو کم شد مهر بوستان داپریدرنگ ازچهر) 
(دکتر علی آبادی) 
تب تجنیس ناقص " دراین نوع تجنیس کلمات متحاس‌در حروف 
متفق و درحر کات مختلفند قطر ان ۳ ید : 
پیاده شود دشمن‌ازاس دولت جوباشی براسب سعادت سوارا 


بر اس سعادت سواری وداری بدست اندرون از سعادت سوارا 


سلمان ساوجی گوید: 
مر حمالت مرا مپر وفامی دهد درد فرافت مرا درد حفا میث‌هد 

ج تجبیس زائد - آنستکه کلم متا سس ازحرن نظبرخودحرفی 
ریاد داشته باشد جون: 
در حسرت رحسار توای زیباروی از ذاله چونال گشتم ازمو یه جوموی 

۵ تجمیس مر کب ت‌ آتتکه الفاظ متحانس ست هفردوهیگری 
هن کت باهردو مر کب باشد جون: 

هت در 
سروبالائی ده دارد پرسرسرو آفتان 


آفت‌دلهاست وندردید گان‌زان آفتآب 
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احلی شیر ازی گوید : 
خواجه در ابریشم و ما درکليم عاقبت ایدل همه یکسر گليم 
۵ تحنیس مردوج )۱( در این نوع نحنیس کلمات متجانس 
پایکدیگر متشا به‌اند جون: 
هست شکرباریاقوت توای عبار یار 
نیقی کی را شاد ان بافوی شک بازیان 
‌# 
افتاد مرا بادل مکار توکار ‏ وافکنده‌رین‌دلم مو گلنار تونار 
من مانده خجل به کل ار توراز 
با امه در دو چشم‌خو نحوارتوخوار 
و تجنیس مطرف- آنستکه متجانسان در جملاً حروف عتفق 
باشند بجزدرحرف طرف یعنی حرف آخرین کلمه جنانکه‌معزی گفته 
است: 
(ازشرار تیغ بوه‌ی بادساران داشراب 
وز طعان رمح بودی خا کساران را طعام ) 
اد 


وحون‌هردو کلمه‌درتر کیب‌متقارب‌باشندآ نرا اشتقاق و اقتضاب و انند 


نوای توای‌خوب‌جهرنو آئن و فد در کاره ن بینوائی 
ژ تجئیس خط- این تجمیس ر انجئیس مصار ع وتحنیس مشا کله‌ومشابمه 
و تجمیس مصحف نیز ۹ یند و آن حنا تن وان ولفط در 99 بت هعشا بو 


(۱) این تجنیس دا مکرر و مردد نیز گویند . 








۱۰۰ 


در لفط ممخعتاف باشد.حون : 
همان خوشتر که نوشی اندرین مدت می صافی 
همان بیتر که پوشی اندرین موسم خزاد کن 
۴تدارك - آنستکه يك هعنی ازمعانی راشاعربنفی مطلق یااثبات 
صریح‌مخصوص گرداند آنگاه آنرا بوجپی تدارك کند وشرطی درمیان 
آرد که آرستت بدان شرط تغهیس تواند کردچون: 
( کحا تو انم مالید کعستن عدو بلی 13 و دهی‌مرمر ابحق پار ی( 
۵ تا کیدالمدح بمایشبه‌النم - ازجملهمحستات معنویه تا کیدمدح 
است بنحو # شبیه بذم باشد و درغیر مدح ودم هم هتا قاتا ل ازشعر 
پارسی : 
همی بعز تو نازند دوستان لیکن به بی‌نظیری تو دشمنان کننداقر ار 
ار جیع- ت هه قصیده را پر جند‌قطعه تقسیم کنند همه‌دروزن 
متفق ودرقوافی»ختلف وشعراء هرقطعه را از آن خانه‌ای خوانند آنگاء 
فاصله میأن دوخانه‌بیتی مفرد آرند و آن‌بیتر اترجیع‌بند گوبند. ترجیع 
بندزیر بث حازه از قصدء و جیع فر خی سیستا ی است : 
زباغ ای باغمان ما دا همی بوی تا ۵ 
کلید باغ ماداده که فردامان بکار آید 
کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید 
تو لحتی صبر و چندانکه قمری بر چنار ی 
چواندر باغ تو بلبل بدیدار بپار آید 


ترا مهمان ناخوانده بروزی‌صد هزار اید 





۱۰ 
کنو ۳-9 ای راینج شش کل دزشمان ای 
جنان دانی که هر کس‌راهمی زوبوی‌یار آبد 
بپار امسال بنداری همی خوشتر ژپار آید 
ارین حوشتر شودفردا که حسرو ازشکر این 
بدین شایستگی‌جشنی بدین بایستگی‌دوزی 
ملك را درحهان هرروز حشنی بادونوروزی 
الخ 
۷ تر صیع- درلغت جواهر نشاندن اشت ودرصناعت سحن کلماتر | 
مسجع گردانیدن و الفاظ رادروزن وحرو ف آخرمتساوی داشتن.جنانکه 
رشید الدینوطواط گفته است: 
ای منور پتو نجوم جمال. وی ‌مقرر و رسوم کمال 
بوستانی است صدر تو زنعیم آسمانی است‌قدرتوزجللال(الج) 
1 
منطق ی گو ید: 
پرسخاوت آو ثبل را یخیل شمار برشجاعت او بیل را ذلیل انگار 
4 
وا درحروف خواتیم متَفق نماشد آذر امواز نه گوبند جنانکه مسعود 
ی گنت است: 
شاهی که رخش اور ادولت‌بودذلیل ‏ شاعی که‌تیغ‌اورانصرت بودفسان(۱) 
اند پی کمانش زه رن یقن وندر پی یقبنش ره کم کند کیان 
۸ تسمیط -آزستکه بنای ابیات قصیده‌بی‌پنج مصر اع متفق‌القوافی 
نهند ومصراع ششم دا قافیه‌ای ممحالف‌قوافی اول آرند چنانکه‌منوچهری 
گفته اشت: 


۱- (بفععح) نوعی از سنكکه پدان کارد و شمشین تین کنند . . . (غیاث) 








۱۰ 


خرن دد وخز آدید که هنگام خر انست 
باه خنت ازجا ‌ خوارزم وزانست 
آن‌بر 4 رزان بن که بر آن شاج رزانست 
کوگی که‌یکی رن رکه رزا نیت 
دهقان بتعجب سر انگشت کز انست 
کاندرچمن وباغ نه کل مانذه نه کلناز 
«ی) 
چه 
تسمیط دررشته کشیدن مهره‌هاست واین‌شعررا از بپر آن مسمط خوانند 
که جند بیت رادرسلك يكث قافیه کشیده‌اند. 
٩تسيم‏ - آنستکه شاعر طوری کلام را منظوم سازه که بعضی از 
آن بر بعضی ین دلالی کند وجون صاحب طبعی يك مصر اع از آن 
«شنود رداند که مابعد آن جیست.دداین صنعت عمادی گفته نت 
درغم پار.یار بایستی با عمم دا کناربایستی 
اتفری رشان که شیشی هت .کل طمع‌نیست خار بایستی 
چه 
این صنعت را از آنجت‌تسهيم که شاعر تن یرآ دردانستن بعصی 
از آنچه نظم خواهد کردمساهم ومشار لك خود فیدر دنق 
خ 
۰تشبیه ‏ تشیه جیزی را بچیری مانند کردن است ودراینباره‌از 
آو ردن يك معنی مشتر ك میان مشبه وه‌شبه‌به‌جاره مست. بهتر ین تشبیهات 


آستکه مشبه و مشبه بهرابتوان هه کوافن رن یعنی حای یکدیگر فرار 





۱۰۲ 


داد جنا نکه شراب زلف‌ورلف رابش. اقص‌ترین تشبیهات تشبیپی است 
که وهمی باشد و آنرا درخارج مثالی‌تصورنتوان کر دازرقی شاعر بدین 
صنعت رغبتی تمام داشته است ,تشبیه برچند نوع است: 
۱ صریح۲ کنایه ۳۳ مشروط ء معکوس » مضمر + تسویت ۷تفضیل 
4 
الف -تشبیه صریح یا مطلق - آنستکه بعضی از کلمات‌تهبیهیر آن 
بکاررفته باشد ازر فی‌گفته است: 


پیچیدن افعی بکمندت ماند انش سنان دیوبندت ماند 


اديشه بر فتن 
ب تشبیه کنایه 0 ازادات‌تشیه خالی‌باشد. جنانکه‌عنصری 
گوید: 


گاه برماه دوهفته کردهشك آری‌پدید 
گاه مر خورشید را درغالیه پنپان کنی 


بس.جشصن ۳ بد خورشید همست بلعدت ما رد 


که زره پوشی و گه چوگان زنی‌بر ارغوان 
خویشتن راگه زره سازیو که ج وکا نکنی 
ج تشبیه مشروط ب.آنستکهحوف شرطدر آن بکاربرند. او وه 
گر دل ودست بحرهکان باشد دل ودست خدایگان باشد 
ً 
عمعق بخاراث ی گفته‌است: 
ار هون 
من آن مور سخن گویم من آن مویم که جان‌دارد 
د تشبیه معکوس - در تشبیه ممکوس دوچیز را بهم‌تشبیه میکنند 





۱۰ 


و سس هشیه دهر | وی به مشیه تشمیه نما پند.ر شیدالد ین و طو اط گفته 
ی 
دشت زمن جچو روی فلك کفته از سلاح 
روی فلكث جودشت زمن گشته ازغیار 
ازسم مر کبان شده 4 نند غار کوه 
عم 
رطق کفت‌دان‌شته ما شد کوه‌غاز 
د‌ تشیه مصمر در تشییه عضمر شاعر جیزی را بجبری تشمبه 
۰ + 
هیکند اما بظاهر چنان همنماید که مقصود من جبری ۳ اشت ره این 
تشیه ودرضمیر او خوداین دشییه یه 
گر نورمه‌وروشنی‌شمم‌ترا است ‏ پس کاهش‌وسوزش‌هن ازببرچرااست 
که غرض شاعر تشیمه روی معشوق پماه وشمع است. 
هه مس 
و دشمیه‌نسویت ۹ ۱ تشگ جبری را با جیزی‌دیگردر بعضی اوصاف 
دورست دردها نت و تیمارتونهاد دردیده من آنجه کهاندره‌هان تست 
ز تشبیه تفضیل - در این صنعت شاعر بس‌از تشببه جیزی بچیزی 
.۳ 
و مشیه را بر مشیه به ثرجیح و تفعصیل مین‌هن. #سو د سول گوید: 
مس سیم 
۱ تفریع - آنستکه شاعروصفی بصیغةٌ نفی شروع کندوادات‌فی 
در شییه تفضیل بکار درد ۳ ند 
سبزدر یا که پر ۱ شو پدو بررحیزدموج که‌زیيم غرقش خلق بو نداند روا 


نه‌عطا بخش تر از خو اجه که‌خشنود بود ان و ی مات مشرق تاحالاهر | 





۱۰ 
واین صنعت درشعر پارسی رودقی ندارد. 
امر‌میباشد درمدح یادم. زشید] لد ین وطواط کوید: 


من نگویم‌بابرمانندی که نکونایداز خردمندی 
مج ۳ ۰ ۰۰ 
آوهمی بخشدوهمی گرید نو همی بحشیو همی‌حصسدی 
۹ 


۳ تفویف - آنستکه بنای شعر بر وزنی خوش ولفظی شبرین وعبارتی 
متبن وقوافی‌درست‌وتر کیبی‌سپلوهعا نی اطیف ن‌ندبنحوی که‌ازاستمارات 
بعید ومجازات شاذ و تشبیهات کاذب وتجنیسات متکررخالی بوده هربیت 
بمودی خوه درلفظ ومعنی کامل باشد چنانکه انوری گفته است: 
ای‌درضمان عدل تومعمور بحروبر 
وی‌درمسی کلك تو اسر ار شع‌وضر 
ای‌روز گار عادل وایام فتنه سوز 
وی آسمان ثابت وخورشیدسایه‌ور 
۴تقابل- آوردن اسماء متلازم درمقابل یکدیگر است.مانند: 
(صلح وجنك تو شادی و آمد وغم و و خشم تو تیپو آمد و باز) 
۵ اقسیم - آنستکه شاعر یکمعنی بگویدوسس تفصیل آنر|بیان 
کند. مانند : 
رخان وعارش‌وذلفین آن بت‌دلبر یکی گل است‌ودوم‌سو سن‌وسوم عنس 
رز د: ستفتن است کهجر ان الفاط هک ازر وه 
(زهی مخالفت امر توخطای خطا زهی موافقت رای توصواب صواب) 
۷عکمیل که شاعر ۳۳۹۹ و یدودرپی آن‌عفتشی ی ی 





۱۰۹ 


آوره بطوریکه معنی اول‌راتمامتر گرداند بلفر جگفته است: 

شد کون درجهان هر کو بساطش بوسه داد 

وان دهدیوسه پساطش کر درتمکین بود 

معنی ی ممدوح درمص راع اول تمامست و شاعر درمصراع دوم آن 
گر راتکمیل کرده و میبگوید کسانی بحضرت او توانند دسید که 
استحقاق تمکین واحترام دارند واين سعادت‌نصیب همه کس نمیگردد. 

۸تلمیح - آنستکه الفاظ اندك بر معانی بسیار دلالت کند. این 
صنعت نزه بلغاء پسندیده ترازاطتاب است.معنی بلاغت آنستکه آنچه‌در 
ضمرر باشد بلفظی‌اندك بی آنکه بتمام معنی آن خللی راه پابد بیان کس 
ودر آنچه به بسط سخن احتیاج افتد از قدر حاجت در نگذرند و بحد 
مالال نرسانند و اهل نقد گفته‌اند بلاغت لفظ نیکوست با صحت معنی 
وفصاحت پاکیز کی سخن است از دشواری . بلاغت در سه نوع سخن 
پیدا شود(ایجاز بسط#_مساوات) 

مساوات - آنستکه لفط ومعنی برابر باشن شاعر کوید: 

سوّال دفتی پیش عطا همیشه و ن‌ 

همی عطای تو آیدیذیره(۱)پیش‌سوّال 

۹ تمثیل - ازجملةٌ استمارات است جز آننکه استعاره ایست‌بطریق 
مان یعنی جون‌شاعر بخواهد که بیکمعنی‌اشاره کندلفظی‌چند که ولالت 
بررمعنی قب رک میآوردو آنرا بر ای‌معنی مقصود مثال‌قر ارمیدهدواین 
صت ار انار اتود رای ات ارری وید 

زمره و گیه‌سبز هردو همرنگند ‏ وليك‌زین‌بنگن‌دان کشندوزان‌بجوال 


ژ تعر ف ایند وصنعت درصفصاأت گذشته آهده‌است . 


۷ات با لکسس : پمعنی استقبال کر دنو پیش کسیر فتن ۰ (غیاثت) 








۷۱۰۷ 


۰ ۳تنسیق صفات کر شاعر تطیقاوش صیس یز اددربی یکد یگر 
آورنه وشفاکن تطورمت نی درفعت موصوی آورتا نک موی کر 
دست حاجت چوبری پیش خداوندی بر 
که کریم اب ورحیم است وغفور است‌وودوه 
انیت آسیکة بنای قافیه بر حرفی‌نهند که نام‌ممدوح یا آنچه 
مقصود شاعر شکور ان تانق هروه 
کرنکردم وداع معذورم تفر کیان طواف‌وداع 
درشعر بالا شاعر خواسته است عذر تخلف وداع محدوم بخواهد بدین 
مناسیت بنای‌قافیه بر حرف(عن) نهاده‌تامقصووخودر | بیان کند. این‌صنعت 
را از آنجهت توسیم گفتند که شاعراثری‌ازمقصود خویش درقافیه نشان 
واده است زیر | وسم در لغت بمعنی داغ وفان کردن ات 
۳نوشیح - نو شیح آ نستکه بنای‌شعر برچند بخش مختلف‌الوزن 
نپند که حملةٌ آن يك قصیده باشد وچون هر بخش راجدا گانه‌وانیم 
اه دی ورن ویک حافل قوو: 
رشیدگ گفته است: 
(ای کف راه تودرجوه به از ابر بهاز 
خلق را پا کف تو ابربهاری بچه‌کار) 
(عا لمی راول ازافشاندن پاران کفت 
خوش وخرم تقو اراتته جون باغ بپار) 
(بیش ازاندازع این طایفه بر بنده نرباد 
جود تو بار گر ان‌زان دو کف کوهر بار) 
روم انند جومن بنده‌وهن بمده زشکر 
عاجزم‌چون دگر آن وزخجلی گشته فگار) 





(عحز یکسو نهوا تکار که کر تخر خ 
سوکعفوت نگر ان‌مانده ودل پرتیمار) 
(توخداو ندی‌احسان کن واین‌جرم بفصضل 
زین‌رهی در گذران ده توئی‌جرم گذار) 
خ 
تمام قصیده از بحررمل است وقسمتهانی 9 باحر وف‌سیاه مشخص کشته 
جون جدا کانه خوانده شود بصودت زیر ریا ناه 
(برینده نهاد جود توبار گران 
من بنده زشکرعاجزم چون د گران) 
( کر ستم جرم سوی عفوت نگران 
این جرم بفضل زین رهی در گذران) 
ن 
بعضی اوقات شاعر درهر مصراع حر فی یا کلمه‌ای میاورد که جون‌آن 
حرف یا کلمات باهم جمع شود اسمی یا شمری یا دعائی گردد چنانکه 
رشیدالدین وطواط يك رباعی گفته‌ودر آن نام(محمد)دا که‌ازچپارحرف 
تشکیل میشود درچها ر‌صرآع 9ج کرده‌است: 
معشوقه دلم بثیراندوه بخست ‏ حران شدمو کشخ ذمیکی‌ددست 
مسکن تن من زپای محست شدپست 
دست ِ ووست پشت صرم باب کات 
این توشیح اگر بشکل درختی ساخته شودمشجر وا بشکل حیوانی 
مجسم وا ۳1 بصورت مرغی در آبد مظیر خوانند. آنپا که بشکلدایر ۰ 


۱ ۳ ۳ مت 
با اشکال هصندستی کرو اید مدو ر و معقّد کفته میشود. 





۱۰۹ 


شعر زیررا که مضلع مر بع‌است هم بصورت افقی و هم بصورت عمودی 


میتو ان خواند: 


از فر قت ۳ من دایم بیمارم 
آن‌دلبر | کزعشقش | بادردم | وبیدارم 
رم دایم بادردم بی مونس | وبی یارم 


بیما ر۴ 


وبیدارم | وبی یارم | وعمحوارم 


تست سرت تخت ی تست أ وت ی تس تست || سم 





۳۳ جصع - در این رت 5 بنده اهور متعدده را درحکم باهم‌جمع 
مینماید. حنانکه 

همه ام فتندوشب تیه فقت 

آنکه درخواب دشن چشم من‌و در وبن است 
ًِ 

۴جمعو تفریق - این‌صنعت حنانستکه شاعردو جیزررا حمءابيك 
حیز تشه کند وسس بن ۳۹ مفارفت انداژدبدو صفت متغایر جنا نکه 
بهر امی سرخسی گفته است: 

(ما هردو بتا گل دو رنگیم پنگر بچه‌خواهمت‌صفت کرد) 


۰ ۳ ب ۰ ۰ ۰ 
(يك نیمه آن‌توثی بسرخی دین سم د گر جع جن زره) 





۷۱۹۰ 
۳ ۳ ۳ که ۳ و له هد ها 
6جمع نقسيم _ انستثه شاعر درقسمتی ار شعر خوه چیزهائی 
1 عم 
شکن جمع کنذ وسیس برای هر يك صفتی برشماره.عنصری ۳1 9 
دوچیز راحر کاتش همی دوچیز دعد 
علوم را درحات و تحوم را احکام 
ط 
لطیف ازروی احترام وتعظیم. اهلی شیرازی گوید: 


(اهلی که فشاند برئو دز در شاید که کنی‌دهانش پردد) 


ّ 
بوشکور بلخی گفته اتت: 
یز ء‌ م۳ 
ادت مکی وفصاحت مگی وشعر مگر 
رد هن غریمم وشاه جران عریب نواز 1 
۷<سن مطلع_حسن مطلع پاحسن ابتداء که ۳1 ا براعت مطلع 
۰ 1 و ی ۰ ۰ ی 1 9 
هم گویند آنستکه درابتدای کلام کم ی نشاطانگیزه مطبوع اور دودر 
نظم سنا که بقا 1 نيك باشد.ور مر لیه‌یاهجو فتی | تر تسشیتتخ) بااتحال 
زییادر و بسئد دده ۳ اش در آغاز ست بان ات گر است- 
(صبا بسبزه بیاراست روی دنیارا . نمونه گشت زمین مرغزارعقبی‌را) 
۳۸-هسن مقطع- 5 حسن حتام آستکه شعر آخر رانیکو و بدیع 
ت ۰ ۰ ۰ ف‌ مج 
وتان نوی که برای شمونده مطبو ع‌ولذت بخش‌واقع گردد. سعدی 
فره‌اید: 
هزارسال نگویم بقای عفرتو باد که این مبالغه دانم زعقل نشماری 


همین‌سعادت و توقیق‌بر هر بدت‌باد کهحق گذاری واحق بسی‌میازاری 





۱ 
ذوبحرین - باسلون گفتن شعراست بطوری که این بیت یاشعر بد و 
پحر یابیشتر خوانده شوو مانند: 
(ای مه و شبرین دهن ای بت سکن ول سیمن بدن) 
که بدوبحر رمل‌وسریع خوانده هیشود. 
ذوقافیتن 0 شاعر قطعه یا قصیده‌ای گوید که‌آنر ادو قا فیه 
پپلوی بکدیگر باشد.رشید الدین وطواطدراین صنعت کفته‌ا مت : 
ایازمکارم توشده درجهان خبر افکنده اژ سیاست تو آسمان سیر 
صاحبقر ان‌ملکی‌وبر تخت خسروی هر گن نسوده مثل‌توصاحقر اند 3 
بارای پیرو بخت جوانی و کرده‌اند اندر پناء جاه تو بیر و جوان مقر 
کیتیزبان کشاده بمدح تو و فك بسته زبپر خدمت تو برمیان کمر 
بامو کب سیادت توهم کتف شرف بامر کب سمادت توهم عنان ظفر 
ئ 
۱ جوم - آنستکه شاعر پسازبیان مطلبی کلام‌خودرا ادامه‌داده 
بکفته سایق رجوع و آترانقض وابطال کندچتا که معدق گویق: 
شمع را باید ازین خانه برون بردن و کشتن 
فا بهمسایه نو ید که نو در خرانه ما 1 
کشتن شمع‌چه حاجت بوده از بیم دقیبان 
پر تو روی و گوی که تو درخانهٌ مائی 
۹4 
۳ ردالعجز الی الصدر ()-عجز در اصطلاح‌علمای‌فن بدیع آخر بیت 
را گویند این صنعت‌مطابق و مصدر کته میشوو و آن حنانستکه 


#در کتاب لمعجم بدینصورت ودرحدائق| لسحر وبا یرما خف کتاب‌حاضر بصورت(ردو 
النجخرغلی الشدت )فیط شده انتکم 








۱ 
نویسنده یاشاعر باول سخن منثور یاباول بیت لفظی گوید وهمان رادد 
آ سا دوباره پیاورداغلب علمای علم بدیع بن ر دا لعجز ال ی الصدر 
وردالصدر الی العجز تفاوتی ال نشده‌وایندورا تحت عنوان ردالعحز 
علی‌الصدر بانواع‌مختلف تقسیم کرده‌اند.لکن صاحب‌المعجم این‌صنایع 
راازهم‌جدادانسته وبر ای‌هريك مثالی‌میآودد:مثال‌ردا لصدر الی العجز : 

بیمن تو چرخ داده بسار بیسار توملك خورده یمین 
4 

شمس فیس رازی گوید ۱ گر آنچه در آخر 2 آمده در اول بیت دریگ 
بیاورند آنراردالعجز الی‌الصدر خوانند مانند: 

فوام دولت و دین روز گار فصل وهنر 

زفضل وافی تو یافت زیبو فرو نظام 
نظام ملت و فلکی عجب تباشد اک 
برونقاست دراین روز گار کلك‌وحسام(الخ) 
کهکلمٌ نظام در آخر بیت‌اول واول بیت دوم ذ کرشدء است* 
حند مثال دراین صنعت : 


سخن راسر است ای‌خداو ندو ین میاور سجن در مبان سخن 


ِندةٌ دستم 19 بروز فراق از همه تن یار دلسم بود دست 
» 
آنر | که بود بدست جائی برونا برد ز دست و جان 





۳۳ 


نه دردشت سبزه به درباغ شخ ملخ بوستان خوردو مردم ملخ 


زین بیش پایه سحنم نیست چون کنم 
بستم براس خامشی از اضطراب ین 
4 
از دل هزار ناله بر آرم بوقت صبح 
برشاخ گل چ-و کوش کنم نالا هزار 
‌ 


نظر گر کنددیده من بغیرت بریزم‌روان هون اورا بغیرت 
بپرشاخی 19 درمر غز اری نگاری حون کف‌دست نگاری 


بیازر دی مرا بی هیچ حجت رهز هو اکن تورا نابوه زار 
ه 
تا حهان بوده است ۷ بر باه تقشانده است مشك 
زلف‌پارم هرشبی پر باه مشاك افشان شده است 
ه 
در عاشقی و درحسن ای کامولبت شیرین 
من رنجه چو فرهادم نو خوبتر از شیرین 
حه 
قی وف ای و تابو رخسار عر قنا لگ نو دید 
چشمةٌ خورشید را ه رگگز نمی آره بچشم 





۱۹ 
۹ 
5 ۰ و ۳ ۴ ی 
نارد ار خحدمت نو یرون سر گرچه بشکافیش به‌تیغ چو نار 
۳ 


رخساره تابنده چواز درده مود ماود برد ازدل من‌طاقتو تاب 


۹4 

ناهید زچنگا ففکند چنگت مضراب چوآورد بچنگال 
۴ 

شده خاک وخا کستر آب حیات نباتش بر آورده شور از تبات 


۴۳سوّ ال و جواب - این صنعت که مر احعه نیز گفته میشوه 
آنست که شاعروريك یاجندبیت سوّال وجواب بیاوره مانند : 
گفتم مرا سهپوسه ده ای حور دلستان 
گفتا زور بوسه‌نیابی درین جهان 
(فر خی) 
گفتم غم تودارم گفتا غمت سر آید 
بت ماه شون کف ۱ کر تایه 
(حافظ) 
۴سیاقة) لاعداد - سیاقةالاعداد با تعدید آنستکه متکام اسماء 
مفرده را پريك‌سیاق و اردسازه وا گر این‌صنعت باتحنیس‌یامطا بقه‌همر اه 
باشد بسیار زیبا وپسندیده است . 
حافظ گو ید : 
سال‌وفالو مال وحال واصل ونسل وتخت وبحت 


بادت اندرهر دو کر برقرار و ببردوام 





۹۵ 


۹ 


فرخ ی گوید : 


جائی برد او لشکر کانها نخزد ماد 
اسب و ۳3 و نیع ددو و۳ قیمت 
یحت و سیه و تاج ب‌شو پادد مقدار 
۵ لطف تخلص - این‌صنعت چنان بود که شاعر ازغزل پااز 
-_ ‌ 
هعنی سر قاطمر را بدأن نوفیا نت بمدح‌ممدوح اید بوجی 
۳۹ ‌" ۲ ۱ مر 
خو بر وددان سللاست لفط ونفاست معنیر | تاد داره 3 


عنصری گوید : 
3 کلستان بیادخزان زره شد روااست 
باید که سرح ماند دوی ۱ 
و 
۶ لف و نشر - در آین‌صنعت شاعر آمور هتعده را اول پررسیل 
اجمال یا تفصمل ورشعر حود مماورد وسپس رای هر کدام حکمی‌بیان 
مین بدون‌نعین از جمت‌اعتماه بفهم شنو ده ۰ 
لف و نشر بدو نوع مر تب‌وم‌شوش تیم مشود 9 
صاحب نصاب‌الصبیان دو بمت زیر را در دعر یف لاف وشر هر در 
آن کتان آورده انش : 
لفو دشر هر دب آذرا دان که دو لفط آورند و دومعنی 
لفط اول یمعنی اول لفط ثانی بمعنی نانسی 


اول باشد ۰ 





مثالاف و نشرمر تب : 


عم 
روز برد ان و ارحمند بتیع‌و بحنحر ؛ ۱ وف کمیة 
بر یدو دریدوشکست و پبست بلاثرا سرو سینه و پا و دست 


لف و نشر مشوش : 
افروختن و سوختن و حامه دریدن 
پروانه زمن » شمع‌زمن کل‌زمن آموخت 
۷مر اعات النظیر - مراعات‌النظیر یامتناس صنعتی است که در 
آن شامرچیزهای متداس را که از جنس یکدیگر باشند در شعرجمع 
کند مانند ماء و آفتاب یا تیرو کمان وغیره . 
هی فر ماید ۳ 
هندوی چشم مبیناد رخ خوب تو باز 
9 بچن سر زلفت بعطا می‌نکرم 
ً 
مزرع سبز فلك دیدم و دأس هه نو 
بادم از کشتةٌ حویش آمدو هنگام‌در و 
(حافظ) 
۸مشا کله - آنستکه شاعر بمناست مطلبی که قبلا اظهار داشته 
ثر لیبی‌بدیع بوحود آوره که معمو لا بدانصورت استعمال نشودما نند: 
ستاره‌هیش کنند آ فتاب‌میساز ند مغان کهدانه ات و ات هیسازند 
که گوینده بجا ی آب میگیرند آب میساژند گفته بجپ تآنکه کلام در 
ساختن بوده است. 
۹ مطابقه. در اصل لغت مقابلة حبزی است بمثل آن و در صنعت 


سجن مقابله اشیاء متضا است جنانکه م«سعون سون شلماز گفته است: 


۲۷ 


ای نایرج دی کشیده سیر «ن وتلخ چرح حشیده 


بلفرج گوید: 
من عمهد و روت ات میدانستم 
بشکستن آن ور ست مدا نستم 
این دشمعی ای دون که بو رای بامن 
آخر کردی دخست میدا نسم 
میگویتن آست‌که متکلم قصد هیا داشته باشد بالفاظی که ظاهر آنپا 


سروده شده اسی: 


ای طایر عیسی افرینش حون طایر عیسوی به بینش 
پینند جو مفلسان بخوابت تعبیسر دود بر ابت 
دیدار نو را بخو آب دیدن شیف بوصال زر رسسدن 
هصرجند م_صحف غلافی چون‌تیع بر هنه در مصافی(الخ) 


رصبای کاشانی) 
«فصل دوم اجناس‌شعر» 
دراین فصل بعضی ازاچناس شعررا که مصطلح ومتداول عامه‌شعر اء 
است ذ کر می‌نما تیم : 
سیب نسیب غزلي باشد که شاعر بطور مردوم مقدمه مقصود 
خویش سازه تا سیب میلی که بیشتر مردم بشنیدن اح وال عاشق و 


معشوق دار ند طبع ممدوج بشغیدن ان رعت نماید وموفع آن بنزويث 





۱۹۸ 


اومستحسن ترافتد چنا نکه انوری گفته است: 
(برمن آمد خورشید نیکوان شبگیر 
بقد چوسروبلند وبرخ چو بدر منیر) 
(هزار جان لب لعلش نیاده بر آتش 
هزار دل سر زلفش کشیده درزنجیر 
تشبهب - تشبیب غزلی باشد که صورت و افعه‌وحسب‌حال شاعر بود 
بعضی ازشمیای‌مفلق(۱) گفته‌اند تشبیب غزلي‌باشد که در اول قصاگد بر 
مقصود شعر مقدم شود ودرا آزشرح محنت ایام وشکایت فراق ووصف 
دمن و اطلال وست ریاح وازهارصحبتی بمیان آیدرضی نیشابوری کنته 
است: 
شراپ حاضر ودلبر ندیم ومن محمور 
جرا نشسته‌ام ازعشرت وطرب مهحور 
شراب لعل مروق(۲) بده پری رویا 
که دیو رنج به‌لاحول باده گردد دور 
4 
هر قصیده که‌ازحلیهنسیب ‌خالی‌باشد آنرا محدود خوانندو مقتضب 
تب کویته سین بازی قه ار شسیب‌کفتا یج آتزری کویق: 
گردل ودست بحروکان باشد دل و دست خدا ان باشد 
حزل - دراصل‌لغت حدیث زنان وصفت عشقبازی‌باایشان وتپالك‌در 
دوهتی آنهاست.درشعر مقالات عاشقانه واوصاف معشوق وتعریف‌می یا 


۱1 بضم‌آولو کسر ثا لت :زد روز برردست. 


(۲] بض‌اول وفتح ثأ نی وواو مشدد ومفتوح:صاف‌شده 








۱۹ 


شرح وال تافراق ات که شاعن سان همکد و گاه دهع 
نیز استه‌مال میشود. حدافل ابیات غزل پنج وحدا کثر سیزده با چهارده 
میباشد مانمد: 
(بجهان خرم از آنم که جپان خرم ازوست 
عاشقم برهمه عا لم که همه عالم ازوست) 
(یغنیمت شمرا یدوست دم عیسی صبح 
تاو شوه کر ناه کی وین دم ازوست) 
( فافاراشن .سل لاف و عامن 
آنچه در سر سویدای بنی آدم ازوست) 
(به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست 
بارادت ببرم درد که درمان هم ازوست) 
(زخم خونینم اگر به نشوه به باشد 
خنك آن زخم که هر لحظه‌مرا مرهم‌ازوست) 
(غم وشادی بر عارف چه تفاوت دارد 
ساقیا باده بده شادی آن کاین‌غم ازوست) 
(بادشاهی و گدائی برما یکسانست 
که‌براین درهمه را پشتءبادت خم ازوست) 
(سعدیا گر بکند سیل فنا خانة دل 
دل قوی دار که بنیاه بقا محکم ازوست) 


‌ 
رباء‌ی - پیش ازاین ددبخش دومذ کری اذر باعی‌ودو بیتی‌ر فته‌است 


اکنون اضافه میکنیم که غالبا ودن رباعی (لاحولولاقوةالامال) بوده و 





۱۰ 


قاقیه مصارییع اول ودوم وحپارم 2 است‌ودر مصرراع سوم رعابت‌قاقبه 
صرورتی بدارد.مانند: 
اتمه کهآ غروقر هاگماش تاش و ها اقا که کیت 
ثًِ 
مثنوی بت یا مردوج اشعاری را گویند که دو مصر اع آن‌دارای یلك 
قافیه‌باشد ولی قوافی اشعار بعد تغییر کندمانند: 
در ختی که تلخست‌ویر آسرشت ۳3 ش بر نشانی پباغ بهشت 
ورازحوی خلدش بپتگام اب به بیج انگیینریزی‌وشم‌دناب 
سر انجام و بکار اوره همان هبو تلخ سار آودد 
۴و 
مصرع -بیتی است که عروض وضرب ان دروزن و حروف قافیه 
ترئیت ملت وقاعدءه حلم ورسم واد عبدأ لحمید احدت عردالصمد نهاه 
. ۰ : ۱ 
که حرف قافیه هردو مصر اع(الف - دال) است ووزن هردوفاعلان.در 
فصاید فارسی نصریع مطلع ما لازم‌است وهر قصیده که مطلع آن‌مصر ع 
نماشد ۳ حه دراز بود آنرا قطعه حوانند واسم قصیده بر آن اطلاق 
ور ۱۲ همچنین در رباعیات نصریع یمت اول‌لازم است تافرق باشده‌یان 
نسحم ص_ ‌ سح 
ان ومقطعات دیر.ودر مشنویات حنا نکه گفتیم چون بنای آن برابیات 
مفرداست ورحمله فضیه نصریع صرورت دارد. 
ی اسست که یگ قصیده زاچند مطلع کنند وقتی که شاعر از 
و ۶ ۳ 
بصفات ۳ وارد میشوو ازحمله شمر آء خافانی بدرین شیوه رعبت 


صفنی 





۱۳۸ 





سین اج بکرم کبس :هدب رده هیوست ید ی 


۰ و 
نشا دداده است چنا نکه مبو 
1 1 ۳ 


چون آء عاشق آمد صبح آتشن معنبر 
سیماب آتشن زد در بادبان اخضر 
وفرهفن فضیلاه گوید: 
در آبگون قفص بین طاووسآتشین پر 
گزشر کشادن او آفاق گشت زیور 
۹ 
ونیزممکن است هنکام نقلازنسیب بمدح ممدوح مطلع رانو کند 
<نانکه‌انوری گفته ای 
هنتایش شا نه بودم افتان ی مار 
دی دراتاغ خویش که دلبر بکوفت در 
فوت از امد اش کرت ایس 


(ای‌درضمان عدل دو معمور بحروبر 


وی در سیر کلك تواسرار نفع وضر) 


همچنین میتوادد شاعر ی قصیده خودر | سس آغازو بغزل حتم کند. 
مقفی ۱ تشن وعروض آن درحر وف‌مختلف باشندحنان که 
دصی ِِِِ انیت ؟ 


1 


تبصره : 
اگر بای قاقیه بر حروی اصلی باشد مانددفعولن در بجر متقارب؛ 


۱۳ 


مفاعیلن درد بجر و فاعلاتن در بحر رمل ومستفعلن در بحررحر 
بیجوحه در تصریع وغیر تصریع دمینو آن حزو اصلی راتغیس داووا گنه 
بنای قافیه برحزوی فرعی نبند مانند: 
ایا بادشاه شریعت که هست زاوصاف دو قاصر افکار من 
در نصریع بایدعروض رانگاهداشت‌ودر غیر تصری‌میتو ان(فعول) گذاشت 
زیرا وذن عروض آن(فعولن‌فعولن_فعولن- فعول) و وزن ضرب آن 
(فعولن ت فعولن 4 فعولن فعل) است.در اشعار پارسی بنای اتفاق و 
اختلاف صروت واعاریض پراحز!ی ال و فرعی است. 
۹ 
اگرمطلع شعری موهم باشد بتصر بع ومقفی ید آنرا تجمیع خو اند 
و آن بیت رامجمع کویند .جنا که شاعری گفته اشتت؟ 
(بسحر گاهان نا گاه بمن‌باه نسیم بوی‌دلدار من آوردهم‌ازسوی‌شمال) 
ور مب ۰ 7 ۰ ۶ ۹ ۰۰ ۰ ۳۹9 
که قافیه سیم موهم اسشت بدانکه قافیه دیگر میم و معیم و ماد ان 
باشد درصورتیکه قافية یعدی‌شمال اش 
قصیده - اشعاری ات ۸5 هردومصر ع پیت اول بامصار ع‌دوم‌ابیات 
عم نت ۰ نم ۱ سین 
دیگر همه بريك فافیه باشند ودر ۱ ن مدحیا دم دسی باشد پا نصیحت و 
وعظ ودراوایل آن‌خواء‌تشیب باشد با نباشد ادا ۳ شدو» باشد.حد 
هعینی بر ی قصیده نیستلکن اغلب اد باعحد افل ۱ ثرایا نزده بیتهانسته‌اند: 
بیتالقصیده- آ نستکه‌شاعررانخستمعنائی درخاطر آید و آنرانظم 
9 وبنای قصیده بر ان نهد و ممکن است درقصمده بمتر از آن‌بیت‌زیاد 


فول اول در ست ثر است حنانکه شاعری گفته است* 





۳۳ 


ای چودریامحی چوشیر شجاع چون قضا - ور وچو چرح مطاع 
تا ] نجا که گو ید: 
۳۳9 نکردم وداع معذورم سامت تفس مت ان طواف وداع 
حون خواسته است عدر تخلف وداع آزمحدوم تقو اه کفعه ات مریگ 
بر مکیان...)بنای شعر برععن نهاده وبنابراین بیت القصیده هم ‌بیت 
آخر است 
۵ 
فصیدهٌ زیر را خاقانی حدگام مشاهدء ویرانه همای کاخ ساسانیان 
سروده اشیت< 
(هان ایدل عبرت بین ازدیده نظر کن هان 
ایوان مداین راأئينةٌ عبرت دان) 
(یکرء زره دجله منزل بمدائن کن 
وز دیده دومدجله برخاك مدائن دان) 
(خوه دحله حنان کر ید صد دحلةٌ خون کوی 
کز کرمی حونایش آتش چکداز بر کل 
یش که لاله خون کف ندهان ار ۱ 
گونی رتفت آهشی لب آبله زد حندان) 
(از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 
خود آب‌شنینستی کات شکندش بریان) 
(بردجله گری نونو وزدیده ز کوتش ده 
گرچه لب دریا هست ازدجله زکوة آسان) 
( گر وحله در 3 باد لب وسوزدل 


نمی شوی افسر ده ممی شود اتشدان) 





۱۲ 


(تا سلسلهٌ ایوان سس مدائن را 
در ساسله شد دجله چون سلسله شد پیجان) 
(گه گه بزبان اشك آوازده ایوان را 
تا بو که بگوش دل پا سخ شنوی زایوان) 
(و‌ندانه هرقصری بندی‌دهدت دونو 
ند سر دندانه بشنو زین دندان) 
( گوید که تو ازخا کی ما خاله توایم | کنون 
کامی دوسه برمانه اش دوسه هم بفشان) 
(از نوحهً جفدالحق مائگیم پدروس 
ازدیده گلابی کن درد سرما بنشان) 
(آری‌چه عجبت داری‌کاندرحمن کیتی 
عفن آزست پر سراین شوه ات زان 
(ما با رگه دادیم این رفت‌ستم برما 
۱ بر قصر نتمکاران تا خود چه رسد خذلان) 
(رگوتی که نگون کرده است ابوان فاك‌وشرا 
حکم فلك گردان یاحکم فلك کردان) 
بردیدة من خندی‌کاینجا زچه میگرید 
خندند بر آن دیده کاینجا نشود گریان 
ایناست‌همان ایوان کز نقش رخ عردم 
خاك دد او بودی دیوار تکارستان 
این است همان در گه‌کاورازشهان بودی 
دیلم ملك بابل وهندو شه تر کستان 





۱۵ 


لین ات هتان سا کیت آو توق 
برشیر لك حمله شیر تن شاه روان 
پمدارهمان عرد استتخ از دید فکرت بدن 
درساسلهٌدر گهدر ۳13 کنهمیدان 
مستست زمن زیر ال خورده است بحای می 
در کاس نن خی ای 9 خون دل نوشروان 
و وترنج زد برویز وتره زرین 
برباه شده یکسر با خاگ شده یکسان 
درویر بر خوانی درین ذره 9۳ 
کردی زساط زر ززین تره را بستان 
پرویز چنین گم شد زان کم شده کمتر کو 
زوین تره کو بر خوان رو کم ثر کوا بر خوان 
حاقانی از ان گ دریوزءٌ عبرت کن 
تا از درتو زین بس دریوده کند خاقان 
و 
ر کیب مدب ریت که درفصل‌اول‌این بخش گذشت. کنون اصافه 
2 میم که فرق بین ذر جیع وثر کیب آنستکه ور پر جیع بمد بیت حد 
فاصل خانه ها بدون تغیر تکرار ی ورن نت این ببت تغییر 
کیک 
هستزادب کلام موزونی‌است که پس‌آزهر مصرعی يكث‌باره‌ازهصرعی 
زیاد کنند که باخوه مصرع ارتباط داشته باشد ولی درمعنی آن مصراع 


محتاج بان پاره ساشد ما تین 





۱۳۹ 
۱ درخواب جمال یار رو (درعبن ۳۹ ۱ 
وز کلشن‌وصل‌او کلی‌می‌جیدم (بی‌خارجذا) 
نا گا‌عروس‌سحری‌بیدارم کرد ( گویاز حسد) 
ای‌کاش که‌بیدار نميگرديدم (تاروز جزا) 

2 


سم 


9 , 
او تالف که فاوت خستان کفتاه وی تور اس کدی آن 
صفت جبزی و و بطورصریحآ نراد کر نکنند. وجه‌تسمیهٌاین‌صنعت 
ده حیستان که كِِ با لفط( چیست آن) شروع ممشود.شاعر ی در 
در مورد پیاژ گفته‌است: 
(چیست 1 طرفه خر که بی در اندران خیمه خیمةٌ دیگر) 
(مفلسان را مصاحبت و درحجو است منعمان را رفیق راه سف.ر) 
تاه ی یه یو اسان ات دس 
(اين لغز را هرانکه بگشاید چشمة آب آیدش بنظر) 
‌ 
منوجهری دامغانی لغز زیررا برای شمع ساخته : 
ای هاده برمیان فرق جان خویشتن 
حسم مازنده بجان‌وجان تو زنده بتّن 
جون بمیری آتش اندر تو فتد زنده شوی 
چون شوی بیمار بهتر گردی از گرد زدن 
پیرهن ددذیر تن داری وداره هر کسی 
پیرهن‌برتن توتن داری همی برپیرهن 


#۴ ۱ 





۱۳۷ 
درمقر اض(قیچی ) گفته‌شده: 
چیست کاندر دهان بی دندانش صرحه افتاه ریز تن 
حون زدی‌دردو چشم اوانگشت در دمان هر وه کوش وا کزان 
3 
شاعری دربارءٌ کوزه گفته است: 
لمبتی چیست نفز وخاك مزاج که بابست در جپان خرسند 
دست بر سر نهباده پندادی . پسیر خویش میخوردسوگند 
ت 
معما - آنستکه اسمی يايك معنی را بنوعی از غوامض حسات با 
قلب و تصحیف بیوشا ند تاحن با ندیشة تمام وفکر بسبار ان نو آن‌رسید 
شاعری در اسم(پوسعید گفته است): 
(آنچه ازلب دلبران ستانی بستم ‏ با روز نخست ماه شوال بهسم) 
(جمع آوری آن‌حروفر اهردوبم این نام بت منست آن شهر هصنم) 
که‌مضمون‌معنی‌مصراعاو از بیت بخست(بوس)ومضمون‌معنی‌مصر اع دوم 
(عید) است ورویپمرفته (بوسمید) میشود. 
خ۹ 


معمای زیر رابلفرج دز اسم(عبدالر حمن) ساخته: 


شود تن نود ان رگ آبت را رن دید همی سی ۳ 

(آخر نام دست اول ۱ ای نکوسیرت نک و کتردار) 

(آخر نام و ثرا درد ها اول نام نو جسومن بسیار) 
۹ 


متکلفومطبو غع- عامهمردم‌تصود دبک که شعر متکلف آن باشد 
15 بروزی مشکل واراجتت کران کفته باشند یا کلمات آن پزوز برهم 





۱۸ 


بسته باشد ومعانی ۳1 0 فراهم ۳ واین مان منت سا 
تمام مصنوعات شعری که درفصول گذشته آوردیم و آنرا از مستحسنات 
شمردیم ازنوع متکلفات اشماراس که‌جز بامعان نظرودقت کافی‌مثل آن 
حاصل نشود. نطنز ی گفته است: 
تازحل راهست جون هر مرد وچون بهر ام و ثیر 
مپر وناهید وقمر را جمله بر گردون بیوت 
تا حمل تا ثور وجوزا باشد وخرچنگگ وشیر 
خوشه ومیز ان وعقرب فوس وجدی و دلو وحوت 
تا بهفت اقلا برآن هفت را باشد مسیر 
تا بود برضد ایشان این دو وده راثبوت 
عمر بادت ثابت ونامت بنیکوئی‌روان 
وین همه پیشت کننده همچو من بنده قنوت 
مقلو بات نیز آزهمن نوع است مانشد: 
(باخسرو نو نورسحای پاری ده ما مهدی رای) 
که هر مصراع ازاین بیت را اگر از آخر بخوانيم با غیر مقلوب آن 
تفاوتی ندارد انواع مقلو بات بسیاراست‌دراینجا چهار نوع معروف آنرا 


یاد اور ميشویم: 


٩۱‏ بمقلوت بعض تب 3 بن کلمات تاحیروتقدیمی در بعصی ار 
حروف باشد مانتد(رقیتو ریت شاعر بت شادع 4 واگ داشگ ) مثال 
منظوم 1 


(از آن‌جادوانه دوچشم شاخ جاودانه عدیل عناست) 


ً 
دم 
۲ مقلوب کل بت در راین صذعوت و هی اف کب آرن 





۱۲۹ 


عمنصر دد: 

گنج اندرش‌ساخته خواسته بچنگگ اندرش لشکر آراستة 

۳ مقلوب مجنح _ همان مقلوب کل است با این تفاوت که 
شاعر کلمات‌مقلوب رادر اولو آخربیت‌یااولو آخر مصراع‌میآوردمانند: 

(زان ده حادو ی م<مور با کشی وناز 

زار و گریان و غریوانم همه روز دراز) 

6 - مقلوب مستوی_ آنستکه درشعر يك مصراع یا يك بیت تمام 
چنان باشد که هم ازاول وهم از آخر هردو خواندء شود ویکمعنی ازآن 
امتتتاظ گر فی‌ها ننی؛ 
(شکر بتر ازوی وزارت بر کش شوهمره بلبل(۱) بلب هرمپوش) 
که هر کدام ازدو مصراع این بیت را بعکس هم میتئوان خواند. 

2 

تصیویف - بیت تخت تاه در آن الفاظی استعمال شو 9 
بتغییر نقاط وحر کات‌همانی #ِِ نان مفهوم کردد.شاعری گوید: 
(تاح دولت ای جهان بی نظیر ازتو عاقلتر نباشد هیچ 


_ 
ال 


#۴ 
ازمتکلفان اشعار كِ آنستکه کلمان رن تانب در محاور ات فارسی 
زبانهاغریب باشن یا کلمات فهلوی که درلغت دری‌مم‌جور الاستممال‌در آن 


بکار رود حنا نکه منوجهری کوید: 


(غرا بامزن بیشتر دین نعیقا که مهجور کردی مرا از عشیقا) 
(نعیق ته ایستاز وم راعشیقی براید بيث دوست حندین نعیقا) 


(الم) 


# این صنعت را م‌طف نیزخوانند. ۲ 
(۱) لولاکوژه. ‏ اد ِْ 








اش هیال فهلوی ریب مانند: 
(دارد هر کس بتا بانداز# خویش ‏ درخانهٌ خوو بندژ آزاه وخدیش) 
که خدیش تمعن کل بانوی خانه است و درلغت دری غریب و مپجور. 
۳ 
(فصل تس ت سرفأت‌شعری) 

نماید تصور کرو که‌شعر موضع اضطر اراست ومتقدمان‌بر ای‌ضرورت 
شمرخطاها مرتکت‌شده ند.اقنداء پنیکو گویان‌سر او ار استنه‌بید گویان 
شاعر باید که‌از آوردن معانی قی رن بتغییر اوزانو اختالاف الفاظ احتر از 
کند زیر اسخن وگ ان برخویشتن بستن دلالت بر ی 
سرقات شعر ی چهار نوع است :انتحال - سلح-الهام ب تقل. 

اقحال ج اتان اتسال هر وی آن تفون کغیی با کش فمستضر 
است درشعر خود.معز ی گفته است: 

(مردم بشهر خویش ندارد بسی خطر 
گوهر بکان خویش نیارد بسی بها) 

انوری ازوی برده و گفته است: 

(بشهر خویش درون بی خطر بود مردم 

بکان خویش درون بی بها بود گوهر) 

شکید. [ که هش ولقطر اشامریبکويق قر کنس قاط | ت! 
تغییر دهد و بنحوی زیباثر وبهتر ادا کند.رود ۳ گفته است: 

(فر که نا مخت از گذشت ار 

۱ ین نامنوزه زهیچ او ار 
و وه امه 0 و 


۱ (مگر پیش بنشا تسه کار "که به زو نباتی تو آموز کاز) 


۱۳۱ 
المام ۳ المام 1 شاعر ق و را اژذ گر بگیردو بو ی 
ور پبان کند ازرقی گفته است: 
(صدف دبیم یالان‌درشودبکام‌نپنگک زجون‌در نگ‌پوافیتر نك کردهلا ل)(۱ ۲ 
انودی همن بیت را ازاو برده و پر ادا کرندة اشرفه 
(قهر لو که طالابه بدر 8 کشد شوی در درصمیم حلق صدف دنه انار) 
نقلد برد «عنی قعوازیامی بنابی دید راست,مختاری کفته انیت 
( کجاشد آن زقبائی دریده دوخته‌جتر 
کون بمایدحترش در ددودو جت یا 
رضی نیشابوری‌این بیت رابباب مدح برده ومیگوید: 
بعزمخدمت ند کاه توبهرطرفی وت ملوك که ازتاج نوی که 
#۴ 
زوی کی کات ات 
اکن کل ارذباز ۱ ن رخان‌او نشگفت هر آینه جوهمه‌می‌خورد گل اردپار 
دقیقی اف بت را ب,مان‌وزن وقافیه نقلی نیکو کرده‌است: 


5 


شاعری گفته است: 


وسر آردیاد آن‌سناناو نشکفت هر آبنه‌جوهمه خون‌خوردسر آردبار 


درعشق و هم و اقمه محنو نم بعنی زشمارعا قلان بیر و9 نم 
زین‌غصه که بامن جو الفر استنه‌ای بیوسته‌چوواودرمیان حونم 


۳7 م2 
شاعردیگری تقلید کرده وورمورد [زظط حان میگوید: 
ازخط تودیده راگهر سای کنم وزلفظ تونطق‌راشکرخای کنم 
هرحسرفدی را ربا مه یمونت آمانند الف مان خجان حا ی کنم 
3۴ ۴ س ً بایان کتاب 


" (٩)لآل‏ بجای للی اسقعمال شده وناغ نضرورت شعری حذف گردنده اسث» 











_ ۳ج 
المعجم‌فی معائیر اشعار العجم :شمسا لدین‌محمد بن‌قیس الر ازی 
ام معشوق: ۵ بت مدای مرف 
بزشت سجن (حلد اول ودوم): / ‌ ‌ 


تاریج ادبیات‌ابران(برای دببرستا ذها) :د کتررضارادة شفق 


تاریخ ادییات درایران :ه کترذبیح ال حا 
درر الادب :حسام لعلماء آق‌اولی 

درةٌ نجفی :نجفقلی‌میرزا( آ قاسردار) 
دریای گوهر (جلدسوم)ند کترمهدی حمیدی 

فیوا نت حا فا دم الیش نها هش 


دیو آن‌رشیدا لدینوطواط وحدائقالسحر :سعید نفیسی 


دیوان عشقی و شر ح‌حال شاعر ۱ 3 سلیمی 
شعردرایر ان / 2 , , 


عروض همایون عبدالقهاربن اسحق ملق و تخاص بشر رف 


غرلیات شورانگین شمس تبر یز ی :فر یدون‌کار 
کلیات سعدی.. و :مظاهر مصفا 
آکلسینه کنو ی ‌ : و9 حید د 9 وی 


مثنوی معنوی . :جلال‌الدین محمد مولوی . 


محلهة تاو ۶ اوبیات :(انتشارات دا نشیگاه شیر از) 


تمه های جدید وحند اثرمنظوم‌ومنئوردیگی.. : 





م۳ ۳ 
عر وص 
ساقظ. 

کندهوژد 


اخیرو ب<ر 


اطا 


میون 


محمون 





ک نف 
تغییرااتی 
جمع‌عروض 
نقطه یس ازساقط ز اد است 

اه 

هه 

خی | 

قاط ۰ 
۱-يك ر کن‌مشکول 


معحنون 


۱۹ 


۸ درهوره 





خبرنامة کتاب های رایگان فارسی . 
۳۱۲۱۵۵0۵0۳ 
۱0/01 





